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 محمد احمدی

 امان مطهری

جلریز؛قُفلِبیکلید
هزارهجات

مرکـزی«  »زنـدان  قفـل  شکسـتاندن  کـه  سال هاسـت 

هزاره جـات  روی  بـه  جغرافیایـی  زنـدان  درهـای  گشـودن  و 

حکومـت  پرطمطـراق  و  دهان پرکـن  شـیک،  شـعارهای  از 

محافـل  در  بی مناسـبت  و  بامناسـبت  کـه  اسـت  افغانسـتان 

سیاسـی سر داده می شـود. اشرف غنـی، رییس جمهور کشـور 

در کارزارهـای انتخاباتـی دو انتخابـات ریاسـت جمهـوری در 

سـال های 2014 و 2019 بـا همیـن شـعار بارهـا هوادارانـش 

زنـدان  قفـل  »مـا  واداشـت:  زدن  کـف  بـه  و  کـرد  جوگیـر  را 

می شـکنیم.« را  مرکـزی  ولایـات  جغرافیایـی 

امـا بعدهـا روشـنفکران هزاره به این شـعار خـرده گرفتند 

و در نقـد آن زبـان انتقـاد گشـودند. مهم تریـن نقـد کـه بر این 

شـعار وارد اسـت، معنـای آن را از بیـخ تغییـر می دهـد؛ ایـن 

نقـد عبـارت اسـت از »زنـدان سیاسـی ولایـات مرکـزی« کـه به 

جـای »زنـدان طبیعـی« یـا »زنـدان جغرافیایـی« بـه کار بـرده 

می شـود. در توضیـح این عبـارت میتوان گفت کـه ولایت های 

هزاره نشـین محصـور بـه کوهـای غیرقابـل عبـور و کوتل هـای 

سر بـه فلک کشـیده نیسـت کـه به آن زنـدان طبیعـی بگوییم، 

افغانسـتان فقـط  ایـن مناطـق مثـل سـایر ولایت هـای  بلکـه 

از  سـهل العبورتر  بسـیار  آن  کوتل هـای  و  اسـت  کوهسـتانی 

سـالنگ و صخره هـای ماهیپـر اسـت. مشـکل این جاسـت که 

بـه ایـن مناطـق توجه صـورت نمی گیـرد و البته عمدا از سـوی 

حلقـات معلـوم و مجهـول سیاسـی در دسـتگاهای حکومـت 

تـاش صـورت می گیـرد کـه جلو هـر نوع توجـه به ایـن مناطق 

گرفتـه شـود. بنابرایـن بـه ایـن مناطـق بایـد »زندان سیاسـی« 

گفـت. اینکـه این زنـدان طبیعی اسـت یا سیاسـی، بماند، اما 

اینکـه وضعیـت در ایـن مناطـق چـرا همچنان مثـل زندگی در 

زنـدان باقـی مانـده و بهبـود نمی یابـد، مسـئله اسـت.

بیشـر ولایـت مرکـزی و هزاره نشـین افغانسـتان راهـی 

پختـه ای بـه شـهرها نـدارد. بیـاران ایـن مـردم حیـن انتقـال 

بـه شـفاخانه های کابـل در مسـیر راه های کم عرض و پرنشـیب 

و فـراز تلـف می شـوند، محصـولات کشـاورزی و باغـداری ایـن 

مـردم بـه شـهرها و بازارهـا راهـی نـدارد و در جابه جایی هـای 

بـه  دارد.  وجـود  فروانـی  مشـکات  نیـز  انسـانی  روزمـره ی 

عنـوان مثـال خطـر عبـور از »دره ی دهشـت« یـا جلریـز یکـی 

آن هاسـت. از 

قبلـی  بـه حکومـت  نسـبت  ملـی  وحـدت  در حکومـت   

بـه رهـری حامـد کـرزی گام هـایِ جدی تـری بـرای شکسـن 

ایـن زنـدان طبیعـی هزاره جـات برداشـته شـد، امـا ایـن زندان 

طبیعـی بعُـد سیاسـی و امنیتـی بـه خـود گرفت که بـا عاملین 

آن مبـارزه جـدی صـورت نگرفتـه اسـت. 

بازسـازی،  انکشـاف،  در  مهمـی  نقـشِ  جلریـز  ناامنـی 

وضعیـت  در  تغییـر  و  معـادن  کشـف  گردشـگری،  صنعـت 

زندگـی مـردم هزاره جـات دارد. شرکت هـای کشـف معـادن و 

از هـراس طالبـان نمی تواننـد وسـایط کارشـان  سرک سـازی 

را از جلریـز عبـور دهنـد. گردشـگران خارجـی نمی تواننـد از 

مسـیر جلریـز کـه کوتاه تریـن  مسـیر بـه ولایـت بامیان اسـت، 

برونـد. درحالی کـه بامیـان ظرفیـت بسـیار مناسـب و بالایـی 

بـرای رشـد صنعـت گردش گـری دارد و گفتـه می توانیـم کـه 

ایـن صنعـت مهم تریـن منبـع عایداتـی ولایـت باسـتانی و تـار 

یخـی بامیـان اسـت. 

بـه گفتـه ی طاهر زهیر، والی بامیان: در سـال 1396 در 

فصـل بهـار و خصوصـاً در زمـان تعطیـات تابسـتانی که فصل 

طایـیِ گردشـگری در بامیـان اسـت، مسـیر جلریز امـن بود و 

میـزان گردشـگران در بامیـان به مرز 350 هزار نفر رسـید، اما 

یک سـال بعد، در سـال 1397 درجریان تعطیات تابسـتانی 

ایـن مسـیر ناامـن شـد و میـزان گردشـگران بـه کمـر از 200  

هـزار نفر کاهـش یافت. 

از جانـب دیگـر بـر اسـاس منابـع موثـق در بخـش آمـار 

از  نفـر  تـا سـال 97 در حـدود 108  قربانیـان دره ی جلریـز 

هزاره هـا شـهید شـدند کـه بیشرشـان افـراد ملکـی بودنـد و 

شـاری هـم پولیـس و افـراد حکومتـی. تنهـا درحملـه ی کـه 

امسـال از سـوی طالبـان بـالای هزاره هـا انجام شـد، دوازه نفر 

شـهید شـدند.  

مافیاهـا  و  تروریسـتی  عایداتـی گروه هـای  منابـع کان 

در همیـن مسـیر اسـت. از موترهـای مسـافربری و باربـری بـه 

نـام عُـر پـول می گیرنـد و تعـداد مسـوولین حکومـت محلـی 

میـدان در ناامنـی جلریـز شریـک اسـتند، در وزارت داخلـه و 

دفـاع جـدا درخواسـت نمی دهنـد و مشکل تراشـی می کننـد.  

طـی سـال های متـادی، وزیران دفاع، داخله و رییسـان 

حمـات  تعهـد  زیـادی  درسـتیزهای  لـوی  و  ملـی  امنیـت 

تصفیـوی در جلریـز را داده انـد که تـا هنوز هرگز عملی نشـده 

اسـت و جلریـز در بیـخ گوش کابل همچون قفل طلسـم شـده 

زنـدان سیاسـی هزاره جـات  یـا  زنـدان طبیعـی  وازه ی  در  بـر 

آویـزان اسـت و بی کلیـد مانـده اسـت.

سفر برای هزاره ها همواره جدال و کشمکش با سرنوشت بوده که هر لحظه آن بدون دلیل می تواند به نیستی و مرگ منجر شود. داستان ها و قصه های عامیانه مردم هزاره مملو 

اند از تراژدی های سفرهای ناتمام و بی بازگشت کسانی که مجبورند برای تداوم حیات ابتدایی شان کوله بار سفر ببندند و از میان هزاران دیو و دد بگذرند. سفر برای هزاره ها نه تنها 

هیچ  گاه حس شادی و نشاط را نمی انگیزد که به جای آن حاوی غم ها و اندوه های بی پایانی است که هنوز ادامه دارند. 

سریال بی پایان قربانیان سفر سبب شده که انسان هزاره در چهره سفر تنها تسلیم به سرنوشت، پذیرش قربانی شدن، عبور از تنگناها و گذر از دشت ها و دره های وحشت و 

مرگ را ببیند. با توجه به کمبود منابع و امکانات در مناطق کوهستانی هزارستان، هزاره ناگزیر است بسیار سفر کند در حالی که این سفرها در بسیاری موارد گام گذاشن در مسیر 

بی بازگشت است. سفر برای هزاره ها نه تنها به معنای سیاحت و گردش نیست بلکه تن سپردن اجباری به سرنوشت محتومی است که سراسر با اضطراب و نگرانی های کشنده همراه 

است.

اینکه هزاره ها سفر را گام گذاشن بر لبه های مرگ و زندگی می دانند نتیجه وضعیتی است که بر مسیر عبور و مرور آنان حاکم است. اکثر راه های هزارستان یا در اختیار گروه های 

تروریستی اند یا در اختیار مردمانی که خودشان منابع ناامنی برای مسافرین هزاره اند. به همین دلیل سفر برای هزاره ها همواره دلهره آورتر و هراسناک تر از رفن به میدان جنگ 

و نرد است. سفر برای هزاره ها در واقع تجربه برزخ در زندگی است که هر لحظه آن با وحشت و دست و پنجه با مرگ سپری می شود. راه های هزارستان کمین گاه های هستند که 

مردم هزاره را همیشه در کام خود بلعیده است.  در این کمین گاه ها مسافرین هزاره همیشه قربانی محض و بی دفاع در برابر خشونت و قساوت بوده اند. درواقع هزاره ها همیشه 

گروگان راه و مسیرهای گوناگونند. در کشوری که جنگ و منازعه بعد قومی و هویتی دارد میان افراد نظامی و غیر نظامی تفکیک وجود ندارد. هانگونه که مهم نیست هزاره ها طرف 

مستقیم جنگ و منازعه باشند یا نباشند. 

موقعیت جغرافیایی هزارستان بگونه ای است که مسیر عبور و مرور آن در اختیار گروه های قومی است که رفتار و نگاه دوستانه به این مردم ندارند. این وضعیت هزاره ها را به 

گروگان همیشگی منازعه و کشمکش های کشور تبدیل کرده و ضعف اسراتژیک آن ها را در روابط قدرت رقم زده است. انسان های بی شاری در این گذرگاه های خون، خشونت 

و وحشت قربانی شده اند و سینه هزاره پر است از قصه های پر غصه و غمنامه سفرهای بی بازگشت. کشتار بیرحانه و غارت اموال و دارایی مسافرین هزاره ها هانگونه که بلحاظ 

روانی هزاره ها را در جایگاه قربانیان دایمی قرار داده، هدف آسان و بدون هزینه برای گروه های خشونت طلب بوده است. 

سیاست به لحاظ تئوریک همیشه باید به سرزمین و راه های ارتباطی نگاه اسراتژیک و غیر قابل چشم پوشی داشته باشد. شاخص سیاست و اسراتژی موفق همیشه با همین 

دو عنصر سنجیده می شوند. حفظ سرزمین به مثابه زاده گاه و زمینه ساز هویت هدف اسراتژیک و نهایی سیاست بوده و حفظ سرزمین نیز بدون راه های ارتباطی مطمئن امکانپذیر 

نیست. اینکه هزاره ها در نگاه و اقدامات شان به سرزمین و راه های ارتباطی خود کم توجه بوده نشان از عدم درک درست از سیاست و منابع قدرت دارد. نقشه خوانی و برنامه ریزی 

اسراتژیک برمبنای سرزمین و ارتباطات در نگاه و کنش سیاسی هزاره ها تاکنون هیچ جایگاهی نداشته است. این امر سبب شده تا سیاست در میان هزاره  ها به عنوان معامات 

ناپایدار برای منافع زودگذر غیر اسراتژیک فهم و درک شود. هم اکنون نیز نه در ذهن و رفتار نخبگان ما چنین برداشتی از سیاست وجود دارد و نه رفتار و درک سیاسی مردم 

عادی به چنین سیاستی آشنا است. راز کنش های بی هدف و ناپایدار نخبگان سیاسی و سردرگمی آنان را باید در همین نکته جستجو کرد. هانگونه که جابه جایی جمعیتی و 

مهاجرت های داخلی مردم هزاره نیز فاقد الگویی هدفمند و در واقع بی برنامه است. تازمانی که سیاست هزاره ها به سرزمین و راه های ارتباطی آن توجه شایسته نداشته باشد سخن 

گفن از سیاست اسراتژیک بی معنا است. این در حالی است که راه نجات هزاره ها تنها از رهگذر سیاست اسراتژیک امکانپذیر است.    

ریشه های هویتی و اقتصادیِ جنگ افغانستان

تجاوز طالبان، در جلریز و در قالب کوچی بر بهسود و بخش های از هزاره جات یکبار دیگر مساله مبارزه و مقاومت را در کانون توجه قرار داده است. در این مورد چند نکته قابل 

تامل است:

جنگ تاحدودی ریشه در نهاد و غریزه بر دارد در حالی که صلح یک امر اجتاعی و فرهنگی است. نقش جنگ در تحولات نوع بر اگر بیشر از صلح نباشد کمر از آن 

نیست. روشن است که افغانستان هنوز وارد عصر فرهنگ نشده و روابط و مناسبات جنگی و پیشافرهنگی در تاروپود روابط اجتاعی حاکم است. با درک این واقعیت است که هزاره 

ها بایستی اهمیت جنگ و مساله کاربست خشونت هدفمند و سازمان یافته را در زندگی خود جدی بگیرند. 

نهادهای  به هر میزان که  نیز  بوده است. در شرایط کنونی  به قدرت سیاسی  یابی  و نظامی گری مبنای مهم دست  امده  بیرون  لوله تفنگ  از  افغانستان همیشه قدرت  در 

دموکراتیک مانند انتخابات، حاکمیت قانون و... تخریب و ناکارآمد شوند به هان میزان نقش نظامی گری در دستیابی به قدرت بیشر می شود. گروه هایی مانند طالبان و حزب 

اسامی با درک این واقعیت و از طریق کشتار و نظامی گری به قدرت دست پیداکردند/ می کنند. هزاره  ها که با مخاطرات و تهدیدات چند جانبه و فراگیر مواجه اند باید این واقعیت 

را بیش از دیگران جدی بگیرند و برای زندگی سرافرازانه نقش قدرت نظامی را جدی بگیرند.

جنگ و منازعه چند لایه و پیچیده جاری در کشور تنها بر سر قدرت و اقتصاد نیست بلکه ریشه های قوی هویتی دارد. این جنگ، جنگ روایت ها از گذشته و آینده است. با توجه 

به ریشه های عمیق هویتی جنگ و منازعه است که بحران کشور دراز دامن است  و در ظرف زمانی کوتاه قابل حل و فصل نیست. بحران کشورتنها سیاسی نیست که از راه ترتیبات 

سیاسی حل و فصل شود. به همین دلیل تا کنون نه کودتاها، نه انقاب ها و نه تغییر حکومت ها درمان زخم ناسور افغانستان نبوده اند.  افغانستان هنوز شرایط وجود منازعه اقتصادی 

را نیز ندارد و لذا مطالبات اقتصادی هیچ بازتابی در منازعه طولانی کشور نداشته است. بنابراین از آنجا که منازعات هویتی پدیده های درازمدت اند، بجای اینکه اسیر احساسات 

زودگذر شویم، باید بفکر پی ریزی تمهیدات مقاومت و مبارزه درازمدت باشیم.    

منازعات هویتی ماهیت مزمن و درازمدت دارند گرچه امکان بروز و ظهور انفجاری را نیز داراست. بنابراین منازعات هویتی مزمن و درازمدتی که در تاروپود روابط و مناسبات 

اجتاعی حضور دارد امکان بروز و ظهور انفجاری را نیز داراست؛ چنانچه موارد مشابه را در رواندا، بوسنیا و حوادث نسل کشی طالبان در مزار و شالی دیدیم، نیز وجود دیدیم. با 

توجه به این ویژگی هاست که مدیریت منازعات هویتی بسیار مشکل و پیچیده است و هیچگونه ضانتی در این زمینه وجود ندارد. با توجه به این امر نباید به مکانیزم های داخلی و 

بین المللی حل منازعه در کشور اعتاد کامل داشته باشیم. بهمین دلیل باید همواره با اصول و معیارهای واقعگرایانه به حوادث نگاه کرده و مکانیزم های دفاعی و مقاومتی را، که 

توانایی واکنش های مناسب در شرایط حاد و انفجاری را داشته باشد، سازمان داده و کارآمد نماییم.

 منازعات هویتی همواره با مساله سرزمین و جغرافیا پیوند تنگاتنگ دارد. سرزمین به هرحال یکی از مولفه های اساسی هویت آدمی از گذشته های دور بوده و اشغال آن به مثابه 

تهدید بقا و هویت بشار رفته است. برغم اهمیت سرزمین و جغرافیا در منازعات هویتی، هزاره ها متاسفانه تا کنون درک درست از سیاست سرزمینی نداشته و منازعات هویتی دو 

صد ساله گذشته را به منازعات مذهبی تقلیل داده اند. این امر سبب شده تا مردم ما از بعد سرزمینی جنگ و منازعات طولانی کشور غافل بوده و از این رهگذر هزینه های سنگین 

سرزمینی و هویتی را متحمل شوند. ضروری است تا با درک اهمیت جغرافیا و سرزمین در منازعات هویتی جاری، از وجب وجب خاک خود بمثابه تکه های هویتی خود پاسداری 

نماییم. 

یکی از قواعد اساسی کسب و حفظ قدرت در افغانستان، داشن نیروهای غیر رسمی موازی با قدرت رسمی بمثابه عقبه اسراتژیک قدرت است. در گذشته قبایل مسلح چنین 

نقشی را ایفا کرده اند. در 18 سال گذشته طالبان عقبه اسراتژیک قدرت پشتون ها در کابل بوده و به همین دلیل نگاه و رفتار نخبگان حاکم پشتون در کابل به طالبان همواره 

دلبستگی توام با نگرانی و سردرگمی بوده است. میزان قدرت اقوام دیگر هم نیز در طول زمان با توجه به همین شاخص سنجیده شده و در معادلات به حساب اورده شده است. 

با توجه به این واقعیت نیز سازماندهی نیروی میارزه و مقاومت بمثابه عقبه اسراتژیک سیاست ضرورت اساسی و غیر قابل انکار است. بدون نیروی فشار بیرون از ساختار رسمی، 

سیاست ورزی هزاره ها در ساختارهای رسمی مانند گذشته عقیم و سمبلیک خواهد بود.

با توجه به نکات فوق، مساله مبارزه و مقاومت با مساله هویت و بقای ما گره خورده و تاش کنیم تا امکانات و مقتضیات ساماندهی مبارزه و مقاومت موثر درازمدت را برای دست 

یابی به آزادی و عدالت فراهم نماییم.

کمینگاههایوحشتومرگ
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 اسحاق جویا 

با نام جلریز همه آشنا هستیم. باشندگان مناطق مرکزی افغانستان این نام را بیشر شنیده اند. نام جلریز با خون، 

به صورت  آن  در  بی گناه  انسان  که صدها  جایی  جلریز،  از  عبور  با  مرکزی  مناطق  مردم  است.  همراه  چپاول  و  خشونت 

بی رحانه به قتل رسیده اند و سرنوشت تلخ و تاریک ممد سیاه و همسنگرانش را به یاد می آورند. با گذشت چهار سال از 

رویدادی که در آن بیشر از 30 سرباز نیروهای امنیتی افغانستان به صورت بی رحانه در جلریز کشته شدند، هنوزهم ترس 

و وحشت آن رویداد در ذهن مردم باقی است. مردم مناطق مرکزی افغانستان و خصوصاً خانواده های سربازان قربانی شده 

در جلریز، فراموش نکرده اند که چه فاجعه ی بزرگی در سال 1394 در جلزیز واقع شد و چه صداها و احساس های  که خفه 

شد. مردم آن رویداد غم انگیز را فراموش نکرده اند. هنوز هم داغ قتل عام سربازان هزاره در جلریز زنده است. هنوزهم جلریز 

ناامن است و فضای حاکم در آن وحشی. وحشت و ترس هنوزهم حاکم ذهن مسافرانی است که می خواهند از مسیر جلریز 

عبور کنند. یاد ممد سیاه و یارانش زنده است و فراموش نمی شود. 

پاسگاه های  بالای  باشندگان محل در جلریز،  با همدستی  از گروه طالبان  نفر  صبحگاه 11 سرطان 1394 صدها 

نیروهای اربکی حمله کردند. درگیری و جنگ میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان بیشر از 30 ساعت دوام 

کرد. در جریان این 30 ساعت هیچ کمکی به نیروهای امنیتی از کابل صورت نگرفت. اما سربازان در میان موج حمات و 

راکت پراکنی های گروه طالبان مقاومت کردند. از سنگرهای شان دفاع کردند و تسلیم نشدند. سربازان مستقر در جلریز در 

آن هنگام بارها با مقام های نظامی در کابل تماس گرفتند و خواهان کمک شدند؛ اما اینگار گوش ها کر شده بود و صدای 

سربازان را هیچکسی نشنید. در نهایت 11 پاسگاه امنیتی به دست گروه طالبان سقوط کرد و تمام نیروهای امنیتی مستقر 

پاسگاه های امنیتی در جلریز کشته شدند. تعداد انگشت شار از آن نیروها توانستند فرار کنند و از قتل عام نجات یابند. 

جواب مسوولین امنیتی از کابل به سربازان در جلریز در هنگام حمله گروه طالبان بالای پاسگاه های آنان این بود که: »ما 

کاری نمی توانیم و اگر می توانید جان خود را بکشید و اگر نمی توانید بمیرید« و در نهایت هم آنان بعد از مقاومت بسیار 

مردند. نهایت قصه و داستان هان شد که مسوولین امنیتی در کابل می خواستند.

رسانه ها تعداد سربازان قربانی شده در جلریز را 24 نفر گزارش دادند، اما منابع غیررسمی از کشته شدن بیشر از 

30 در آن رویداد خر دادند. ممد سیاه نیروهای مستقر در جلریز را مدیریت می کرد. او تا آخرین نفس جنگید و تا آخرین 

نفس دست از تاش برنداشت. او فرار نکرد، بلکه با شجاعت تمام به همسنگرانش روحیه داد و نیرو بخشید. در سخت ترین 

شرایط و آخرین دقایق زندگی اش به همسنگرانش گفت که : »باید سربدهیم اما سنگر نه!«. او و همسنگرانش در جلریز با 

وجود کمبود مواد غذایی و مهات، 30 ساعت تمام بدون حایت و پشتبانی از مرکز، در برابر گروه طالبان مقاومت کرد. 

در حالی که باشندگان محل در جلریز نیز با گروه طالبان همدست بود. از آن رویداد تلخ و وحشتناک صرف دو نفر نجات 

یافت. آن دونفر پیام ممد سیاه و همسنگرانش را با مردم شریک کرد و قصه های تلخ مقاومت در برابر گروه طالبان را همگانی 

و ماندگار ساخت. 

تنها ممد سیاه و همسنگراش در جلریز قربانی نشدند، بلکه در طول سال های اخیر مسافران زیادی در این محل به 

صورت بی رحانه کشته شده است. این در حالی است که جلریز از کابل بیشر از 40 کیلومر فاصله ندارد. ارگان های 

امنیتی در صورت وقوع کدام رویداد در جلریز از کابل نیز می توانند در ظرف یک ساعت به ساحه برسند. رویدادی که در 

آن ممد سیاه و همسنگرانش به صورت بی رحانه کشته شدند یکی از رویدادهای تلخ و فراموش ناشدنی و یکی از قصه های 

امنیتی در قبال  و مقام های  برابر گروه طالبان و سهل انگاری مسوولین  افغانستان در  فراموش ناشدنی مقاومت سربازان 

حایت و پشتبانی از سربازان در سنگرهای جنگ و میدان های نرد است. با وجود تاش ها و تماس های مکرر ممد سیاه 

با مرکز؛ اما هیچ نیروی کمکی به کمک آنان نیامد و جنگ میان آنان و گروه طالبان نیز 30 ساعت دوام کرد. در طول 

این 30 جنگ نیروهای امنیتی حتا از دورترین نقطه ی افغانستان نیز می توانست به کمک ممد سیاه و یارانش برسند؛ اما 

چنین نشد. غلفت و سهل انگاری تمام صورت گرفت و در نتیجه بیشر از 30 سرباز در بدترین شرایط و فجیعانه ترین شکل 

ممکن ساخی شدند. 

بعد از آن رویداد کمیسیون حقیقت یاب تشکیل شد و به ساحه رفت تا چگونگی رویداد را بررسی کرده و مقام های 

نظامی و ارگان های امنیتی که در زمینه سهل انگاری کرده است را مشخص کند. تا حال کدام گزارشی که براساس آن بتوان 

سهل انگاری ارگان های امنیتی را نشان دهد، در زمینه وجود ندارد و کار کمیسیون حقیقت یاب نیز اصاً مشخص نشد. 

برای همه واضح شد که در آن رویداد ارگان های امنیتی سهل انگاری کرد و بیشر از 30 نفر سرباز را عماً به کشن داد. 

باور مردم این ست که سربازان مستقر در پاسگاه های امنیتی جلریز همه از قوم هزاره بودند و کشته شدگان در آن حادثه 

بدون استثنا همه از یک قوم )هزاره( بود از این خاطر مقام های امنیتی نخواستند سربازان هزاره را نجات دهند و به آنان 

کمک کنند. گروه طالبان در آن رویداد نیروهای امنیتی افغانستان را نه؛ بلکه هزاره ها را در هاهنگی با باشندگان محل 

هدف قرار دادند و قتل عام کردند. رویداد قتل عام سربازان در جلریز در واقع نسل کشی بود. 

برای مسافران یک کابوس است. هرازگاهی  و وعده های حکومت، هنوزهم جلریز  با وجود اعراض های مکرر مردم 

گروه طالبان به مسیر سرک می آیند و با کنجکاوی دنبال کارمندان دولت و نیروهای امنیتی در میان مسافران می گردند. 

نیز در جلریز واقع شد. هنوزهم ترس و وحشت در جلریز حاکم  از قتل عام سربازان در جلریز چندین رویداد دیگر  بعد 

است و یک بخش از این ساحه از کنرول نیروهای امنیتی افغانستان خارج است. گروه طالبان در این مسیر حاکم است 

و هرکاری ممکن را انجام می دهند. عملیات های نظامی برای پاک سازی این مسیر نیز تا هنوز بی نتیجه بوده است. بارها 

نیروهای امنیتی وارد این ساحه شده است؛ اما هنوز هم حاکم منطقه و ساحه ی گروه طالبان است. ادامه ی ناامنی، قتل 

را در  امن شود  را که گویا حکومت نمی خواهد مسیر جلریز  این گان  و کشتار مسافران در جلریز ولایت میدان وردک 

میان مردم و خصوصاً باشندگان مناطق مرکزی قوت بخشیده است. هرازگاهی این مسیر به روی رفت و آمد مسافران بسته 

است. هیچگاهی و هیچ عابری، در زمان عبور از جلریز احساس امنیت نمی کند. گروه طالبان همین اکنون در این مسیر 

پاسگاه های امنیتی برای خودشان ایجاد کرده است و مسافران را همه روزه بازرسی می کنند. از مردم و مسافران باجگیری 

می کنند و عماً حکومت می کنند. 

جنایت های بی شاری که در مسیر جلریز در سال ها اخیر واقع شده است برای همه آشکار است. حکومت و نیروهای 

اقدامی نمی کنند. سوال  این مشکل هیچ  رفع  برای  اما  امنیتی می دانند که گروه طالبان در مسیر جلریز حاکم است. 

اصلی این جاست که چرا حکومت نمی خواهد با گروه طالبان در مسیر جلریز مقابله کند؟ این گروه چگونه می توانند در 40 

کیلومری شهر کابل دست به کشتار مسافران و راه گیری و راه زنی بزنند. اگر در این زمینه تعمدی در کار نباشد، نیروهای 

با کابل است. قفل  باشندگان مناطق مرکزی  و مرور  را دارد. جلریز گلوگاه عبور  امن ساخن مسیر جلریز  توان  امنیتی 

امنیتی که در دروازه ی مناطق مرکزی زده شده است، در سال ها اخیر فرصت های بزرگی را تا هنوز از مردم گرفته است. تنها 

ممد سیاه و هم سنگرانش در جلریز ساخی و مثله نشدند بکله صدها انسان دیگر نیز در این مسیر به صورت بی رحانه 

کشته شدند. صدای آنان را کسی نشنیدند به داد آنان کسی نرسیدند. ادامه ی ناامنی در مسیر جلریز نشان می دهد که 

گروه طالبان در این محل نه با حکومت بلکه با هزاره ها طرف است و حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان در این میان 

نظارگر بیش نیست. اگر چنین نیست چرا گروه طالبان در جلریز در مسیر سرک پوسته ایجاد کرده و مسافران عمدتا هزاره 

را بازرسی می کنند. برای مردم منطاق مرکزی ناامنی در جلریز یک تهدید بزرگ است. این تهدید صرف در حد یک تهدید 

باقی نیست بلکه همه روزه باعث قتل و کشتار مسافران نیز می شود. حکومت و ارگان های امنیتی باید در این راستا اقدام 

جدی کنند و با امن سازی مسیر جلریز مسوولیت شان در قبال تامین امنیت مناطق مرکزی ادا نمایند. در غیر آن صورت 

مردم به این باورخواهد رسید که حکومت در قبال تامین امنیت جلریز هیچگونه احساس مسوولیت نمی کنند و مردم منطاق 

مرکزی و امنیت آنان برای نیروهای امنیتی و حکومت مهم نیست.

جرمِهزارهبودن
یادی از »مامد سیاه« و یارانش در جلریز

رسـانه ها تعـداد سـربازان قربانـی شـده در جلریـز را 24 نفـر گـزارش دادند، اما منابع غیررسـمی 
از کشـته شـدن بیشـتر از 30 در آن رویـداد خبـر دادنـد. ممد سـیاه نیروهای مسـتقر در جلریز 
را مدیریـت می کـرد. او تـا آخریـن نفـس جنگید و تا آخرین نفس دسـت از تلاش برنداشـت. او 
فـرار نکـرد، بلکـه با شـجاعت تمـام به همسـنگرانش روحیه داد و نیرو بخشـید. در سـخت ترین 
شـرایط و آخرین دقایق زندگی اش به همسـنگرانش گفت که : »باید سـربدهیم اما سـنگر نه!«. 
او و همسـنگرانش در جلریـز بـا وجـود کمبـود مـواد غذایـی و مهمات، 30 سـاعت تمـام بدون 
حمایـت و پشـتبانی از مرکـز، در برابـر گـروه طالبان مقاومت کـرد. در حالی که باشـندگان محل 
در جلریز نیز با گروه طالبان همدسـت بود. از آن رویداد تلخ و وحشـتناک صرف دو نفر نجات 
یافت. آن دونفر پیام ممد سـیاه و همسـنگرانش را با مردم شـریک کرد و قصه های تلخ مقاومت 

در برابـر گـروه طالبان را همگانی و ماندگار سـاخت.
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ولسوالی جلریز در غرب میدان شهر موقعیت داشته که نزدیک به سی و پنج کیلومر از مرکز ولایت )میدان شهر( فاصله دارد. جلریز مرز میان مرکز و ولایات مرکزی است. 

بهر است بگویم دروازهی زندان طبعی افغانستان. جنگجویان گروه طالبان از سه سال به این سو کنرول نزدیک به چهل کیلو مر شاهراه کابل بامیان را در این ولسوالی در 

اختیار دارد.

از چهار بخش یک بخش میدان تا منطقه سرچشمه ولسوالی جلریز در کنرول جنگجویان گروه طالبان است. بهر است گفت از چاریکه میدان تا کوتل اونی ۳۷ کیلومر 

است. شش کیلومر - از چاریکه میدان تا کوته عرو - در کنرول پولیس نظم عامه، ۱۴ کیلومر - از کوته عرو تا سه قا - در کنرول گروه طالبان، پنج کیلومر - از سه قا 

تا سیاه پیتاب )تنها مرکز ولسوالی در اختیار دولت است( و تا توغری - در کنرول گروه طالبان و هفت کیلومر - از توغری تا کوتل اونی – منطقه ی سرچشمه درکنرول دولت 

است.

ولسوالی جلریز در سال های آخر آبسن تحولات در مناطق مرکزی است. در آخرین جنگی که جنگجویان گروه طالبان با نیروهای دولتی و مردمی در منطقه ی سرچشمه 

انجام دادند، نیز شکست خودردند و در حوزه ی سرچشمه پیروی نه توانستند. حضور نیروهای مردمی و پولیس محلی در این جنگ عوامل بازدارنده این جنگ بود. این جنگ 

عوامل و جوانب مختلف داشت.

جلریز

تکانه یکی از پنج حوزه اداری ولسوالی جلریز است. تکانه سه پوسته پولیس محلی داشت. قوماندان شفیع و قوماندان صفت مسوولیت اداره این پوسته ها را داشتند. 

رییس شیر اهل تکانه در سِمت های بلند امنیتی در دوره بعد از گروه طالبان کار کرده است.

تکانه اکنون به صورت کامل توسط طالبان کنرول می شود. پوسته های پولیس محلی دیگر وجود ندارد. جنگجویان گروه طالبان تکانه مردم محل هستند و رابطه ی 

- داروغه، کوچَی، شمس، عبدالحمید،  به مجیدک  - مشهور  تکانه مجید  قوماندان های مشهور گروه طالبان در  از  برقرار کرده اند.  نرخ  با گروه طالبان در ولسوالی  نزدیک 

حبیب الله - مشهور به دراز سیاه - و هاشا است. مادر مجید از پشتون های نرخ است. در مورد پدرش دو نظر وجود دارد: جلیل از تاجیکان تکانه - به گفته ی مردم محل آدم 

خوبی است - و از پدر نرخی. داروغه برادر قوماندان لک لک و کوچیَ پسر قوماندان لک لک است. لک لک در دوران جنگ با حکومت داکر نجیب از قوماندان های حرکت 

انقاب بود. بعد از ظهور گروه طالبان در 1994، او با گروه طالبان یکجا و در جنگی در شالی کابل با ائتاف شال کشته شد. هاشا قوماندان گروه طالبان و اهل تکانه 

است، اما مقر او در کهنه خار – دره ای در حوزه زایولات جلریز - است و در ناامنی های تکانه دست ندارد.

گروه طالبان از سه سال قبل، در تکانه قوت گرفت. قبل از این، پوسته ی پولیس محلی در دهنه دره تندوره از سوی آدم های ناشناس سوختانده و پرچم داعش برافراشته 

شده بود. مردم محل در مورد اینکه کی عقب این حادثه بود، چیزی نگفتند. تکانه برای گروه طالبان از دو جهت جذابیت دارد.

یکم: با کنرول تکانه، مرکز ولسوالی را به محاصره کشانده و راه اکالات آن از طریق غوربند و بامیان را مسدود کردند. راه اکالاتی ولسوالی از طرف میدان شهر نیز 

مسدود است. قبل از این مرکز جلریز را با تصرف 14 کیلومر در حوزه مرکز جلریز و حوزه زایولات از میدان شهر جدا کرده بودند.

دوم: با گسرش قلمرو جنگجویان گروه طالبان، جنگ را در مناطق امن کشانده شده است. گروه طالبان تکانه در دو جبهه اکنون درگیر جنگ است: سیاه پیتاب و 

سرچشمه. هردو منطقه هزاره و شیعه نشین هستند. در دره کهنه خار نیز هزاره هاست. در این دره گفته می شود نزدیک به یک صدخانه از هزاره ها وجود دارد. 

از زمان نفوذ گروه طالبان در تکانه، مردم عادی محل در آشوب ناامنی به سر می برند. با اینکه طالبان تکانه از مردم محل است، اما موفق نشده اند که تکانه را مثل سایر 

مناطق تحت نفوذ طالبان تامین امنیت کنند. مردم در مناطق تحت کنرول طالبان شاید از آزادی و خدمات عمومی کمری بهره می برند ولی به دلیل دفاعی بودن نیروهای 

امنیتی ملی، از امنیت بهر نسبت به مناطق تحت کنرول دولت استفاده می کنند. تکانه اما این مزیت را ندارد. گروه طالبان تکانه این منطقه را تبدیل به خط اول جنگ 

کرده اند. این سبب شده است که مردم ملکی تکانه بیشر آسیب پذیر شوند. براساس منابع محلی، مردم خانه های شان را ترک کرده اند و بیشر باشندگان این ولسوالی به 

کابل یا ولایات دیگر مهاجرت کرده اند.

سرچشمه، تکانه و مرکز ولسوالی جلریز، در زمان جنگ مجاهدین علیه رژیم کمونیستی افغانستان و بعدا در زمان جنگ ایتاف شال علیه گروه طالبان خط اول جنگ 

بوده است. مردم این حوزه ها، گاهی علیه هم جنگیده اند اما اسراتیژی درست شان این بوده که از راه گفت وگو تخاصات شان را حل کنند. 

گروه طالبان بعد از اینکه از جانب سرچشمه شکست را متقبل شد، جبهه ی جنگ را به سوی سیاه پیتاب آغاز کردند. در آخرین جنگ گروه طالبان با نیروهای دولتی و 

مردمی )24 اگوست( این گروه از دره زرد سنگ، سر خشکک و تکانه بالای پوسته های پولیس محلی حمله کردند. سیاه پیتاب جز حوزه ی اداری مرکز ولسوالی جلریز و خط 

مقدم جنگ در غرب این مرکز است. در آنجا فقط سه پوسته ی 

پولیس محلی است و هر از گاهی حایت نیروهای امنیتی ملی 

واقع در مرکز ولسوالی را با خود دارند.

در حمله ی گروه طالبان جنگجویان این گروه از ساح های 

نیمه سنگین - بیم یک و هاوان - استفاده کرده است. در اثر این 

فرد  سه  دیولان-  دره  در  طالبان،  گروه  بم  شلیک های  و  جنگ 

ملکی شامل یک کودک، یک زن و یک مرد - کشته شده اند.

براساس  و  منطقه  این  در  طالبان  گروه  جنگ  آخرین  در 

این گزارش ها، مردم حوزه ی سرچشمه بعد از اینکه گروه طالبان 

مناطق مسکونی را با ساح های نیمه سنگین - بیم یک و هاوان- 

به آتش بستند. خانه های شان را به سرعت تخلیه کرده از طریق 

پیاده  و  - سواره  بامیان  ولایت  و  بهسود  ولسوالی  به  اونی  کوتل 

– مهاجرین شدند. 

نفوذ در ولسوالی جلریز

حوزه ی  در  نفوذ شان  طالبان  گروه  این سو  به  سال  سه   از 

تکانه واقع بین حوزه سرچشمه و مرکز ولسوالی را افزایش داده 

آن  مشهور  قوماندان  هستند.  محل  مردم  طالبان  گروه  است. 

مجید - مشهور به مجیدک- است. او رابطه خانوادگی با طالبان 

گروه  است.  وردک  ولایت  طالبان  مرکز  نرخ  ولسوالی  دارد.  نرخ 

این شاهراه می توانند نبض ولایات مرکزی  با حضور در  طالبان 

را به دست بیاورند و فشارهای سنگین را بر حکومت و باشندگان 

مناطق مرکزی ایجاد کنند.

از پوسته های مجیدک به پایگاه های مرکزی گروه طالبان در 

ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک ۳۵-۴۰ دقیقه با موتر سیکل از 

میان دره و کوه فاصله است. در این مسیر هیچ کنرول حکومتی 

نیست. جنگجویان گروه طالبان با کنرول تکانه در حقیقت مرکز 

ولسوالی را در محاصره مطلق قرارداده است.

 راه مرکز ولسوالی با مرکز ولایت را در حوزه زایولات و راه آن 

با بامیان و غوربند را در تکانه مسدود کرده است. دره های حاکم 

بر مرکز ولسوالی به جز دره سنگاخ همه در کنرول افراد گروه 

طالبان است. از جانب تکانه به سوی مرکز ولسوالی، در منطقه ی 

سیاه پیتاب سه پوسته پولیس محلی و از جانب زایولات به سوی 

از  مرکز ولسوالی، در منطقه ی سه قا دو پوسته پولیس محلی 

مرکز ولسوالی محافظت می کنند.

طالبان،
جــنگ
و جلریز

 بسم الله نادری، روزنامه نگار

تکانه اکنون به صورت کامل توسط 
طالبان کنترول می شود. پوسته های 

پولیس محلی دیگر وجود ندارد. 
جنگجویان گروه طالبان تکانه مردم 

محل هستند و رابطه ی نزدیک با گروه 
طالبان در ولسوالی نرخ برقرار کرده اند. 

از قوماندان های مشهور گروه طالبان 
در تکانه مجید - مشهور به مجیدک - 

داروغه، کوچَی، شمس، عبدالحمید، 
حبیب الله - مشهور به دراز سیاه - و 

هاشا است. مادر مجید از پشتون های 
نرخ است. در مورد پدرش دو نظر 

وجود دارد: جلیل از تاجیکان تکانه - به 
گفته ی مردم محل آدم خوبی است - و 

از پدر نرخی. داروغه برادر قوماندان 
لک لک و کوچیَ پسر قوماندان لک لک 

است. لک لک در دوران جنگ با 
حکومت داکتر نجیب از قوماندان های 

حرکت انقلاب بود. بعد از ظهور گروه 
طالبان در 1994، او با گروه طالبان یکجا 

و در جنگی در شمالی کابل با ائتلاف 
شمال کشته شد.
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طالبان در جلریز قواعد بین المللی جنگ را رعایت نمی کنند، بیش تر افراد ملکی را می کشند، گیروگان می گیرند، سر می برند، اخاذی می کنند و تیرباران می کنند. 

قصه ها و روایت های مسافرین و راننده های که از جلریز می گذرند وحشتناک و تکان دهنده است. ظاهر مهدوی کسبه کاری که از ولسوالی لعل و سرجنگل به کابل رفت و آمد 

دارد می گوید که جلریز جهنم است، جهنم! یک شهیدی را در جلریز روی سرک دیدم که کسی کفر را آنگونه نمی کشد. علی احمد راننده ی موتر نوع تونس که مدت پنج سال 

در مسیر کابل- بامیان کار می کند می گوید: وقتی در جلریز جنگ میان حکومت و طالبان در می گیرد مسافرین در خطر مرگ و نابودی قرار می گیرد، افراد طالبان از راننده ها 

پول جمع می کنند،گاها طالبان بالای مسافرین انداخت می کنند و مردم ملکی کشته می شوند. تنها بدیل راه جلریز، مسیر دره غوربند است که درین مسیر کرایه موتر از هر 

نفر صد افغانی افزایش می یابد، تیل بیش تر مصرف می شود که در گرفن پول از مسافرین با صد جنجال مواجه می شویم.

پوسته های که حکومت در مسیر جلریز ایجاد کرده بود فعا وجود ندارد، توسط طالبان برچیده شده، تبدیل به تلی از خون و خاکسر شده اند. حبیب الله که سال ها 

می شود در مسیر کابل- دایکندی مسافربری می کند، می گوید که تفنگ داران غیرمسوول در تمام نقاط جلریز چکر می زنند، پوسته ها تبدیل به خرابه شده، پرچم سفید طالبان 

در تپه های جلریز بر افراشته شده و حکومت می کنند. 

طالبان در کنار اینکه در جلریز آدم می کشند با گرفن »عُر« بقای شان را نیز تضمین می کنند. طالبان از موترهای باربری و مسافربری که از مسیر جلریز به قصد 

هزاره جات می گذرند، مبلغ قابل ماحظه ای را به نام عُر می گیرند که تنها منابع عایداتی هنگفت طالبان در این مسیر است. 

راننده ی نوع کوماز که نخواست نامش ذکر شود و در مسیر کابل- دایکندی و کابل- غور کار می کند در گفتوگویی به خرنگار جاده ی ابریشم می گوید: ما ازین راه عبور و 

مرور داریم، بهر است نام ما جای ذکر نشود که خطرناک است. وقتی در جلریز می رسیم، دو و سه نفر با کاشینکوف موتر را متوقف می سازند، گاهی در داخل موتر و گاهی 

در جای دیگر می برند و نظر به نوع موتر و بارش به نام گمرگ امارت اسامی پول می گیرند. معمولا از موترهای پرچون ده هزار افغانی اخذ می کنند، از موتر که گوسفند بار 

باشند از هرگوسفند بیست افغانی می گیرند از هر گاو دوصد افغانی می گیرند و از موترهای که بادام انتقال می دهد سی هزار افغانی هم گرفته است. راننده ی کاماز اضافه 

می کند که بعد از اخذ پول یک پارچه می دهند که در آن اسم راننده، اسم مالک بار، مبلغ اخذشده و شاره تماس  درج می باشند. این پارچه در تمام ساحات طالبانی اعتبار 

دارد. این راننده می گوید که طالبان معمولا از سیمکارت نوع »افغان بیسیم« استفاده می کنند، چندین بار به شاره ی شان زنگ زدیم، اما رخ نشد، از خودشان پرسیدیم که 

دلیلش چیست؟ گفت زنگ نزنید، پیام بدهید. 

حربکی های که از آدرس حکومت در مسیر جلریز فعالیت می کنند کمر از طالبان نیستند که در برخی از موارد ناسپاس تر از طالبان استند. راننده کاماز با شکایت از 

حربکی های دولتی می گوید: »وقتی در ساحه دولتی می رسیم، پیسه ی جدا گانه به دولتی ها پرداخت می کنیم. حربکی های از جانب دولت در مسیر جلریز ایفای وظیفه 

می کنند، نیز پیسه می گیرند، اما رفتار خشن دارند و حتی لت وکوپ هم می کنند«. او می گوید که ظلم مضاعف بالای مالکین موترها و صاحبان بارها در مسیر جلریز سبب 

شده است که موترهای باربری تغییر مسیر دهند و راه  طولانی غوربند را انتخاب 

کنند. 

به گفته ی رانندگاه شاهراه کابل_ هزاره جات در یک شبانه روز حدود ۲۰۰ 

موتر باربری از مسیر جلریز عبور و مرور دارند که طالبان از هر موتر باربری پنج 

هم  افغانی  هزاره  استند، حتی سی  بار  بادم  که  موترهای  از  و  هزار  ده  هزار، 

شبانه روز  در  افغانی  هزار   400 و  میلیون  یک  مبلغ  کل  در  گرفته اند.  »عر« 

امارت  کمرگ  نام  به  هزاره جات  و  جلریز  مسیر  بابری  موتری های  از  طالبان 

اسامی »عر«  اخذ می کنند. این مبلغ ماهانه به میلیون ها افغانی می رسید 

که منابع مالی طالبان نه تنها در جلریز بلکه در نقاط مختلف کشور تضمین 

می کند. 

هنگفت  خسارات  وردک  میدان  نمر2  شاه راه  یا  جلریز  مسیر  ناامنی 

اقتصادی بالای مردم  محروم و غریب هزاره جات می گذارد. وقتی جلریز جنگ 

باشد، تیرباران ها، سربریدن ها و اخاذی طالبان افزایش یابد، موترها ناگزیر از 

تفاوت  راننده ها  گفته ی  به  می روند.  بالا  نیز  هزینه ها  که  می روند  غوربند  دره 

موترهای  در  و  افغانی  هزار  باربری هشت  موترهای  در  جلریز  و  غوربند  مسیر 

مسافربری یک هزار و پنج صد افغانی می باشد که خسارات هنگفت مالی بالای 

مسافرین این مسیر تحمیل می شوند.

در  و  هزاره  خانواده ی  فقیرترین  منطقه،  محروم ترین  در  قبل  و هفت سال  بیست  است.  دریا  من  دوم  نام  رضا،  من  اسم 

در  نموده ام.  آمد  و  رفت  جلریز  راه  از  بار  هفت  زندگی ام،  سال  هفت  و  بیست  در  آمدم.  دنیا  به  هزاره جات  جای  گمنام ترین 

هربار)رفت وآمدم( از این راه، آرزوها و امیدهایم دفن می شد و با »مرگ تدریجی« می مردم. بدون تردید اگر به جای من کسی 

دیگری یا نویسنده ی دیگری در هفت بار)رفت و آمدم( از راه جلریز می بود، هان وضعیتِ رقت بار را بهر روایت می کرد، خواناتر 

و رسا تر می نوشت، درخششِ ترس از فاجعه را دقیق تر و شفاف تر می نگاشت و جانگدازتر فریاد برمی کشید. شاید هم مساله 

اساسی این باشد که ما در روایت فاجعه و ترس فقط فقط به ناکامی و ناتوانی می رسیم. حد اقل من که نمی توانم این وضعیت 

تراژیک و ترسناک را آن گونه که هست روایت کنم و بنویسم؛ چون زبان و مفاهیم زبانی ابزارنارسایی است که قدرت روایتِ چنین 

اوضاع و فاجعه ها را ندارد. وقتی به یاد آن لحظه ی می افتم که همراه با برادرم محمدحسن و مادرم چمن درموترخلیفه مهدی به 

طرف کابل می آمدیم. موتر ما درمیدان وردگ میان طالبان خراب شد ترس و اضطراب ازهمه جا می بارید. ازهمه اول تر به خلیفه 

مهدی گفتم:« دیگه تایر اضافه نداری؟« گفت:« آری دارم« خلیفه با آنکه برای مسافران اطمنان می داد؛ اما حسابی ترسیده 

بود. قبول کنید ازنوشن این موارد می ترسم. حتا تصورش برایم مشکل است. کلات یاری ام نمی کند وقتی آدم از درون ترس 

دارد. زبان بند می ماند و جمات نیز درانتقال معنا کم می آورد. وقتی به لحظه ی برمی گردم که اولین بار باهم صنفان خود 

برای آمادگی کانکورطرف کابل می آمدیم درمسیر راه شوخی می کردیم و می خندیدیم؛ اما هنگامی که به دره ی میدان رسیدیم 

خلیفه قربان) ما از سر شوخی او را قربو ریزه صدا می کردیم.( ازشوخی-راستی گفت:« ازین بعد باید »کلمه«ی خود را بخوانید! 

اینجا قربانگاه هزاره ها است. ساعت 4 بعد ازظهربود همه گی ازشدت ترس، سکوت کرده بودند، هراس چند برابر می شد، هوا 

نفس گیر بود. درختان سیب و زردآلو درنظرم طالب دیده می شد گویا کوه و دشت را سپاهیان اسام گرفته بودند. اینجا عمر به 

آخر رسیده بود، امیدها و آرزوها ختم شده بود وآغاز حساب و کتاب برای ما بود. ببخشید! هربارقلمم را بر می دارم که آن لحظه 

های حرامی را بنویسم ترس و وحشت به سراغم می آید، دست هایم می لرزد و بدنم سست می شود خیال می کنم آن بچه طالب 

ما را ازفانکوچ پایین کرده است، همه گی هزاره ایم، به تنهایی با دست مال سیاه چشم های همه را می بندد، صدای فیر شنیده 

می شود، اکنون نمی توانم ببینم؛ چون چشانم بسته است. ترس و وحشت براندامم لرزه می اندازد، گویا انسانیت مرده است. 

خدا نیزما را ازیاد  برده است و حضور ندارد. گویا خداوند قیامت جداگانه ی برای هزاره ها برپا نموده است. اینجا افغانستان 

است. جلریز، جاده ی مرگ. ایستگاه حساب و کتاب برای هزاره ها. دور از چشم خدا، دور ازدسرس سازمان هایی حقوق بری 

و جامعه ی جهانی هر روز برا انسان هزاره دارد اتفاق بدی می افتد. 

یادم است آخرین بارهمرا با همکاران و دوستانم در سال 97 نود وهفت، هنگام رخصتی برای تفریح طرف بامیان می رفتیم 

از راه میدان برویم باید پیراهن-تنبان  عبور ازمسیر جلریز هم چنان برای ما دشوار می نمود همه می گفتند: »اگه قرار باشه 

بپوشیم« هرچه لباس کهنه باشد خوب است. یکی ازهمکارانم که لباس شیک و نوی بر تن کرده بود چندین بار لباسش را عوض 

کرد. بیان این تجربه شاید سطحی به نظرآید؛ اما درواقع تنها کسانی که با خون و جان، دهشت و وحشت این جاده ی مرگ را 

تجربه کرده اند و تنها کسانی که باران تازیانه ها برآنها باریدند، آهنگ جان خراش شاق، اندام های ضعیف و لاغرآن ها را تکه 

تکه کردند، بجای مرمی، کارت یا چاقو با نخ)تار( سرآنها را جدا کردند به دنبالش هم فحش و دشنام به هزاره بودن و مذهبش 

دادند می دانند که درین قتلگاهِ دایمی چه می گذرد. شاید افرادی زیادی مانندمن تجربه ی شخصی شان را از این جاده ی 

مرگ بنویسند/ نوشته اند. موتروانان، دریوران و مسافران هم قصه می کنند و رسانه های جمعی نیز گزارش می دهند؛ اما به نظر 

می رسد حکایت و روایت از این جاده ی مرگ ازحد یک دغدغه ی »زیبایی شناختی فراتر نخواهد رفت. عمق، حقیقت و ماهیت 

تمام فاجعه های رخداده درین شاهرهِ مرگ به حدی است که هرشب به خوابم درکابل، کابوس جلریز را می بینم حقیقن خود 

را جزکسانی می دانم که هربارآزار و اذیت دیده ام، هردفعه مثل« صمد« کشته و سر بریده شده ام.

 رضا شریفی

 رضا دریا

راننده ی نوع کوماز که نخواست نامش ذکر 
شود و در مسیر کابل- دایکندی و کابل- غور 

کار می کند در گفتوگویی به خبرنگار جاده ی 
ابریشم می گوید: ما ازین راه عبور و مرور 

داریم، بهتر است نام ما جای ذکر نشود که 
خطرناک است. وقتی در جلریز می رسیم، دو و 
سه نفر با کلاشینکوف موتر را متوقف می سازند، 

گاهی در داخل موتر و گاهی در جای دیگر 
می برند و نظر به نوع موتر و بارش به نام 

گمرگ امارت اسلامی پول می گیرند. معمولا از 
موترهای پرچون ده هزار افغانی اخذ می کنند، 

از موتر که گوسفند بار باشند از هرگوسفند 
بیست افغانی می گیرند از هر گاو دوصد 

افغانی می گیرند و از موترهای که بادام انتقال 
می دهد سی هزار افغانی هم گرفته است. 

راننده ی کاماز اضافه می کند که بعد از اخذ 
پول یک پارچه می دهند که در آن اسم راننده، 

اسم مالک بار، مبلغ اخذشده و شماره تماس  
درج می باشند. این پارچه در تمام ساحات 

طالبانی اعتبار دارد.

عُشر؛منابعمالیطالباندرجلریز

اگرازجلریزبرویم،
بایدپیراهنتنبانبپوشیم!
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محمدمهـدی راسـخ در ولسـوالی دایمیـرداد ولایـت میـدان وردک بـه دنیـا آمـده اسـت. در یکـی از مکاتـب خصوصـی 

شـهر کابـل درس خوانـده و کارشناسـی ارشـد خـود را از رشـته ی »جامعـه شناسـی« گرفتـه اسـت. او فعال مدنـی و فرهنگی 

در کابل و ولایت میدان وردک بوده اسـت. یکی از دسـتاوردهای فرهنگی راسـخ تاسـیس »لیسـه عالی خصوصی کوشـان« 

در کابـل اسـت. ناامنـی  مسـیر جلریـز، حملـه ی کوچی هـا و طالبـان بـه بهسـودَین، دایمیـرداد و هزاره جـات باعـث شـد کـه 

راسـخ بـه زادگاهـش بـرود از مـردم دفـاع کنـد. او در انتخابـات پارلمانـی 1397 در ولایت میـدان وردک کاندید کـرد، برنده 

شـد و در حـال حـاضر عضـو پارلمـان هفده هـم کشـور اسـت. هفتـه نامـه جـاده ی ابریشـم در پیونـد بـه ناامنی هـای جلریـز 

بامهـدی راسـخ، نماینـده ی مـردم ولایـت میـدان وردک در پارلمـان گفت وگویـی انجـام داده کـه مخاطبیـن هفته نامـه را بـه 

خوانـدن آن دعـوت می کنیـم.  

سـپاس گذارم کـه فرصـت گفت وگـو دادید. به عنوان سـوال نخسـت بگویید که مسـیر ولسـوالی جلریز ولایت 

میـدان وردک از چـه زمانـی بـه ایـن طرف ناامن شـده اسـت؟ تشـکر و سـامت باشـید. شـاه راه نمـر2 میـدان وردک که 

از ولسـوالی جلریـز می گـذرد، در سـال های متـادی ناامـن بـوده اسـت. امـا از سـال 1390 و 1391 بـه این طـرف بیش تر 

در ایـن مسـیر حـوادث خلـق شـده اسـت. شـا تاریـخ را دقیق بـه یاد داریـد، هان فاجعـه ی بزرگ کـه اتفاق افتـاد و تعداد 

زیـادی پولیـس محلـی در آن بـه صـورت دسـته جمعی به شـهادت رسـیدند. از آن فاجعه بـه بعد به صورت دایـم پنج کیلومر 

و فعـا پانـزده کیلومـر ایـن شـاه راه در اختیـار طالبـان اسـت. در اوایـل 1396 یـک مقـدار وضعیـت امنیتی خوب شـد، اما 

بـه دلیـل اینکـه حومـت تامیـن امنیت کرده باشـد. یک تفاهـم بین موسـفیدان و متنفذین ولسـوالی جلریز و مـردم آن طرف 

کوتـل اونـی یـا مناطـق مرکـزی صورت گرفت، یـک تاثیر موقتی داشـت، این ها جلـو طالبـان را گرفتند که برای مـردم ملکی 

و مسـافرین را آزار و اذیـت نکننـد، امـا بعـد از آن بازهـم ایـن مسـیر به روی مردم ملکی و دولتی مسـدود اسـت. افـراد دولتی 

کـه اصـا رفتـه نمی توانـد و مردم ملکـی نیـز در تهدید بلنـد قراردارند. 

قضایـای ناامنـی کـه در جلریـز رخ داده، شـامل چـه مـوارد می شـود؛ گروگان گیـری در برابـر پـول، سربریـدن، 

ماننـد  بـار  مصیبـت  بسـیار  وقایـع  اسـت.   رسـیده  بـه شـهادت  در جلریـز  نفـر  هنـوز چنـد  تـا  کل  در  و  تیربـاران 

گروگان گیری هـا، سربریدن هـا و تیرباران هـا اتفـاق افتـاده اسـت. تـا سـال گذشـته 108 نفـر در جلریـز توسـط طالبـان 

بـه شـهادت رسـیده اند. در سـال 1398 بـا پنـج نفـر دولتـی بیش تـر از یـازده نفـر در جلریـز بـه شـهادت رسـیدند. یکـی 

اینکـه افـراد را از موتـر پاییـن کردنـد سربریدنـد و تیربـاران کردنـد. دوم-گـروگان گرفتنـد کـه گروگان هـا هم دسـته جمعی و 

فـردی بوده انـد. آنهـا را در بـدل پـول آزاد کردنـد. مـورد سـوم حمـات تهاجمـی کـه طالبـان در ولسـوالی جلریز داشـته و بر 

پوسـته های کـه از جلریـز بـه طـرف سـیاخاک بودنـد، حملـه کردنـد کـه این طبیعی اسـت، امـا طالبـان با پوشـش کوچی ها 

بـالای بهسـود حمـات تهاجمـی داشـتند، در کوه هـا خیزش هـای مردمـی حمـات را دفـع کردنـد و اجـازه ندادنـد کـه وارد 

قریه هـا شـوند. از سـال 1397 تـا 98 طالبـان حمـات تهاجـی را بـالای خیزش هـای مردمـی از آدرس خـود شـان داشـتند 

کـه قبـا بـا هاهنگـی کوچی هـا می آمدنـد. در تابسـتان همیـن سـال قطعـه ی سرخ طالبـان از تکانـه بـه طـرف سرچشـمه 

حمات شـان را آغـاز کردنـد. در بخـش آمـار قربانیـان مسـیر جلریـز تاکیـد می کنـم کـه تـا سـال 97 در حـدود 108 نفـر از 

هزاره هـا در مسـیر جلریـز شـهید شـدند که چه پولیـس، حکومتی و ملکـی بودند. حمله که امسـال انجام دادنـد، عمدا بود، 

هـدف هزاره هـا بـود کـه دوازه نفـر شـهید شـدند.  

خـوب وقتـی قطعـه سرخ طالبـان بالای مـردم ملکی حمله کردنـد آیا حکومت مرکـزی از مـردم در برابر طالبان 

دفـاع کردنـد؟ پولیـس یـا اردوی ملـی از مـردم دفـاع می کنند؟ متاسـفانه کـه حکومت هیچ همـکاری نداشـتند. طالبان 

نـه تنهـا از جلریـز کـه از وردک هـم حمـات تهاجمـی داشـتند کـه در کجـاب و دایمـرداد دوازده نفـر خیزش هـای مردمـی 

توسـط قطعـه ی سرخ طالبـان شـهید شـدند. در مسـیر جلریـز سـنگرهای مردمـی در کوه هـا اسـتند، امـا حکومـت محلـی 

میـدان وردک هیـچ نـوع همـکاری نداشـتند، در داخـل ولسـوالی اسـتند و تاکیـد آنهـا این اسـتند که هـرگاه ولسـوالی مورد 

حملـه قـرار بگیـرد دفـاع می کنیـم و تـوان دفـاع از قریه ها و تمـام سـاحات را نداریم. در کل حمـات که طالبان بـالای مردم 

ملکـی داشـتند، حکومـت هیچ نـوع همکاری نداشـتند. 

طالبـان کـه در جلریـز فعالیـت می کننـد، محلـی اسـتند یـا از طالبـان بیرون مـرز نیـز در جلریز وجـود دارد که 

مـردم را سر می برنـد و گـروگان می گیرنـد؟ گفتـه می شـود که طالبان بیـرون از محل اسـتند، اما تا هنوز دسـتگیری های 

کـه حکومـت داشـته نشـان می دهـد کـه طالبـان از خـود محـل اسـتند. اکثر تلفـات که دادنـد طالبـان محل بودنـد. در کل 

از ولسـوالی های جلریـز، نـرخ، چـک و سـیدآباد اسـتند کـه تحـرکات مشـرک دارنـد بـا همدیگـر همـکاری می کننـد. حتـی 

یـک تعـداد مسـوولین  این هـا چهره هـای شـناخته شـده ی جلریز اسـتند. مثـل سرورالدیـن که یکـی از کانای این ها اسـت. 

گفت وگوهـای کـه متنفذیـن محلـی دو طـرف داشـتند بـه کجـا رسـید؟ یکـی از تاکیدهـای کـه مـردم جلریـز و یـا 

ایـن مسـیر دارنـد نقـش خـود را نادیـده می گیرنـد، کمرنـگ جلـوه می دهنـد و اظهـار می کننـد کـه هیـچ توانـی بـرای مهـار 

و در حاشـیه بـردن طالبـان نداریـم تـا ایـن مسـیر را تامیـن امنیـت کنیـم و 

صاحیـت هـم نداریـم کـه جلـو طالبـان را بگیریـم، امـا موضوع که بـرای یک 

سـال موثـر تمـام شـد ایـن بـود کـه این هـا تعهـد داشـتند کـه مـا در منطقه ی 

بـا  اذیـت برسـد.  و  آزار  بـرای مسـافرین ملکـی  اجـازه نمی دهیـم کـه  خـود 

طالبـان هـم تفاهـم کردیـم. ایـن تفاهـم کوتـاه بـود و بـاز شـاهد هسـتیم کـه 

در مسـیر جلریـز افـراد ملکـی بـه شـهادت رسـیدند. تاکیـد آنها این اسـت که 

تـوان و صاحیـت نداریـم و طالبـان بـالای ما نیز ظلـم می کنند، در ولسـوالی 

تسـلط کامـل دارنـد و یـک تعداد شـان خارجی هـا اسـتند. در کل نمی توانیم 

بـرای برنامه هـا و فعالیت هـای طالبـان حـد و مـرز تعییـن کنیـم.  در مقابـل 

مـردم ولسـوالی های بهسـود گفتنـد که وظیفه مردم محل اسـت که در مسـیر 

جلریـز مـردم ملکـی نباید آسـیب ببینـد، متنفذین جلریـز برای تامیـن امنیت 

افـراد ملکـی در ایـن مسـیر مسـوولیت دارند. 

حکومـت محلـی و مرکـزی در ایـن مـورد چقـدر تـاش کردنـد و چه 

تدابیـری اتخـاذ کردنـد؟ در دو سـال گذشـته هیـچ تدابیـری نبـود، بلکـه 

برعکـس چنـد پوسـته که از زایـولات به طرف میدان شـهر بودنـد جمع کردند 

و سـاحه را بـرای طالبـان خالـی کردند. آن طـرف تا بازار جلریـز همین اکنون 

در اختیـار طالبـان و جـزء قلمـرو طالبان اسـت و حکومت عقب نشـینی کرده 

اسـت. سـاختان قومندانـی جلریـز محـاصره اسـت. وضعیـت زمانـی بیش تر 

بدتـر شـد کـه از جلریـز بـه طـرف سرچشـمه و سـاحه ی تکانـه و پل محـراب و 

پشـت سر جلریـز بـه دشـت حکومـت بـود کـه ایـن سـاحات نیـز سـقوط کرد. 

حکومـت هیچ گونـه اقـدام موثـر بـرای تامیـن امنیـت مسـیر جلریـز نداشـته 

اسـت. از پنـج مـاه بـه ایـن طـرف بـا نهادهـای مربوطـه جلسـاتی داشـتیم که 

این هـا تعهـد دادنـد کـه در همیـن زمسـتان حمـات تصفیـوی می کنیـم، اما 

هنـوزم موفـق نشـدند. دلیل شـان هـم ایـن اسـت کـه مـردم سـاحه زایـوالات 

همـکار نیسـتند، بـرای پـُر کـردن سـاحه بـرای مـا نیـرو نمی دهنـد، پنـج صـد 

نفـر اردوی منطقـوی در نظـر داریـم کـه بعـد از عملیـات بایـد در ایـن منطقـه 

جابه جـا شـوند، امـا سـاحه زایـوالات حـاضر نیسـتند و همـکاری نمی  کننـد. نیـروی غیرمنطقـوی آسـیب پذیر اسـتند. تاکیـد 

مـا ایـن اسـت کـه اگـر مـردم زایـولات نیـرو نمی دهنـد از نیـروی اردوی ملـی و امنیـت ملی جابه جا شـوند تا سـاحه پرُ شـود. 

وقتـی مـردم همـکاری نمی کننـد، نیـرو نمی دهنـد بایـد بگذارند کـه طالبان در جلریـز حکومت کننـد؟ مردم را 

بکشـند و سر ببرنـد. نیروهـای امنیتـی آن قـدر ضعیف اسـتند کـه بدون همکاری مـردم، جلریز را امـن نمی توانند یا 

انگیزه هـای سیاسـی پشـت قضیـه اسـتند؟ حکومـت بایـد این  توان را داشـته باشـد و این مسـیر طولانی نیسـت، هشـت 

کیلومـر اسـت. حـد اقـل بـا مـردم تکانـه و پـل محـراب همکاری شـود کـه مسـیر را تامیـن امنیـت می کننـد. تامیـن امنیت 

جـاده ی عومـی و شـاه راه کابل-بامیـان کـه از جلریـز می گـذرد دشـوار نیسـت و نیـروی زیـاد هـم کار نـدارد. درحالی کـه در 

خیلـی جاهـا نیروهـای غیـرضروری بـه کار بـرده شـده اسـت. امـا در مسـیر جلریـز کـه اشـد ضرورت اسـت و هـر روز فاجعـه 

خلـق می شـود نیـرو نمی فرسـتند و حتـا پشـت قضیـه دسـت های سیاسـی کار می کننـد. بارهـا تاکیـد کـه حکومـت عمـدا 

نمی خواهنـد مسـیر جلریـز امـن شـود. سیاسـیون مریـض کـه در ایـن مسـیر نفـوذ دارنـد و در حکومـت هم دسرسـی دارند 

بـه دلایلـی منافـع اقتصـادی و سیاسـی خـود موانـع خلـق می کننـد کـه مسـیر جلریـز امنیـت نشـود. منابـع کان عایداتـی 

گروه هـای تروریسـتی و مافیاهـا در همیـن مسـیر اسـت. از موترهای مسـافربری و باربری بـه نام عُر پـول می گیرند و تعداد 

مسـوولین حکومـت محلـی میـدان در ناامنـی جلریـز شریـک اسـتند، در وزارت داخلـه و دفاع جـدا در خواسـت نمی دهند و 

مشـکل تراشـی می کنند.  

مسـیر جلریـز بـرای طالبـان و برخـی سیاسـتمدارن کـه در ناامنـی ایـن مسـیر دخیـل اسـتند، دسـت دارنـد و 

منافـع اقتصـادی و سیاسـی دارنـد، امـا بـرای مـردم هزاره جـات چقـدر مهـم اسـت؟  شـا می دانیـد کـه جلریـز کوتـاه 

مسـیر بیـن هزاره جـات و پایتخـت اسـت. هزینـه ی انتقـال مـواد خوراکـه در هزاره جـات از ایـن مسـیر کـم اسـت. اگـر از این 

مسـیر نـرود و از هـر مسـیری دیگـری بـرود دو تـا سـه هـزار هزینـه برمـی دارد و همـه ی ولایات افغانسـتان وابسـته بـه پایخت 

اسـتند. مـردم هزاره جـات که محروم ترین مردم افغانسـتان اسـتند، هیـچ گونه برنامه هـای انکشـافی کان در ولایات مرکزی 

صـورت نگرفتـه اسـت. از لحـاظ صحـی، بازسـازی، تعلیـم و تربیـه و زارعـت وابسـته بـه پایتخـت اسـتند، مجبورنـد کـه رفـت 

و آمـد مـداوم داشـته باشـند. بـه همیـن خاطـر مسـیر جلریـز اهمیـت حیاتـیِ اقتصـادی، فرهنگـی و اجتاعـی بـرای مـردم 

دارد.  هزاره جـات 

تـاش  امنیـت مسـیر جلریـز  تامیـن  میـدان وردک و حکومـت مرکـزی در قسـمت  وقتـی حکومتـم محلـی 

نمی  کننـد و نمی خواهنـد. نماینـدگان مجلـس و رهـبران سیاسـی مـردم هـزاره به خاطـر امنیت مسـیر جلریز چقدر 

تـاش کردنـد، اتفـاق نظـر دارنـد یـا دارنـد؟ یـا اصـا بـرای شـان مسـاله نیسـت.  رهـران سیاسـی را ندیـدم. امـا شـا 

شـاهد هسـتید کـه در سـال های گذشـته صدای شـان را بلنـد کردند، ولـی از کارهای عملی شـان چیزی ندیدیـم. در مدت 

کـه در مجلـس نماینـدگان بـودم برخی رهران سیاسـی هـزاره در اپوزیسـیون بودند، با اسـتاد دانش، معـاون رییس جمهور 

ماقات هـای فـردی داشـتم امنیـت مسـیر جلریـز را تاکیـد کـردم، امـا کـدام اقدام نشـده، تمـام نماینـدگان مناطـق مرکزی 

بـا اسـتاد دانـش جلسـه داشـتیم، بـرای تامین امنیـت جلریز در خواسـت کتبی دادیـم که هنوز اقدام نشـده اسـت. از آدس 

جمعـی نماینـدگان مناطـق مرکـزی وزیـر دفـاع، وزیـر داخلـه، رییـس امنیت ملـی و لوی درسـتیز را دیـدم که تعهـد حمات 

تصفیـوی شـان در زمسـتان بـود. هنوز عملی نشـده اسـت. 

در صورتیکـه حکومـت و نهادهـای امنیتـی مسـیر جلریـز را تامیـن امنیـت نکننـد، در بهـار پیـش رو حمـات 

تهاجمـی طالبـان گسـرش پیداکننـد. مـردم آمادگـی دارند تـا در برابر حمـات تهاجمـی طالبان ایسـتادگی کنند 

و از مناطـق شـان دفـاع کننـد؟ مـردم از دیـدگاه روحـی و روانی کامـا آمادگی دارند، اما از لحاظ امکانات شـدیدا مشـکل 

دارنـد کـه حکومـت مطابـق قانـون مکلف اسـت کـه خیزش های مردمـی را تجهیز کننـد، مردم فعال شـوند. در غیـر آن مردم 

بـه هـر قیمتـی مجبور اسـتند کـه از خود دفـاع کنند. 

در حـال حـاضر وضعیـت جلریـز چگونـه اسـت؟ در دسـت طالبـان اسـت یـا حکومـت؟ فعـا کامـا در دسـت 

طالبـان اسـت. از فاصلـه ی دو کیلومـری میـدان وردک تـا سرچشـمه در اختیـار طالبان اسـت که حکومـت صرف در داخل 

قومندانـی امنیـه جلریـز محـاصره اسـت. طالبـان بـه صورت علنـی و آشـکار از مسـافرین، راننـدگان و موترهـای باربری عُر 

می گیرنـد. 

راه حـل شـا بـرای تامیـن امنیـت جلریـز چیسـت؟ طـرح مـا ایـن اسـت کـه بایـد در جلریز یـک حمـات تصفیوی 

شـود. قبـل از آن بـر چهره هـای پـر نفـوذ اجتاعـی مـردم فشـار وارد شـود. حامیـان طالبـان و گروه هـای تروریسـتیِ کـه در 

محـل اسـتند در حکومـت بایـد لیسـت داده شـود. از نفوذشـان اسـتفاده کننـد و بـه حکومـت تعهـد بدهنـد کـه همـکاری 

می کننـد. نیروهـای اردوی ملـی و امنیـت ملـی در سـاحه جابه جـا شـوند تـا امنیـت مسـافرین تامیـن گـردد. 

در صورتی کـه بیـن امریـکا و طالبـان طـرح »کاهـش خشـونت« امضـا شـوند و پـس از آن آتش بس پایـدار صورت 

گیـرد. آیـا طالبـان خشـونت را در جلریـز پایـان خواهـد داد؟ دلیـل اینکـه طالبان آتش بـس نمی کنند، کاهش خشـونت 

را مـروط و کوتاه مـدت در میـان می گذارنـد، آنـان در سراسر کشـور بـالای نیروهاهی شـان تسـلط کامـل ندارنـد. یکـی 

از مناطـق کـه احتـال دارد عوامـل دیگـری داشـته باشـد، جلریـز اسـت. شـاید خشـونت کاهـش پیـدا کننـد، امـا مطمیـن 

نیسـتیم کـه جلریـز امـن شـود، خشـونت صـورت نیگـرد و مسـافرین سر بریده نشـود. 

برخیمسوولینمحلی
میدانوردکدرناامنیجلریز

دستدارند
گفت وگوی هفته نامه ی جاده ی ابریشم با مهدی راسخ، نماینده ی  

مردم ولایت میدان وردک در مجلس نمایندگان
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اقامهدرچرخاب
)خاطره ی عبور از جلریز به هزاره جات(

تعطیات تابستانی بود من هم بیش از یک سال می شد که به زیارت کعبه دل، مادر عزیزم نرفته بودم؛ بنابراین پیش 

از آنکه تعطیات تمام می شد باید یکبار خانه می رفتم. خودم در کابل بودم و خانواده ام در غور ولسوالی لعل و سرجنگل بود 

و باش داشتند. همین بود که بیک لباسم را آماده کردم و روان شدم طرف کوته سنگی تا تکت بگیرم. آنجا به محض ورودم 

به مسافرخانه لعل و سرجنگل دو نفر از دوستانم را دیدم که دور میزی نشسته اند و چای و قصه شان گرم است. آنها تا مرا 

دیدند اشاره کردند که سوی شان بروم. گفتند: معلوم است که جایی روان استی. گفتم: چطور شا فهمیدید؟ گفتند از 

ظاهرت تابلو است. کیهانی که آن وقتها هم اتاق هم بودیم، بی درنگ گفت که اگر جایی روان بودم خودم هیچ نمیامدم به 

ترانسپورت. به او زنگ می زدم، او برایم تکت میگرفت و کریمی دوست دیگرم هم خاطرنشانم ساخت که این شکلی درست 

نیست که خودت با این بیگ بیایی و تکت کنی: راه ها بسیار خطرناکند. طالبان لامصبا اینجا راپورچی دارند و به محضی 

دیگه رقم تر باشی، گزارش می دهند و به عاوه توصیه کردند که تذکره و دیگر اسناد دولتی داخل کیفم نداشته باشم و یک 

لباس افغانی دامن دراز هم بپوشم. این پیراهن آستین کوتاه و شلوار و... اصا مناسب نیست، طالبان حتا گیر می دهند. 

راستش با شنیدن این حرف ها و با مواجهه شدن چنین عکس العملی از سوی دوستانم در باره راه و مساله امنیت آن فکر 

کردم زیادی امنیتی اش ساخته اند. هرچند بارها از دره مرگ و خطرات آن شنیده بودم، اما بازهم تمهیدات این چنینی در 

عبور از آن را اندکی آمیخته با اغراق و توهمی ناشی از هراس دانستم.

برای شب به یکبارگی کارهایم را از اتاق خاص کردم و خواستم در هتل بمانم. گیرنده این تصمیم خودم بودم. بارها 

از دزدی ها و به کوچه زدن های تاکسی های شبانه از مردم شنیده بودم. با توجه به فضای بسیار ناامن دوروبرم ترجیح دادم 

که شب نزدیک باشم تا نیازی به نشسن در تاکسی ای نباشد که اصا معلوم نیست واقعا مسافرکش است یا راهزن ؛ در 

فضای مشوش، ناامن و بی بازخواست کابل وثیقه اعتاد میان شهروانش متاسفانه پاک پاره شده است. همه به همه و همه 

چیز به چشم بی اعتادی می بینند به خصوص  وقتی پای شب و تاریکی و خلوت و مسافرت در میان است. خاصه شب را 

در هتل ماندم ولی مطمیین نیستم که بگویم یک چشم خواب هم رفتم یا نه؛ چون داخل هتل ترس از کیسه بری آرامش از 

خاطر مسافران می ربود. این یکی اش را هم از دیگران بارها شنیده بودم  و هم خود به چشم خویشن دیده بودم که اغلبا 

مسافران اطرافی در روز روشن در حضور جناب پلیس و چشم مردم از سوی کیسه برها چند نفره خلع می شوند به رغم جیغ و 

دادهای مسافران همه چیزشان را می گرفتند و یک مفصل لت هم می کردند . آنجای کابل جایی بود که باندهای کیسه بری 

حاکمیت مطلق داشت و به گفته مردم پلیس آنن نمی داد و آمران حوزه که همدست شان بودند. شاید هم همه جای کابل. 

مناطق بیرون هتل چنین بود و داخل هتل نیز قطعه کاغذی چسپانده از سوی مدیریت هتل بر دیوار ، خاطر »مسافرین 

عزیز« را جمع می کرد و خود را هم از هرگونه مسولیتی سبکدوش: »مسافرین عزیز، مدیریت هتل مسیولیت گم شدن اشیای 

تان را به دوش ندارد« وقتی آنجا باشی و در هانجا بزرگ شده باشی اصا برایت غیرعادی نمی نماید. طالب طالب است؛ 

طالب می کشد. کیسه بر کیسه بر است. پل سوخته کیسه بر زیاد دارد بنابراین دزدی زیاد هست. آفرین به مدیر هتل که 

مسافرین عزیز را پیشاپیش خر می کند که ممکن دزدی شود مال شان را مواظب باشند این ها همه طبیعی و نرمال می 

نماید تا آنحد نرمال که تو هیچ وقت از خود نمیپرسی که خوب اقتدار پلیس را چه شده است؟ چرا باید در شهری آن هم 

پایتخت این کیسه بران باشند که از پیش همه حساب می گیرند. حوزه و امریت و دم و دستگاه امنیتی برای چه است؟ 

طبیعت طالب که کشن است آره، اما این گروه آدم کش چرا باید راه ها و شاهراه ها را در کنرل داشته باشند و این چنین 

آرامش از شهروندان بربایند. اساسا حکومت برای چی است پس؟ هتلی که مدیریت آن وقتی نتواند یک مبایل مسافرش را 

تضمین کند، تفاوتش با دره و بیابان چیست؟ برای چی از مردم جاخوابی می گیرند و ... 

تکنه  و  به خصوص جلریز  و  به میدان  از صبح زودش طرف غور در حرکت شدیم. زمانی  و  خاصه شب سپری شد 

رسیدیم که آفتاب در حال طلوع بود. یادم است که گوشی ام را خاموش کرده بودم بر سرم دستالی پیچانده بودم و صورتم 

را هم پیچ کرده بودم. فقط حصه چشانم باز بود و از پنجره موتر هی پیشاپیش نگاه می انداختم که ببینم کی چند تا طالب 

با تفنگ های شان سر راه مان سبز می شوند و امر ایست می دهند. ولی آن صبح چیزی ندیدیم و بدون ماجرا به سیاه خاک 

رسیدیم و از سیاه خاک به بعد که البته بدون ماجرا است معمولا.

شب به لعل رسیدیم و به خانه رفتم. پس از سه چهار روزی که در خانه کنار پدر و مادرم ماندم پس باید برمیگشتم. این 

بار اما خواستم بند امیر را هم پس از نه سال ببینم. در برگشت از لعل آمدم یکه اولنگ و از آنجا همراه به هاهنگی رفقای 

یکاولنگی  خود رفتیم بندامیر. شب را بندامیر ماندیم و خاطره آفریدیم و از فردایش اما بازهم با نگرانی »دره مرگ« مواجه 

بودم. ناچار بودم؛ راهم بود؛ خواهی نخواهی جانم را به دست تقدیر داده و باید از معر مرگ می گذشتم. از طرف کابل به 

قصد زیارت فامیل و از طرف خانه به قصد وظیفه. آفتاب گرم فردای آن شب پرخاطره باید با جمع همدلان بامیانی ام بدرود 

می گفتم. آنها برگشتند به یکاولنگ و من راهی مرکز بامیان شدم. 

در  کابل. درست  به  برگشت  و  نشستم  کابل رو  تاکسی  در  باتوقف  آنجا  از  و  بامیان رسیدم  به  که  بود  هنگامه ظهر 

مناطقی نرسیده به سیاه خاک رسیده بودیم که مردی همراه کودکی از کنار سرک دست داد و به جمع ما افزود. آن ها از 

بهسودی های کابل نشین بودند که تعطیاتشان را مثل من به زادگاهشان آمده بودند  و حالا در برگشت به کابل بودند. 

این بود که مواظب باشید که دوسه  از احوال جویی مختصر برای بقیه همسفران خود داشت  اولین خری که پس  مرد، 

روزی می شود طالبان بسیار محکم چک پاینت انداخته و تاشی دارد. بنابراین »هوش کنید که اسناد دولتی، عکس های 

این  و  و موسیقی  ویدیوهای رقص  یا  اسناد  تفنگ به دست، عکس  یا رجال سیاسی، عکس های  ها  نظامی  با  غیرمعمول 

قبیل چیزها در گوشی تان نباشه. اگر هست همی حاله پاک شان کنید« این جمله مثل پتکی بود که زنگ خطر را با تمام 

آزاردهندگی آن در ذهن ما به صدا در آورد. راننده هم وارخطا شد و تاکید کرد که »خی اوطو که هست بیادرا مه همی 

کناره ها گوشه می کنم تا بیکا و مبایای تانه خوب بوپالین که بهانه دست آنها نن« یکی از مسافران که من بودم، بافاصله 

صد دل را یک دل کرده و از ترس جانم اسکن های تمام اسناد هویتی و تحصیلی و کاری ام را حذف کردم. ویدیو نداشتم 

اما چندتا موسیقی ای که داشتم هم از یک سر حذف کردم. آن لحظه ناآگاهانه من شده بودم خدایی یا پیامری و با سرعت 

تمام در طرفه العینی گوشی ام را از بار معاصی پاک پاک کردم. پس از چند مرور عاجانه متوجه شدم که گوشی ام شده بود 

آنچنان معصوم و سفید از بار گناه موسیقی و نوشته و کتاب که انگار تازه از کمپنی متولد شده است! به دستالم نگاه کردم 

به شلوارم نظر انداختم و پیرهنم را ورانداز کردم دیدم مناسب نیست. یاد حرف دوستانم افتیدم که چرا نباید لباس افغانی 

پوشیده بودم. عاجل بیکم را زیر و رو کردم، اما لباس افغانی نبود. شلوارم را نمیشد کار گرفت اما پیراهن نیمه آستینم را با 

پیراهن آستین بلند در رفتار عوض کردم. نمیدانم این مورد را هم از مسافرین کسی به من گوش زد کرد یا خودم ناگهان به 

یاد حجاب مردانه رفته بودم. از بابت تلفنم خاطرجمع شدم چرا که سفید کرده بودم، اما به خاطر لباسم به خصوص شلوارم 

که هرچند له مه نبود، تکه ای بود اما در هر حال شلوار بود، حقیقتا نگران بودم. ولی باز هم نفس عمیقی کشیدم، بر و مویم 

را برابر کردم و به بی خیالی تظاهر کرده قدراست نشستم. از بازار سیاه خاک گذشته بودیم. از تمهیدات ما برای ورود به 

دره مرگ دو دقیقه ای نگذشته بود که چند نفر تفنگ به دستِ منتظر کنار سرک ایستاده در سایه درخت ظاهر شدند، ولی 

ابلق پوش و حتا ریش های تراشیده یا کوتاه با سنین جوان! فکر کنم راننده بود که گفت: همین هاست!

موتر را متایل به کناره سرک طرف خودشان ایستاد کرد. بامعطل از شیشه بغلی موتر به داخل همه را زیر نظر گرفت 

و پس از اندکی ورانداز مستقیم به من اشاره کرد و بی مقدمه شروع کرد به بازجویی و پرسش: 

بیتی کارت وظیفه ته؟ 

کارت وظیفه؟ وظیفه ندارم مه

تذکره داری؟ بیتی تذکره ته!

تذکره دارم ولی فعا نیست. خانه مانده 

مبایل چی؟ ازو مبایای گلکسی داری؟

داروم آره

چی داری درشِ؟ بیتی که ببینم

چشم از چشمم نمی کند. من اما ظاهرا آرامشم را حفظ کرده ام. دست به سوی جیبم می کنم. باز به او نگاه می کنم. 

نمی دانم چطور شد اندکی لبانم را به نشانه تبسم چت کردم و نمی دانم با چی جریتی با لحن مایم در حالی که کاما خود 

را آماده نشان می دادم پرسیدم: بیتوم واقعا؟!

اگر من جای او بودم، لابد می گفتم: نه من شوخی دارم! اما او چیزی نگفت. فقط کمی لبخند و نگاه مردد و بعدش 

دستور حرکت. این در حالی بود که از شیشه موتر دیدیم که دو جوان که قیافتا نشان می داد هزاره اند، پیاده کرده بودند؛ آن 

دو نفر با حال زار و پریشان که شاید غرق در توهات مرگ و زندگی بودند، دستان شان از پشت بسته، بیک ها در کنارشان 

گذاشته و با چهره های خاکزده در نیمروز زندگی شان چه می دانم شاید به آخرین ساعات از عمرشان فکر می کردند. از 

شب هان روز وقتی فیسبوکم را باز کردم، دیدم یکی از بچه ها نوشته: »متاسفانه امروز بازهم دو تا از مسافران را که گفته 

می شود از دایکندی است، طالبان در دره مرگ پیاده کرده و با خود برده اند ...« و فکر کنم یکی از هاتاقی های مان بود 

که خر را تایید کرد و گفت آن دو جوان احتالا نظامی است و کارت دولتی از پیش شان برآمده. قصه من نیز همین را تایید 

می کرد. نظیر این قصه ی خطرناک که من با چشم سرم دیدم و شخصا تجربه کردم، را قبل بران، فقط یا از زبان دیگران 

شنیده بودم، یا هم در داستان های حبیب الله صادقی، آصف سلطان زاده و خالد  نویسا خوانده بودم. آن روز قرار بود در 

سه جای ما را تاشی کنند، اما گفتند که چون وقت نماز است و بقیه شان سر نماز رفته اند و اتفاقا هان روز جمعه هم بود. 

ظاهرا شانس آوردم که خدا در آن روز نیاز به توجه بیشر و جدی تر داشت، وگرنه در تاشی های دوم و سوم با دیدن شلوار 

کفری و باز کردن فیسبوک گمراهی، امر قتلم از چهارصد سال پیش صادرشدگی بود. اما در کل مساله این است که بخش 

اعظم از مردم افغانستان تمام عمرشان را در چنین وضعیتی زندگی می کنند. نظیر این سرگذشت، شده است روتین آن ها. 

به اندازه صفر تضمینی برای حیات شان وجود ندارد. فرقی نمی کند که در سفرند یا حضر؛ در هر حال از آرامش و امنیت 

به کلی محروم است؛ برای همین می گویم مردم افغانستان به خصوص هزاره با اینکه افغانستان سرزمین بومی خودشانند، 

اما به دلایل وخامت اوضاع سیاسی و امنیتی و بی کفایتی مطلق در حکومت داری در هر گوشه و کناری هر روز جان شان 

گرفته می شوند؛ به طوری که مصداق ندارد اگر بگوییم اهالی آنجا سکناگزین در خانه ی امن وطن است. هرگز! درستش 

این است که بگوییم آن ها در چرخابی اقامه گزین اند که از تاطم آرامش زدای دریای مرگ، هیچ وقت هراس غرق شدن از 

سر آنان دست بردار نیست.

 محمد رها

از بـازار سـیاه خاک گذشـته بودیـم. از تمهیـدات مـا بـرای ورود بـه دره مـرگ دو دقیقـه ای 
نگذشـته بود که چند نفر تفنگ به دسـتِ منتظر کنار سـرک ایسـتاده در سـایه درخت ظاهر 
شـدند، ولـی ابلق پوش و حتا ریش های تراشـیده یا کوتاه با سـنین جوان! فکـر کنم راننده 

بود کـه گفت: همین هاسـت!
موتـر را متمایـل به کناره سـرک طرف خودشـان ایسـتاد کـرد. بلامعطل از شیشـه بغلی موتر 
بـه داخـل همـه را زیـر نظـر گرفت و پـس از اندکی ورانداز مسـتقیم به من اشـاره کـرد و بی 
مقدمـه شـروع کـرد بـه بازجویـی و پرسـش: بیتـی کارت وظیفـه تـه؟ کارت وظیفـه؟ وظیفـه 

نـدارم مه
تذکره داری؟ بیتی تذکره ته!

تذکره دارم ولی فعلا نیست، خانه مانده. مبایل چی؟ ازو مبایلای گلکسی داری؟
داروم آره. چی داری درِش؟ بیتی که ببینم
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جلریـز در ۴۰ کیلومـری کابـل و یکـی از نزدیک تریـن ولسـوالی های میـدان وردک بـه کابـل اسـت. از جهـت دیگـر راه 

جلریـز کوتاه تریـن فاصلـه بـه ولایـات مرکـزی )بامیان، غـور، دایکندی( و ولسـوالی های دای مـرداد، حصه اول و دوم بهسـود 

 میـدان وردک می باشـد کـه شـاید هـم در آینـده شـاهراه افغانسـتان مرکـزی باشـد.

ولسـوالی جلریـز بـا ترکیـب اقـوام مختلـف پشـتون، تاجیـک، هـزاره و زحمت کشـانی چـون دهقـان، بـاغ دار و اندکـی هـم 

مالـدار، در دره ی طویلـی افتـاده و در حصـار کوه هـا، توسـط درختـان مثمـر و سـپیداران بلند قامـت پوشـانیده شـده اسـت. 

از وسـط ایـن جنـگل بـا هـم تنیده شـده به امتـداد ولایـت بامیـان سرک کم عرضی عبور نمـوده به نام شـاهراه میـدان وردک-

 بامیـان، راهـی کـه بارهـا از مـردم مناطـق گوناگـون مرکـزی و سـایر ولایـات قربانـی گرفته اسـت. هنگامـی که موتـر مملو از 

مـردم بامیـان، غـور و دایکنـدی وارد سـاحه ی خطـر  )ولسـوالی جلریـز( شـود، بـدن به لـرزه می افتد و در برابر چشـم انسـان 

حـوادث هولنـاک سپری شـده مجسـم می گـردد. این جـا هر خـم و پیچ خاطـره ی دردناکی دارد و هر کاشـانه و پـل فروریخته 

داسـتان بـس المناک.

دیوارهـای ویـران و سوراخ سـوراخ باغ هـا و خانه هـا، گـذر عابـران انگشت شـار، همـه و همـه گـواه چهـره ی جنـگ زده ی این 

سـاحه اسـت؛ جـاده ی جلریـز در اثـر انفجـار ماین هـا تخریـب گردیـده اسـت؛ آب جوهـا بـر سرک جاریسـت چون تمـام پل و 

پلچک هـا ویرانـه شـده اند؛ پوسـته های امنیتـی نیمه سـوخته کـه در آن سربـازی دیـده نمی شـود بـه جـای احسـاس امنیت، 

بیشـر تـرس و لـرز را در دل مسـافران زنـده می سـازد؛ کـه هـر از گاهـی ایـن پوسـته ها کـه از همدیگـر فاصلـه ی چندانـی 

ندارنـد بیـن دولتی هـا و طالبـان دسـت بـه دسـت می گـردد و طالبـان بـا تسـخیر آن هـا مسـافران را سـخت مـورد تاشـی و 

بازخواسـت قـرار داده و شـکار مطلـوب خویـش را بـه دسـت می آورنـد.

اوایـل همیـن سـال مـن بـه خواسـت پـدرم رفتـم کـه زادگاهـم )سرچشـمه( را ببینـم بلکـه تفریحـی هـم شـده باشـد برایـم، 

وقتـی بـه جـاده ی زایـولات رسـیدیم طالبان مسـیر اصلی را به روی مسـافران بسـته بود. مسـافران را از راه کـه تحت کنرول 

خودشـان قـرار داشـت راهنایـی کردنـد، راننـده مـا مجبـور شـد طبـق راهنایـی سرباز طالـب عمل کنـد و مـا را از جاده ی 

خاکـی بـرد همـه ی مسـافران ترسـیده بودنـد و هر لحظـه انتظار داشـن مورد هـدف طالب قرار بگیرند، مسـیر پـر از طالب 

بـود بـا ظاهرهـای بسـیار وحشـتناک؛ رانـده مـا بـا سرعـت دو برابر از آن مسـیر سـعی می کـرد بگذرد کـه بالاخره بخـت یار ما 

بـود و بـه سـاحه ای امن تـری رسـیدیم، هان جـا رانـده توقـف کـرد و خواسـتیم چیـزی بخوریـم که یـک سرباز فـراری دولتی 

بـه مـا پیوسـت و از راننـده خواهـش کـرد کـه به سـیاه خاک بـردش، راننده هـم از تـرس طالب قبـول نمی کرد ولی بـا اصرار 

مسـافران پذیرفـت البتـه بـا گذاشـن شرط کـه بوجـی بـه سرش بگـذارد و بـه داله موتر بنشـیند. رانـده با سرعت تمـام جاده 

خاکـی را پشـت سر گذاشـت چنـد دقیقـه بعـد بـه جلریـز رسـیدیم؛ وقتی از این سـاحه عبـور کنیـد جان تان را یـخ می زنند و 

تصـور می کنیـد پشـت ایـن دیـوار و بـازار جلریـز رنگ و بـوی طالبـی دارد، دکان هـای گلی و غرفه های فرسـوده با مشـریان 

انـدک خـود گـواه ناامنـی و فقـر مـردم اسـت. راننده هـا نیـز از احسـاس خـوف و خطـر تقـا می نماینـد تـا با سرعـت و بدون 

لحظـه ای وقفـه، از این سـاحه  زودتر ردشـوند. 

بخـت یـار مـا بـود و راننـده هم چسـت و چالاک! بـه قول خودش» چنـد بار آیت الکرسـی خواندم کـه طالب بی نامـوس امروز 

مـاره نزنـه« گذشـتیم از جلریـز رسـیدیم بـه تکانـه، همـه گوشـی ها را کشـید و بـه خانواده شـان زنگ زدنـد که بخیر گذشـتند 

از جـاده ی مـرگ، سربـاز فـراری هـم بوجـی را از سرش برداشـت و دسـتش را بـه نیـت شـکرانه کشـیدن بـالا بـرد آه کشـید و 

گفـت؛ »خـدا خیرتـان بـده مـرا از مـرگ نجات دادیـن« من بـا کنجکاوی پرسـیدم که چـرا فرار کـردی بقیه سرباز ها کجاسـت 

و چـرا دولـت به کمـک تـان نمی آید؟!

سربـاز بـا چهـره ی خاک آلـود و خسـته ادامـه داد، »دولـت ده قصـه ی سربـاز بیچـاره ای کـه در آن جـا افتـاده ، نیسـت؛ نیروی 

کمکـی دیـر می رسـه؛ اکـالات لوجسـتیکی و نظامـی کـم اسـت و طالب بـا روحیه ی قوی تر و اسـلحه مجهز اسـت؛ تشـویق 

اصـا نبـوده و حتـی قومندانـان برخـورد خـوب هـم ندارنـد بنـا ءً سرباز هم چشـم به راه معـاش و نفقـه ای برای فامیـل، مجبور 

خـود را حفـظ کنـد تـا کشـته نشـود« و اما ایـن واقعیت ندارد کـه آن جا سرباز نیسـت. سرباز در میان سـنگر بـه کمین طالب 

و طالـب در میـان باغ هـا بـه کمیـن سربـاز نشسـته اند. کوچک ترین غفلت سـبب می شـود تـا مورد نشـانه طالب قـرار گیری، 

بـه همیـن خاطـر بایـد از احتیـاط کار گرفـت و نبایـد آزادانـه گشـت وگذار نمـود. چیـزی کـه وجـود نـدارد حملـه بـر طالبـان 

وگروگان گیرهاسـت کـه جـای شـان تقریبا معلوم اسـت.

سر بـاز فـراری بـازم ادامـه می دهـد »وضعیـت امنیتـی هیـچ گاه خـوب نبـوده، اگـر ۱۰ روز خـوب اسـت، ۱۵ روز دیگر جنگ 

اسـت و راه هـا بسـته. دولـت بسـیار بـی کاره اسـت تنهـا بـه وضـع امنیتـی کابـل متوجـه اسـت نـه مـردم اطـراف. کشـن، 

گروگان گرفـن و حملـه بـه نامـوس مـردم اینجـا بـرای حکومـت بی ارزش اسـت و یا اصا خر نمی شـوند. کسـانی کـه اندک 

چیـزی دارنـد خـود را از اینجـا کشـیده و بـه شـهر کابـل و یـا میدان شـهر رفـن، تنهـا مـا مـردم خـوار و غریـب اینجـه ماندیم 

چـون چـاره ای نداریم.

در چنـد مـری جلریـز منطقـه ی کوچکـی با جمعیـت خیلی انـدک از مردم هـزاره قرار دارد. طـراوت طبیعت، دره ی شـاداب 

و جنـگل پوشـیده از درختـان سـبز، فضـای سرچشـمه و جـاده ی پسـت و بلنـد آن را بـه منظره بس زیبا در چشـم هـر رهگذر 

مبـدل سـاخته و اشـتیاق تماشـا را در دل زنـده  می کند 

امـا افسـوس کـه وحشـت حاکـم، زمینـه را بـرای جنایتکارانـی فراهـم سـاخته اسـت کـه در کمیـن نشسـته اند تـا مسـافران 

نگون بخـت را قربانـی باجگیـری و دهشـت خـود سـازند.

شـایعه اسـت کـه اختطاف گـران مسـیر جلریـز و غوربنـد کـه منتهـی بـه ولایـات مرکـزی می شـود در نمایندگی هـای کابـل، 

بامیـان و سـایر مناطـق جواسـیس محلـی ای را اسـتخدام می کننـد و بـه مجرد حرکـت فرد مورد نظر، مشـخصات فـرد و موتر 

را بـرای باندهـای مذکـور کـه بـا طالبـان همدسـت انـد اطـاع می دهنـد. حتـا اگر شـخص منکـر ثـروت و یا مثـا وظیفه اش 

گـردد، اختطافگـران بـه کمـک ایـن جواسـیس، یـا پـول گـزاف اخـذ می نماینـد و یا بـه گلولـه می بندند.

ملی و قوماندانی امنیه بامیان در هاهنگی با باشندگان محل و قطعه 012 به صورت شبانه روزی مصروف نظارت و حفاظت 

از آبدات تاریخی و ساحات باستانی بامیان می باشد. 

آیا  می کنند،  دیدن  باستانی  ساحات  کدام  از  بیش تر  می کنند،  دیدن  بامیان  از  خارجی  گردشگران  وقتی 

باشند؟  گرفته  قرار  تروریستی  گروه های  پیگرد  یا  حمله  تحت  آنان  دارد  وجود  موارد  یا  می کنند  امنیت  احساس 

ساحات تاریخی و باستانی بامیان از جمله هشت ساحه و آبده ی تاریخی بامیان که ثبت میراث های فرهنگی جهان است، 

برای تمام گردشگران از جذابیت خاص برخوردار است. ساحات تاریخی و آثار باستانی بامیان هم برای جهانیان و خصوصا 

سازمان یونیسکو و هم برای مردم و اداره ی محلی بامیان مهم است. اگر چند در گذشته به اثر کم توجهی مسوولین، بخشی 

از ساحات باستانی بامیان تخریب شده و یک تعداد از آبدات تاریخی بامیان نیز نابود شده است. به طور نمونه از تخریب دو 

پیکره بودا می توان یاد کرد. اما با آن هم ساحات باستانی و آبدات تاریخی باقی مانده در بامیان به صورت ویژه جایگاه ملی و 

بین المللی دارد. گردشگران داخلی و خارجی ضمن بازدید از ساحات باستانی بامیان از مناظر طبیعی این ولایت نیز بازدید 

می کنند. بند امیر یکی از جاذبه های نادر توریستی بامیان است، در کنار آن دره ها و کوهای اطراف شهر بامیان از جذابیت 

خاص توریستی برخوردار است. قابل یادآوری است که گردشگری در بامیان صرف در فصل بهار خاصه نمی شود. در فصل 

زمستان نیز فرصت های گردشگری و جذابیت های بلند توریستی در بامیان موجود است. کوه های بامیان محل مناسب برای 

کوه نوردی است. تیمی از کوهنوردان افغانستان چندی قبل تا ارتفاع 4 هزار مری و 6 هزار مری بلندترین نقطه کوه بابا 

رفتند و از چند سال به این سو مسابقات اسکی بین المللی در بامیان راه اندازی می شود. از دو سال بدین سو جنشواره های 

زمستانی بامیان آغاز شده است. 

به  بامیان  امنیتی  نیروهای  گفتم  قباً  که  ندارد. همچنان  وجود  بامیان  در  متوجه گردشگران  امنیتی  تهدید  هیچ گاه 

صورت شبانه روزی مصروف تأمین امنیت گردشگران و حفاظت از ساحات باستانی و آبدات تاریخی این ولایت است و تا هنوز 

هیچ توریست و گردشگر داخلی و یا خارجی از زمانی که من در بامیان هستم مورد تهدید یا حمله ی گروه های تروریستی قرار 

نگرفته است. اصاً گروه های تروریستیِ که تهدیدی برای گردشگران در بامیان باشد، در این ولایت فعالیت ندارد. امنیت 

حاکم در بامیان، همکاری مردم با نهادهای امنیتی به خاطر جلوگیری از فعالیت های تروریستی، یکی از فرصت های مهم 

برای گردشگران و توسعه ی صنعت توریزم می باشد. به صورت قاطع گفته می توانیم که بامیان یکی از ولایت های امنِ کشور 

است که هیچگونه فعالیت تروریستی در این ولایت از آدرس گروه های تروریستی وجود ندارد. 

تنها  می کنند؛  حمله  ساحات  کدام   از  بیش تر  می کنند  تهدید  را  بامیان  گاهی  هراز  که  تروریستی  گروه های 

طالبان استند یا داعش هم وجود دارد؟ در داخل جغرافیایی ولایت بامیان هیچ گروه تروریستی فعالیت ندارند. اما این 

ولایت هر ازگاهی توسط گروه طالبان در نوارمرزی میان بامیان و بغان مورد تهدید است. اما در آن ساحات نیز گروه طالبان 

توان وارد شدن در داخل خاک بامیان را ندارند.گروه طالبان در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغان فعالیت دارند و آن ولسوالی 

با بامیان مرز مشرک دارد. تهدید گروه طالبان از این ناحیه نیز قابل نگرانی نیست و نیروهای امنیتی بامیان سد محکم برای 

آنان در نوار مرزی بامیان و بغان ایجاد کرده اند و هیچگاهی آنان توان حمله بالای بامیان و داخل شدن در خاک بامیان را 

ندارند. 

چه  از  خارجی  گردشگران  جلریز.  مسیر  خصوصا  استند؛  ناامن  بامیان   - کابل  شاه راه های  که  می دانید  شا 

بیایند هزینه ی گردشگران را چند برابر نمی سازند؟  از طریق هوا  یا هوایی؟  بامیان می شوند ؟ زمینی  طریقی وارد 

ناامنی در مسیرهای مواصاتی بامیان با کابل یکی از مشکات و چالش های گردشگری در این ولایت است. از چندین سال 

بدینسو مسیر جلریز که بامیان را باکابل وصل می کند و نسبت به مسیر غوربند نزدیک تر و کم هزینه نیز است، ناامن می باشد. 

ناامنی در این مسیر نه تنها مایه ی نگرانیِ ما و مردم بامیان؛ بلکه باعث نگرانی 

تمام باشندگان مناطق مرکزی است. به دلیل نبود امنیت در مسیر جلریز، عموماً 

گردشگران خارجی از طریق مسیر هوایی به بامیان سفر می کنند. در گذشته این 

فرصت هم بسیار اندک بود و یک شرکت ترانسپورت هوایی که در بامیان فعالیت 

اما ما تاش کردیم که فرصت ترانسپورت هوایی برای  نبود.  نیز مطمئین  داشت 

بامیان  ولایت  به  منظم  پروازهای  ایر  کام  شرکت  اکنون  شود.  بیشر  گردشگران 

دارد و مشکل گردشگرانی که می خواهند از این طریق به بامیان سفر نمایند به 

صورت نسبی مرفوع شده است. هزینه ترانسپورت هوایی در تمام افغانستان بلند 

تا  آن هستیم  در تاش  ما  و  است  از مشکات  یکی  مورد  این  بامیان  در  و  است 

بیشر  فرصت های  این طریق  از  و  بامیان کمر شود  هوایی  ترانسپورت  هزینه ی 

برای گردشگران به منظور بازدید و سفر به بامیان فراهم شود. 

بامیان  در  گردشگری  صنعت  بر  تاثیری  چه  جلریز  مسیر  ناامنی 

می گذارد؟ اگر این مسیر امنیت شود؛ چقدر صنعت گردشگردی در بامیان 

گردشگران  مطلق  اکثریت  شدم،  یادآور  قباً  که  همچنان  می کند؟  پیدا  رونق 

آن  از دلایلی  یکی  بامیان سفر می کنند.  به  ترانسپورت هوایی  از طریق  خارجی 

اگر  جلریز  مسیر  است.  کابل  با  بامیان  مواصاتی  مسیرهای  در  امنیت  نبود  نیز 

اکثریت مطلق گردشگران داخلی  نزدیک است.  و  بسیار کم هزینه  باشد  امنیت 

مطلق  اکثریت  و  ندارند.  را  هوایی  مسیر  طریق  از  سفر  هزینه ی  پرداخت  توان 

گردشگران داخلی از مسیر زمینی و خصوصاً مسیر جلریز به بامیان سفر می کنند. 

از ولایت های جنوبی و شرقی و حتا گردشگران از ولایت های شالی افغانستان 

اول به کابل و بعد به بامیان سفر می کنند. با تکمیل شدن کار قسمت اول پروژه ی 

ترانسپورتی  مشکل  از  بخشی  جنوب   – شال  کوردور  یا  صوف  دره   - یکه ولنگ 

بامیان با ولایت های شال رفع خواهد شد و گردشگرانی که از ولایت های شال 

به بامیان سفر می کنند از این مسیر می توانند استفاده کنند. اما در کل ناامنی در 

مسیرهای مواصاتی بامیان با کابل و خصوصاً مسیر بامیان – کابل از طریق ولایت 

میدان وردک، تأثیر مستقیم بالای صنعت گردشگر در بامیان دارد. در سال 1396 

در فصل بهار و خصوصاً در زمان تعطیات تابستانی که فصل طاییِ گردشگری در 

بامیان است، مسیر جلریز امن بود و میزان گردشگران در بامیان به مرز 350 هزار 

نفر رسید. اما در سال 1397 درجریان تعطیات تابستانی این مسیر ناامن شد و 

میزان گردشگران به کمر از 200  هزار نفر تنزیل یافت. 

بامیان یکی از ولایت های باستانی است که گردشگران داخلی و خارجی از آنجا دیدن می کنند؛ سالانه چقدر 

عواید از این طریق وارد خزینه اداره ی محلی بامیان می  شود؟ و سالانه چه مقدار گردشگرن خارجی از بامیان دیدن 

می کنند؟  تشکر از شا و دست اندرکاران هفته نامه جاده ابریشم. همچنان که می دانید صنعت توریزم در جهان بعد از نفت 

دومین صنعت پردرآمد است. کشورهای با ظرفیت بلند گردشگری سالانه از این درک عوایدی زیادی به دست می آورند. بامیان 

این ولایت فرصت های  و هوای مناسب  و آب  تاریخی، طبیعت جذاب  آبدات  توریستی است.  بزرگ  نیز دارای ظرفیت های 

بزرگ برای توسعه صنعت گردشگری است. در گذشته بامیان از این ناحیه درآمد خوبی داشت. در زمان ریاست جمهوری 

محمد داود خان براساس گفته های باشندگان محل و آمار و آرقامی که در منابع رسمی موجود است، روزانه در فصل بهار 4 

هزار گردشگر یا سیاح خارجی از بامیان دیدن می کرد. در آن زمان با وجودی که سهولت های ترانسپورتی نیز کم بود وضعیت 

گردشگری در بامیان دارای اهمیت فوق العاده بود. در سال های اخیر بعد از اینکه مسوولیت اداره ی محلی بامیان را من 

عهده دار شده ام در زمینه ی جذب گردشگران بیشر و توسعه صنعت توریزم تاش های زیادی صورت گرفته است. با استفاده 

از امکانات و ظرفیت های ملی و محلی و حایت دوستان بین المللی افغانستان، از طریق راه اندازی و مدیریت برنامه های 

فرهنگی و تاش برای حفاظت از آبدات تاریخی و فرهنگی بامیان، فرصت های بیشر برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم 

شده است و در تاش این هستیم که زمینه و بیسر توسعه ی صنعت توریزم را از طریق ساخن زیرساخت ها و فراهمپ سازی 

سهولت های بیشر برای گردشگران فراهم بسازیم. از سال 1394 که من مسوولیت مدیریت اداره محلی بامیان را به عهده 

گرفتم عوایدی که از طریق دروازه های پارک ملی بند امیر به خزانه ی دولت واریز می شود از 150 هزار افغانی در سال به 3 

میلیون 7 صد هزار افغانی در سال افزایش یافته است که توسط شاروالی یکه ولنگ مدیریت می شود و برای ایجاد سهولت در 

پارک ملی بند امیر به مصرف می رسد. بدون شک سالانه عوایدی زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از آدرس گردشگری 

نصیب مردم بامیان می شود. 

آمار دقیقی از میزان عواید ولایت بامیان از ناحیه توریزم در دست نداریم؛ اما سالانه بیشر از 3 صد هزار نفر گردشگر 

مردم  و  می آوریم  به دست  زیادی  عوایدی  ما  این طریق  از  بدون شک  می کنند.  دیدن  بامیان  ولایت  از  و خارجی  داخلی 

بامیان به صورت مستقیم از این عواید مستفید می شود. هوتل داران، دکانداران، خصوصاً کسانی که مصروف خرید و فروش 

صنایع دستی هستند، سالانه از درک ورود گردشگران داخلی و خارجی به بامیان عاید به دست می آورند. میزان گردشگران 

و بازدیدکنندگان از بامیان از سال 1394 به بعد افزایش چشم گیر داشته است. در طول این سال ها ) میان سال 1394 

الی 1398 ( میزان گردشگران در بامیان از 150 هزار نفر در سال به 3 صد هزار نفر در سال افزایش یافته است. بیشر آمار 

گردشگران در بامیان در سال 1396 بوده است که براساس آمارهای رسمی از طرف موسسه WCS در سال 1396 بیشر از 

3 صدهزار نفر از بامیان دیدن کرده است. 

هزینه ی  یا تفاوت دارد؟  بامیان برای گردشگران داخلی و خارجی یکی است  باستانی  هزینه ی تکت ساحات 

تکت بازدید از ساحات تاریخی و باستانی بامیان برای گردشگران داخلی و خارجی فرق می کند. قیمت تکت برای گردشگران 

داخلی که از ساحات باستانی بامیان دیدن می کنند 60 افغانی  و برای گردشگران خارجی 3 صد افغانی است. 

یا  به حفاری  نظارت دارند که مبادا کسی دست  و خارجی  بر گردشگران داخلی  بامیان چقدر  اداره ی محلی 

قاچاق آثار باستانی نزند؟ نگرانی های که در گذشته به خاطر حفاری ساحات باستانی و قاچاق آثارتاریخی بامیان وجود 

داشت فعاً وجود ندارد. ما از ساحات تاریخی و باستانی بامیان به صورت دوامدار و شبانه روزی توسط نیروهای امنیتی نظارت 

می کنیم. قطعه 012 پولیس مسوولیت دارد تا از ساحات باستانی و آبدات تاریخی بامیان محافظت کند. در سال های اخیر 

از زمانی که من مسوولیت مدیریت اداره ی محلی بامیان را به عهده دارم، هیچ گونه موردی که نشان دهد گردشگران دست 

به قاچاق آثار باستانی و یا حفاری در ساحات باستانی بامیان بزند ثبت نشده است. بخش های کشفی و استخباراتی امنیت 

جدای از اینکه ناامنی جلریز روی رشد صنعت گردشگری در بامیان تاثیر منفی می گذارد؛ چه پیامدهای اقتصادی، 

سیاسی و اجتاعی روی ولایات مناطق مرکزی به شمول بامیان می گذارد؟ ما در تاش هستیم و برنامه ریزی می کنیم تا با 

استفاده از ظرفیت های که در بخش توریزم و سایر بخش ها وجود دارد، از طریق توسعه صنعت گردشگری در اقتصاد خانواده های 

بامیانی تحول ایجاد شود. تا هنوز هم میزان گردشگران داخلی و خارجیِ که از بامیان سالانه بازدید می کنند، تأثیر مستقیم بالای 

وضعیت اقتصادی مردم بامیان داشته است. مردم از وضعیتی که در جلریز حاکم است ناراض است و بارها در این مورد اعراض 

کرده اند. گروه طالبان در آن مسیر حاکمیت دارند و هر از گاهی دست به آزار و اذیت مسافران می زنند و گاهی هم دست به کشتار 

مسافران می زنند. مردم نگران است و هنگام عبور از جلریز احساس امنیت نمی کنند. خواست مردم که بارها از جانب مردم نیز 

مطرح شده است و با مسوولین نیز شریک شده است، این است که به ناامنی در جلریز که تهدید بزرگی برای مردم مناطق مرکزی 

افغانستان است خاتمه داده شود. از این رهگذر سالانه مردم متضرر می شوند. ناامنی در مسیر جلریز و به صورت کلی راه های 

مواصاتی بامیان با کابل، ضمن نگرانی روانی برای مردم به نوعی قفل امنیتی بر دوازه های مناطق مرکزی است. ادامه ی ناامنی 

در جلریز ضمن پیامدهای اقتصادی منفی که برای مردم بامیان و به صورت کلی مردم مناطق مرکزی دارد، باعث به وجود آمدن 

مشکات اجتاعی از جمله باعث ایجاد تردید نسبت به عمل کرد حکومت و بخش های امنیتی در قسمت تأمین امنیت این مسیر 

می شود. تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتاعیِ ناامنی در مسیر جلریز تأثیر مستقیم بالای وضعیت زندگی مردم بامیان و در کل 

مردم منطاق مرکز دارد. دکانداران، تاجران، کسبه کاران، مامورین حکومت و خصوصاً منسوبین نیروهای امنیتی در هنگام عبور 

از مسیر جلریز احساس امنیت نمی کنند و حتا گاهی مامورین حکومت و منسوبین نیروهای امنیتی افغانستان از این مسر رفت 

آمد نمی توانند. گروه طالبان در جلریز به همین بهانه بارها دست به کشتار مسافران زده اند. 

شا آمار دارید که در سال های اخیر چقدر از شهروندان بامیان در مسیر جلریز کشته و یا گروگان گرفته شده 

موترهای  بالای  هرازگاهی  می زنند.  مسافران  و  مردم  کشتار  و  قتل  به  دست  طالبان  گروه  جلریز  مسیر  در  ساله  همه  است؟ 

مسافربری حمله می کنند و گاهی مسافران را گرِوگان می گیرند. اگر در میان مسافران کارمندان حکومت باشد قطعاً که از دست 

گروه طالبان نجات نمی یابند. ترس و وحشتی که در جلریز ایجاد شده است، مانع رفت آمد مسافران زیاد به کابل و برعکس از 

کابل به بامیان می باشد. اگر چند آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد  ولی همه ساله در جلریز شهروندان بامیان توسط گروه 

طالبان مورد هدف قرار می گیرند. سال قبل یک تن از محافظین من نیز با یک منسوب دیگر نیروهای امنیتی در جلریز شهید 

شد. این وضعیت همچنان ادامه دارد و این موضوع یکی از عمده ترین مشکات مردم بامیان و یکی از چالش های عمده ی فراراه 

توسعه صنعت گردشگری در بامیان است. 

راه حل شا برای تامین امنیت شاه راه های کابل-بامیان چیست؟ تا همه بتوانند از یک ولایت باستانی مثل بامیان 

با هزینه ی کمر دیدن کنند؟ من نمی توانم راه حل مشخصی در این مورد پیشنهاد کنم. وضعیت امنیتی در جلریز و راه های 

مواصاتی بامیان برای ارگان های امنیتی معلوم است. در این مورد بارها با مسوولین امنیتی صحبت شده است و مردم نیز در 

این زمینه پیشنهادهای شان را با مراجع مسوول شریک ساخته اند. ناامنی در جلریز متأثیر از وضعیت امنیتی عمومی در سراسر 

افغانستان است. مسوولیت تأمین امنیت شهروندان به دوش نیروهای امنیتی است و ارگان های امنیتی ولایت میدان وردک و 

مسوولین امنیتی در مرکز باید برای تأمین امنیت مسیر جلریز که روزانه صدها مسافر از آن عبور می کنند، برنامه ریزی کنند. ما 

امیدوار هستیم که گفت وگوهای صلح به رهری دولت افغانستان به نتیجه برسد و در سراسر افغانستان امنیت تأمین شود از 

این طریق فرصت و زمینه ی توسعه وانکشاف فراهم شود. توجه جدی نیروهای امنیتی در قبال تأمین امنیت مسیر جلریز و درک 

مشکات مردم بامیان و مناطق مرکزی از این ناحیه می تواند باعث رفع مشکل شود. 

درونما و یا برنامه ی شا برای توسعه ی صنعت گردشگری در بامیان چیست؟ بامیان از ظرفیت و منابع کافی برای 

توسعه صنعت گردشگری برخوردار است، جاذبه های گردشگری زیادی در این ولایت وجود دارد. در سال های اخیر تاش کردیم 

تا با استفاده از فرصت و امکانات، زمینه ی رونق کسب و کار حول صنعت گردشگری در بامیان افزایش یابد. سالانه بیشر از 

16 برنامه متنوع فرهنگی در این ولایت برگزار می شود که در آن ده ها هزار نفر از داخل و خارج کشور اشراک می کنند. ما در 

تاش ساخن زیرساخت های معیاری برای توسعه صنعت گردشگری هستیم. در کنار ظرفیت های بالقوه موجود در بامیان، نیاز 

است زیرساخت های اساسی به منظور ایجاد سهولت و امکانات برای گردشگران فراهم شود. اگر چند در سال های اخیر بعضی 

از سهولت ها از قبیل هوتل های مناسب و روحیه حایت از گردشگران در بامیان به وجود آمده است. امنیت حاکم در این ولایت 

فرصت مناسب برای گردشگران است، اما ما در پی آن هستیم تا با روی دست گرفن میکانیزم های که سهولت های بیشر برای 

گردشگران در بامیان فراهم شود و فرهنگ حایت از گردشگری و گردشگران در بامیان نهادینه شود، صنعت گردشگری در بامیان 

روند بیشر پیدا کند و از این طریق اقتصاد مردم تقویت شود. بدون شک توسعه صنعت گردشگری باعث تحول اقتصادی در 

بامیان خواهد شد و اداره محلی بامیان مصمم است تا از هرطریق ممکن زمینه ی توسعه ی صنعت گردشگری در بامیان  فراهم 

شود. با همکاران بین المللیِ مردم بامیان در حال رایزنی هستیم تا در قسمت ایجاد زیر ساخت های اساسی برای توسعه صنعت 

گردشگری در بامیان با ما همکاری نمایند. برنامه و پان منظم برای توسعه گردشگری روی دست است و با حایت حکومت 

افغانستان و همکاران بین المللی در راستای عملی سازی آن گام برداشته خواهد شد. گام های اولیه در این راستا برداشته شده 

است و ما امیدوار و مصمم به کار وبرنامه ریزی بیشر و عملی در مورد توسعه ی صنعت گردشگری در بامیان هستیم.

 قدریه آذرنوش جلریز؛
قُفلامنیتی

برزندانطبیعیِهزارهجات

هزارهها
ودشواریهایرفتن
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گفتگوی جادۀ ابریشم با محمد طاهر زهیر، والی بامیان
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چهار سال است که بین کابل و بامیان، دست کم سال دو بار رفت و آمد می کنم. در بامیان، مردم دره ی جلریز را 

دره ی مرگ می نامند. جلریز برای مردم بامیان مکان منفور و نام هراس انگیز است که سال هاست قربانی های بی شاری از 

آن مردم و دیار گرفته است که هیچ استثنایی در میان قربانیان دیده نمی شود. خاطره ی تلخ سربریدن و گروگان گیری در 

جلریز در قلب تک تک بامیانی ها، شبیه زخم ناسوری آن ها را می آزارد.

بنده نیز زمانی که از خانه به عزم کابل حرکت می کردم، با ده ها درود و صلوات از سوی خانواده، بدرقه می شدم تا 

سالم به کابل برسم. برای ما هیچ تضمینی وجود نداشت که بتوانیم از جلریز سالم به مقصد برسیم. تنها تضمین ما خدا 

بود که به دعا متوسل می شدیم.

هر وقت که از بازار بامیان حرکت می کردیم، مسافران تا حصه ی سیاه خاک ولایت میدان وردک شاد و سرزنده، قصه 

می کردند و موسیقی موتر بلند بود. اما با نزدیک شدن به جلریز چهره ها رنگ می باخت و زبان ها مسکوت می شد. همه 

خاموش می شدند. فقط دو چشم گردان و پذیرای هر حادثه ای داشتند که به یک دیگر می نگریستند و چیزی نمی گفتند. 

گویی همه آدم هایی لال بودند که فقط می دیدند. صدای موسیقی موتر هم خاموش می شد و فقط گرگر رفتار آن بود که با 

غلغله ی مبهمش، راه را می تاختیم. این وضعیت از هر دو طرف بر مسافران چیره می شد. موقعی که از کابل به طرف بامیان 

می رفتیم، از میدان شهر به بعد نیز همین وضعیت بر مسافران حاکم می شد.کسی چیزی نمی گفت و با سرعت هرچه تمام تر 

خود را به سیاه خاک می رساندیم. آن وقت چهره های بچه ها که شبیه مرده ها سپید شده بودند، کم کم به حالت عادی بر 

می گشت و به حرف و قصه شروع می کردند و اغلب این جمله سر زبان ها می چرخید: »خدا را شکر که از جلریز بی غم تیر 

شدیم.« جلریز بیش تر از سه کلومر طول ندارد؛ اما به حدی از مردم قربانی گرفته که نام آن در میان مردم به »دره ی مرگ 

تغییر یافته است.« کسی نمی گوید جلریز. می گویند دره ی مرگ.

دو  مانده ام؛  یعنی سالم  برده ام  را  از جلریز عبور کرده ام و شرط  به شرط مرگ  این چهار سال که همیشه  در طول 

خاطره ی هول ناک برایم ماندگار است که هیچ وقت از یاد نمی برم. در یکی از آن حادثه ها که خیلی خطرناک بود، خودم 

جان سالم به در بردم اما قلبم ایستاد شد. ماه سرطان ۹۸ بود که یکی از دوستان ما در بامیان عروسی می کرد و من ناگزیر 

شدم که به عروسی او بروم. خودم به اتفاق دو دوست دیگرم، بعد از صرف نان ظهر در کابل، به سوی بامیان در حرکت 

شدیم. گفته می شد که امنیت راه زیاد خوب نیست؛ اما ما به نسبت کم بود وقت مجبور شدیم از جلریز عبور کنیم.  چون 

رفن از راه غوربند طولانی و خسته کننده است. به خصوص در موقع هایی که سرک جلریز بند می شود، کرایه ی آن دو برابر 

و تا سرحد یک هزار افغانی از هر مسافر، می رسد. باری، یکی از دوستانم پتلون »لی« پوشیده بود و وقتی حرکت کردیم، 

درحالی که از همین کابل او را واهمه گرفته بود، می گفت: »من که کلمه ی خود را خوانده ام.« و به اتکای دل ما می رفت که 

در صورت تنها بودن، چنین جسارتی به او دست نمی داد؛ اما حالا سه نفر بودیم. حرکت کردیم. آفتاب داغ بعد از ظهری از 

دم رُخ مان می تابید. ساعت سه ی عصر به جلریز رسیدیم. برحسب اتفاق به چنان حادثه ای که در ضمیرمان خانه کرده بود، 

برخوردیم که هر راه فراری را بر ما سد کرده بود.

جاده ی خاموش از دل روستای جلریز با سکوت کامل دعوت به عبور می کرد. نرسیده به تنگه ی جلریز در سمت جنوب، 

نزدیک تپه ها بیرق های سفید دیده می شد. ما قدم به قدم به پیش می رفتیم. مردمان کم تر دیده می شدند. دکان هایی که 

در کنار جاده موقعیت داشت، باز بودند و کسانی چند در پیش روی آن ها نشسته یا ایستاده بودند و گاه نگاه حیرت بار و 

نفرت بارشان را روی مسافران می انداختند و ما از کنار آن ها می گذشتیم. در آن وضعیت هر چند دقیقه بعد موتری از سمت 

بامیان می آمد و از ما تیر می شد. وقتی به خود جلریز رسیدیم، دیگر موتری نیامد تا خود به محل حادثه رسیدیم. پیش تر 

که رفتیم، پوسته ی پولیس در قسمت بالاتر از سرک به سمت راست، پابرجا بود؛ ولی حتا یک نفر عسکر آن جا یا دور و برش 

دیده نمی شد. گویا در پوسته هیچ کسی حضور نداشت.

در آخرین قسمت های منطقه ی جلریز در سمت بامیان که رسیدیم؛ موتر تونسی ایستاد شده بود و مسافرانش داشتند 

پیاده می شدند. کسانی مسلح دور و بر موتر را گرفته اند و چند دیگرشان که موهای دراز آویخته شده به دوش شان، آن ها را 

تاشی می کنند و داخل موتر و بار و مال آن ها را می پایند. با دیدن آن صحنه، در لحظه بدن های ما سست شد و همه ی مان 

را ترس فرا گرفت. بچه ای که پتلون »لی« پوشیده بود، نزدیک بود گریه کند، ولی ما دلداری اش می دادیم. او می گفت: مرا 

به خاطر پتلونم دور می دهند. راننده ی موتر هم که ترسیده بود،  موتر را آهسته آهسته می راند و به آن ها نزدیک می شدیم. 

فاصله ی ما بیشر از دو صد مر با آن ها نبود. حال به جایی رسیده بودیم که نه راه رفن بود و نه برگشت. چون یکی از 

مشکل های دیگری که در این مسیر؛ جلریز – کابل – بامیان وجود دارد، خرابی راه و سرک هاست. در بسیاری از جای ها 

مثل جلریز پلچک ها را ماین بالا کرده و سرک تخریب شده است که از سرعت موتر می کاهد و نمی توان به سرعت راه پیمود. 

یا هم بندهایی برای کم کردن سرعت موتر بالای سرک از طرف مردم ساخته شده که سرعت موتر را کاهش می دهد. 

وقتی نزدیک غرفه ی آن فردهای مسلح رسیدیم، به اشاره ی آن ها موتر ما که نوع کرولا بود، توقف کرد. دو نفر آنان که 

بیست و چند ساله به نظر می رسیدند و کاشینکوف های شان به دوش شان آویزان بود، پیش آمدند و گفتند: »از موتر تا 

شوید و گوشی های تان را بدهید. ما چیک می کنیم و پس می تیم. تاشه نکنید وگرنه یک مرمی حق تان است. ما می فهمیم 

که همه ی تان گوشی  لمسی دارید. دیگر موتر تان هم چک می شود. هله زود پایین شوید.« ما با ترس و لرز از موتر پایین 

شدیم و گوشی های مان را تسلیم کردیم. در همین موقع موتر تونسی که از طرف بامیان می آمد، به بسیار سرعت بالایی که 

داشت، جابه جا متوقف شد. حدود چهار پنج نفر از آن نفرهای مسلح به سوی تونس رفتند و شبیه ما همه ی آن ها را یک یک 

پایین کردند. هم داخل موتر را می گشتند، هم مردم را تاشی بدنی می کردند. ما و مسافران تونس در یک وضعیت بودیم. 

بعد یک باره یددیم که یکی از آن عسکرها ضربه ای، چندین قنداق به سر و صورت یکی از آن مسافران زد. مرد مسافر که 

تمام سر و چهره اش خونین شده بود، تنُدتنُد می لرزید و چیزی نمی توانست بگوید. سپس موتروان آن ها به همرای دو سه 

نفر مسافر دیگر شروع کردند به التاس که از تقصیر او بگذرند. مرد مسلح پرخاش کنان می گفت: »از اول برای تان گفتم 

که هرچیز دارید، تاشه نکنید. هر چیز که دارید، ما فقط می بینیم و پس می تیم. اما اگر تاشه کردید و ما پیدا کردیم. گناه 

تان به گردن خودتان. آن وقت کشته می شوید.« آن مرد که به چهره اش نمی آمد، مرد خطرناکی باشد، یکی از گوشی هایش 

را نداده بود و با لت و کوب خشن مرد مسلح مواجه شده بود ولی با التاس دیگران از جانش گذشتند.

تاشی ما که خاص شد، گوشی های ما را پس دادند و گفتند: بروید، زود. پشت تان هم نبینید. ما به طرف بامیان 

رفتیم و مسافران موتر تونس هنوز تاشی شان خاص نشده بود.

از این حادثه ها برای بسیاری از مردمی که از این مسیر می گذرند اتفاق افتاده است. سال نودوشش بود که از بامیان 

طرف کابل می آمدیم. وقتی به جلریز رسیدیم، همین گونه در جاده کسی راه ما را نگرفت. هنوز از جلریز بیرون نشده بودیم 

که گرمب خطرناکی موتر ما را جابه جا ایستاد کرد. گلوله ی راکت از سمت داخل  باغ ها به طرف چپ جاده از طرف بامیان، 

فیر شده بود. ما که ترسیده بودیم، موترمان را ایستاد کردیم. فکر می کردیم برای توقف ما فیر کرده اند. درحالی که همه ی 

مان در انتظار مرگ آوری به سر می بردیم، یکی دو نفر از نفرهای مسلح سرو کله ی شان از داخل باغ پیدا شدند و اشاره 

کردند که برویم. گفتند که آن ها با دولت می جنگند. ولی همه ی ما را از ترس کشته بود. در این دو بار ما حتا یک عسکر 

دولتی را ندیدیم که آن جا باشند یا به جنگ بپردازند. فقط در موقع های که عسکرهای طالب گم بودند، آن ها یکی دو نفر 

بالای پوسته ها دیده می شدند. 

عبور از جلریز، هر لحظه اش خطر است. بارها تیر می شوی، هیچ اتفاقی رخ نمی دهد؛ اما یک بار می روی و سرت را 

از بدنت جدا می کنند. گذر از این جاده،  هیچ تضمینی ندارد و بارها سرهای شخص های بی گناهی که از محصل گرفته تا 

مردم فقیر عامی و سرمایه داران و شخص های دولتی، قربانی جلریز شده اند. به همین خاطر مردم بامیان، جلریز را دره ی 

مرگ می نامند چون تعداد شهدای بی گناهی که در جلریز کشته شده،  در طول چندین سال، شاره ی شان به ده ها و شاید 

صدها نفر می رسد. این اشخاص شامل قر خاصی از مردم نمی شود. در میان این جمع قربانی شده، از محصل گرفته 

تا حتا یک بی سواد عامی هم بوده است که قربانی شده اند و جان شان را از دست داده اند. در این مسیر مردم ناگزیرند 

که بیایند یا بروند و گاه این بازی به قیمت جان شان تمام می شود. از سال 2014 که قدرت طالبان در ولسوالی جلریز، 

 قدیراحمد شیرزاد 

درجلریزکهرسیدیم،
صدایموسیقیِموتر

خاموششد

هر وقت که از بازار بامیان 
حرکت می کردیم، مسافران 
تا حصه ی سیاه خاک ولایت 

میدان وردک شاد و سرزنده، 
قصه می کردند و موسیقی موتر 
بلند بود. اما با نزدیک شدن به 

جلریز چهره ها رنگ می باخت 
و زبان ها مسکوت می شد. 

همه خاموش می شدند. فقط 
دو چشم گردان و پذیرای 
هر حادثه ای داشتند که به 

یک دیگر می نگریستند و چیزی 
نمی گفتند. گویی همه آدم هایی 

لال بودند که فقط می دیدند. 
صدای موسیقی موتر هم 

خاموش می شد و فقط گرگر 
رفتار آن بود که با غلغله ی 

مبهمش، راه را می تاختیم. 
این وضعیت از هر دو طرف بر 

مسافران چیره می شد.
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یافته است، حالا تقریباً، نیمی از این منطقه تحت کنرل این گروه است. مرکز ولسوالی  افزایش  منطقه ی مختلط گروه قومی، 

جلریز از خطرناکرین مناطقی است که در محاصره ی طالبان می باشد و بارها این گروه افراطی در آن جا حمله کرده است. بیست 

کیلومر از قلمرو جغرافیای این ولسوالی که بزرگراه ثانویه ی کابل- بامیان، هزارستان، را به پایتخت افغانستان وصل می کند، تحت 

کنرل طالبان است. طالبان مستقیاً در چندین زمینه از خدمات عمومی و ارائه ی خدمات به مردم، مداخله می کنند، درحالی که 

ارائه ی خدمات در بسیاری از مناطق قلمرو ولسوالی جلریز برای مردم آن منطقه، به ویژه برای زنان و دخران بسیار محدود است. 

گزارشگر شبکه ی تحلیل گران افغانستان، احسان قانع، تحلیل عمیقی از نحوه ی ارائه ی خدمات عمومی؛ مانند آموزش و 

مراقبت های بهداشتی در این منطقه ی شکننده دارد و او به دنبال این است تا گانه زنی نماید که تنوع قومی ممکن است عاملی 

باشد تا مانع سقوط کامل ولسوالی جلریز به دست طالبان شود.

دقیقا، تحت همین عنوان »یک قلمرو، دو قانون«؛ ارائه ی خدمات در مناطق تحت تأثیر شورشیان«، قباً، با مقدمه، بررسی 

ادبیاتی و روش تحقیقی از »یلنا بیژلیکا و کیت کارک«، در شش مورد و ولسوالی ذیل بررسی شده است: 

ولسوالی »اوبه«، ولایت هرات، سعیدرضا کاظمی؛ ولسوالی »دشت ارچی«، ولایت کندوز، عبید علی؛ ولسوالی »آچین«، ولایت 

ولایت  »اندر«،  ولسوالی  صباوون؛  علی محمد  هلمند،  ولایت  »نادعلی«،  ولسوالی  سروش؛  روح الله  کاظمی و  سعیدرضا  ننگرهار، 

غزنی، فضل مظهری؛ ولسوالی »زورمت«، پکتیا، عبید علی، سید اسدالله سادات و کریستین بلور؛ و مطالعه ای موردی در مورد 

واکسن فلج اطفال، ژلنا بژلیکا.

جلریز: زمینه 

جلریز یکی از هفت ولسوالی ولایت میدان وردک است. قلمرو این ولسوالی را عمدتاً دره ای به طول 37 کیلومر با دره های 

ولسوالیجلریز؛

نویسنده: احسان قانع

مرجم: علی عالمی کرمانی

ویراستاران: راشل رید و توماس روتیگ

16 دسامر 2019
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فرعی زیاد دیگری تشکیل می دهند که در غرب مرکز ولایت میدان شهر، در جنوب غربی کابل، واقع شده است. این ولسوالی 

پنج واحد فرعی اداری )حوضه یا اداری( که مرکز ولسوالی یکی از آن ها به حساب می آید. چهار حوزه ی دیگر زایوالات )با 

مرکز پیشین ولسوالی کوته ی آشورو(، سنگاخ، »تکانه« و »سر چشمه« هستند.

براساس کتاب سالانه بررسی آمار و اطاعات ملی سازمان ملی امنیت ملی  NSIA، جمعیت جلریز در سال های 2018 

تا 2019، تقریباً 57،870 نفر بوده است.

با  که  محلی  گفته های  براساس  ندارد.  وجود  جلریز  ولسوالی  قومی ساکنان  گروه  ترکیب  مورد  رسمی در  منبع  هیچ 

آنها مصاحبه شده، ترکیبی از شیعه و سنی هزاره، سنی پشتون، تاجیک سنی و همچنین یک جامعه ی کوچک شیعه ازبک 

است. پشتون ها عمدتاً در زایوالات، هزاره ها و سیدها در »سرچشمه« و سنگاخ زندگی می کنند و تاجیک ها، اکثرا، در »تکانه« 

و مرکز ولسوالی بود و باش دارند. جامعه ی شیعه ی ازبک در »سرچشمه« در جامعه ی محلی شیعه هزاره ادغام شده است.

مرکز ولسوالی جلریز در وسط دره ی اصلی واقع شده که به نظر می رسد مرزی بین مناطق پشتون نشین که به کابل 

نزدیک تر هستند و همچنین مناطق تاجیک نشین و هزاره نشین در غرب و شال آن نشانه گذاری شده است.

جلریز: جنگ و امنیت

جلریز همراه با گذرگاه »ونی« سال هاست با ایجاد یک گذرگاه اسراتژیک جغرافیایی و خط تقسیم جغرافیایی گروه 

قومی مستعد جنگ و خون ریزی بوده است.

ناامنی های ولسوالی جلریز از سال 2006، هنگامی دوباره از سرگرفته شد که ساکنان پشتون نشین آن ولسوالی به 

نام طالبان دست به شورش زدند تا این که در سال 2014، در آن مقطع زمانی که نیروهای آیساف منطقه را ترک کردند، 

جنگجویان طالبان فقط در روستای زایوالات مستقر بودند. از آن زمان به بعد با شرارت آفرینی های بیشر، سال به سال 

قلمرو بیشری را به دست آوردند.

در حال حاضر، طالبان، زایوالات و »تکانه« را به طور کامل در کنرل دارد و همچنین برخی از دهکده ها یا واحدهای 

اداری اطراف مرکز ولسوالی را که روی هم رفته نزدیک به نصف آن را شکل می دهد، در اختیار دارد و به ساکنان آن محدوده 

حکومت می کند.

جلریز: ارائه ی خدمات

آموزش و پرورش: جلریز دارای 9 دبیرستان، 11 مدرسه ی راهنایی و 9 دبستان است. همه ی این 29 مرکز آموزشی، 

دولتی هستند. نظارت به این مدارس، اما بین وزارت آموزش و پرورش )وزارت معارف(، شوراهای محلی و کمیسیون آموزشی 

طالبان تقسیم شده است. در دبیرستان های مناطقی که تحت کنرل دولت هستند، دخر و پسر همزمان اجازه دارند به 

صنف حضور یابند، درحالی که در مناطق تحت کنرل طالبان، دخران تا حد زیادی حق ندارند در دبیرستان ها و مراکز 

تعلیمی متوسطه تحصیل نمایند.

سامتی: جلریز دارای پنج درمانگاه، از جمله یک مرکز جامع درمانی )CHC(، سه مرکز درمانی اولیه )BHC( و یک 

برای  سویدن  »کمیته ی  نام  به  نهادی  آن ها را  می باشند.  دولت  به  این ها متعلق  همه ی  که  است   )SHC( بهداشتی  مرکز 

اختیار  در  آن ها هم  به  نظارت  مدیریت می نماید، درحالی که  عامه،  وزارت صحت  پیانکار  عنوان  به   ،»)SCA( افغانستان 

طالبان است و محدودیت های شدیدی علیه زنان اعال می گردند. فقط یک پزشک زن در جلریز ایفای وظیفه می کند، 

ولی هر پینج کلینیک حداقل یک »ماما« از طبقه ی نسوان دارد.

برق: ولسوالی جلریز به شبکه ی برق دولتی وصل نمی باشد. بسیاری از افراد محلی انرژی خورشیدی خود را دارند 

برقی  نوع  هیچ  به  اصاً، دسرسی  خانواده ها،  از  برخی  دارند.  هیدرولیک دسرسی  برق  به  با دسرسی  روستا  تنها چند 

ندارند.

از  محلی  افراد  از  بسیاری  عوض،  در  ندارد.  محلی  تلویزیونی  ایستگاه  یا  رادیو  جلریز  ولسوالی  ارتباطات:  و  رسانه 

آمریکا  و صدای  بی بی سی  رادیو  می کنند.  استفاده  ماهواره  از طریق  غیرافغانستانی  و  افغانستانی  تلویزیونی  کانال های 

روی باند AM دو کانال رادیویی همگانی در منطقه ی جلریز می باشند. همه ی شبکه های تلفن همراه، از جمله شبکه ی 

دولتی سام، در جلریز قابل استفاده هستند، اگرچه در چند ناحیه دسرسی فقط به چند ساعت در روز محدود می شود.

کار  به  جلریز  ولسوالی  در  را  جداگانه  دادرسی  سیستم های  افغانستان  دولت  و  طالبان  خدمات:  سایر  و  عدالت 

می گیرند. ساکنان جلریز، معمولاً، هرکدام از طرفین درگیر که کنرل روستای محل اقامت آن ها را در اختیاردارند، مراجعه 

می کنند. از نظر دیگر خدمات عمومی، سازمان های دولتی برخی از پروژه های عمرانی را که عمدتاً از طریق پیان کاران 

پروژه های  برای عملیاتی کردن  معمولاً مجبور می شوند  پیانکاران هم،  این  پیاده می کنند.  اند،  تطبیق   قابل  خصوصی 

دولتی، ده درصد از کل بودجه را به طالبان بپردازند.

جلریز: جستاری در مورد گروه های قومی و زبانی

هیچ منبع موثقی در مورد ترکیب گروه های قومی ساکنان ولسوالی جلریز وجود ندارد. طبق گفته ی افراد مصاحبه شده ی 

محلی، اما ساکنان ولسوالی جلریز ترکیبی از هزاره: شیعه و سنی، پشتون: سنی، تاجیک: سنی و همچنین یک جامعه ی 

کوچک ازبک شیعه مذهب اند. جوامع سادات را هم می توان از جمله ی ساکنان ولسوالی جلریز نام برد، شاخه ی شیعه ی 

آن ها هرچند، غالباً در کنار هزاره ها زندگی می کند، مردم محلی، اما در مورد تفاوت های هر دو گروه به خوبی آگاه هست.

سنت  اهل  بنیانگذار  گورکانی،  تیمور  فرزندان  از  که  می کنند  ادعا  جلریز  ولسوالی  در  هزاره ها  از  چشمگیری  رقم 

گورکانی، شناخته شده تر به عنوان امپراتور تیموریان )قرن  های 15 و 16( هستند. بیشر آن ها  در سرچشمه زندگی می کنند 

که هانند همه ی ولسوالی جلریز، در گذشته بخشی از نواحی تاریخی دایمیرداد محسوب می شد، و امروزه، اما همسایه 

هستند، ولی به عنوان یک ولسوالی کوچکر به حساب می آید. مطابق با تاریخ نقلی )شفاهی( آن ها، هزاره های محلی در 

تعارض با حاکم محلی )نام ناشناخته( بودند که گفته می شود آن ها  را سرکوب نموده بود و بعد از آن که سرزمین های شان 

را تحت کنرل خود درآورد، تیموریان را مستقر نمود - برخی معتقد بودند که حاکم سرکوبگر از وابستگان نزدیک تیمور بود 

که آن منطقه را تحت تصرف حاکمیت تیمور قرارداد. با گذشت زمان، برخی از این تیموریان، دین خود را از اسام سنی به 

اسام شیعه تغییر دادند و در جامعه ی هزاره ادغام گردیدند. امروزه، هنوز هم تعداد کمی از افراد هستند که آن زمان را به 

یاد می آورند که خودشان، پدربزرگ و مادربزرگ شان از اهل سنت بودند، ولی خود آن ها که زنده اند از طریقه اسام شیعی 

پیروی می کنند.

اقلیتی از این تیموری ها  که به باورهای اسام سنی باقی ماندند، در ابتدا، روستاهای چاریکا میدان، در محل ورودی 

دره ی میدان، و همچنین نواحی دره ی داربوغه سرچشمه و تکانه را به عنوان محل زندگی خود قراردادند. طبق گفته ی یکی 

از مصاحبه شوندگان، قبل از سال 1978 و شروع جنگ های چندین دهه، روابطه محدودی، مانند شرکت در عروسی های 

یکدیگر و مراسم ترحیم و تدفین، بین دو گروه شیعه و سنی تیموری ها  وجود داشت، ولی بعد از آن این روابط محدود هم 

قطع شد. )1(

در سنگاخ  عمدتا  و  اما شیعه هستند  ولسوالی جلریز،  باشند. سادات  یا شیعه  می توانند سنی  افغانستان  سادات 

زندگی می کنند. سید شاه قباد، پدرکان و پیشوای سادات ولسوالی جلریز، به عنوان اولین شخصی یاد می شود که در 

قلمروی ولسوالی جلریز اسکان گزیده است. گفته می شود که سادات سلسله ی سید قباد از طریق امام سوم )امام حسین، 

626 تا680( و چهارم )امام سجاد، 659 تا 713( شیعیان، نسب خود را به فاطمه، دخر پیامر اسام می رسانند )بیش از 

شش قرن بین امام سجاد و قباد فاصله است(. 

پشتون های ولایت میدان، عمدتاً در زایوالات، و هزاره ها  و سیدها، هر دو در سرچشمه و سنگاخ زندگی می کنند. از 

نظر قبیله ای، پشتون ها  به دو دسته ی بزرگر- غیلزایی و وردکی - تقسیم می شوند. قبایل و زیرمجموعه های قبایل مرتبط با 

کنفدراسیون قبیله ی غیلزایی )عمدتا هوتک، امََرخیل و ابراهیم خیل(، عمدتاً، در دره ی میدان - جلریز و میدان شهر- زندگی 

می کنند. آن ها  در ابتدا کوچی و بیابان گرد بودند که حاکمیت وقت سرزمین های وردکی در زمان پادشاه حبیب الله )1901 

تا 1919( آن ها  را در این منطقه مستقر نمود. وردکی، زیر مجموعه ای از پشتون های  Kawdai  که آن هم به نوبه ی خود، 

بخشی از Karlani ، یکی از پنج کنفدراسیون قبیله ی پشتون است که به سه شاخه تقسیم می شود: مَیار، میرخیل و نوری. 

آن ها  در ولسوالی های سیدآباد، جَغَتو و نرخ زندگی می کنند و در ولسوالی جلریر، ساکن نیستند. وردکی ها  باوردارند که 

سید هستند و نسب آن ها  هم به امام حسین می رسد.

تاجیک ها، اکثرا، در تکانه و مرکز ولسوالی زندگی می کنند. آن ها  باور دارند که از ساکنان بومی جلریز هستند. طبق 

مصاحبه ای که با یکی از تاجیک های محلی صورت گرفت، جامعه ی شیعه-ازبک در بدنه ی شیعه-هزاره در منطقه سرچشمه 

ادغام شده است.

نام منطقه، جلریز از ناحیه کوچکی گرفته شده که فعاً، مرکز ولسوالی می باشد. از نظر گروه قومی، تاجیک ها، عمدتا، 

فارسی یا هان دری صحبت می کنند. به گفته ی برخی از افراد محلی، جلریز ترکیبی از کلات دری می باشد.

جل، به معنای »بازتابش نور« و »ریز« به معنی »ریخن« است. وجه تسمیه می تواند این باشد که دو رودخانه کوچک 

)یک رودخانه از گذرگاه »اونی« می آید، معروف به رودخانه »سرچشمه« است؛ در واقع، اما، قسمت بالادست رود کابل را 

تشکیل می دهد. رودخانه ی دیگری، رودخانه ی سنگاخ است که از دره ای با همین نام سرازیر می گردد و در این منطقه 

به همدیگر ادغام می شوند. تئوری دیگری در رسانه های اجتاعی دست به دست می شود که »جل« به معنای گذر)گاه( و 

»ریز« به معنای کوچک در زبان دری است که می تواند ولسوالی جلریز را به »گذرگاه باریک« که بیانگر وضعیت جغرافیایی 

آن است، توجیه کند. در حالی که مرکز ولسوالی جلریز در یکی از دره های اصلی که 37 کیلومر طول دارد، واقع شده است، 

گفته می شود در بعضی از نقاط، عرض این دره بیش از سه کیلومر نیست اگرچه دارای حاشیه های جانبی مختلفی است. 

جلریز زمانی بخشی از جاده ابریشم بود که کابل را در زمستان به بامیان متصل می کرد. امروزه، دره غوربند در شال کابل، 

هان نقش را بازی می کند.

مشخص نیست چه زمانی جلریز برای اولین بار به عنوان نام منطقه استفاده شد. قبل از سال 1964، جلریز، بخشی 

از عاقه داری میدان به حساب می آمد که خود متعلق به ولایت کابل بود؛ )عاقه داری یک واحد اداری، کوچکر از یک 

ولسوالی در ساختار اداری افغانستان در قدیم بود که دیگر در تقسیات اداری جدید، خری از آن نیست(. کوته آشرو که 

هم اکنون روستایی در واحد اداری زایوالات است، در آن  زمان مرکز بود و دفاتر دولتی در آن واقع شده بودند. حتی در 

آن زمان برخی از ساکنان، به ویژه تاجیک ها، از آن یاد کرده اند. در حال حاضر، ولسوالی جلریز به طور غیررسمی توسط 

بسیاری از افراد محلی به نام دره ی میدان خوانده می شود. استفاده مردم محل از »درۀ میدان«، مورد پسند همه نیست، 

زیرا کلمه ی میدان نام سیاسی شده ی خود ولایت است.)2(

جنگ و امنیت

به دلیل موقعیت جغرافیایی و اسراتژیکی، جلریز، حداقل بعد از به اصطاح انقاب ثور در سال 1978، به مدت 

آن در یک  به کابل، موقعیت  نزدیکی  از  ناشی  آن  اهمیت  بوده است.  بهره برداری جنگجویان چریکی  چندین دهه مورد 

گذرگاه مهم، بزرگراه کابل - بامیان و بسیاری از جاده های جانبی و مسیرهای کوهستانی منتهی به ولسوالی های دیگر در 

ولایت میدان وردک و همچنین به ولایات پروان و کابل می باشد. بسیاری از این راه ها  به عنوان مسیرهای تأمین و فرار ایفای 

نقش می کنند. دره های فرعی ای که جلریز ارائه می دهد، پناهگاه های امن برای مبارزان و شورشیان و ایجاد مشکات برای 

حرکت نیروهای امنیتی دولت محسوب می شوند. دو گذرگاه مستقیم از جلریز به ولسوالی پغان در ولایت کابل از طریق 

کوهنا خُار و سنگاخ وجود دارند که از دره های فرعی آن می گذرند.

1978 تا 92

جلریز نخستین ولسوالی ای بود که با شروع جنگ های مجاهدین علیه رژیم کمونیستی مورد حایت اتحاد جاهیر 

شوری در سال 1979، به تصرف مجاهدین در آمد. دولت کابل فقط می توانست کنرل مرکز ولسوالی را در دست داشته 

باشد که در آن زمان در کوته »آشورو« بود. از آن طرف، تقریباً هر تنظیم جهادی، به جز حزب جمعیت اسامی، تا پایان 

زمامداری رژیم کمونیستی افغانستان در سال 1992، حضور جدی خود در جلریز را حفظ نمود.

نام  به  از مجاهدین  آزاد کرد، گروهی  از مجاهدین که تمامت قلمرو ولسوالی جلریز، به جز مرکز، آن را  اولین گروه 

»شورای اتفاق انقاب اسامی« بود. این تشکُّل با این که از گروه های محلی به حساب نمی آمد، پشتیبانی، اما از مردم محل 

داشت )برای پیش زمینه ی در مورد شورا، این را ببینید؛ مقاله از نعمت الله ابراهیمی(. رزمندگان تشکل شورا، هزاره های 

منطقه ی حصه ی اول بهسود تحت فرماندهی فرمانده غریب داد که خود نیز هزاره بود، قرارداشتند. غریب داد، بعداً به حزب 

وحدت، تنظیم اصلی شیعه/ هزاره پیوست. در بهار سال 1979، نیروهای رزمی  این گروه از گذرگاه »اونی« عبور کرده، 

ابتدا، »سرچشمه« را تسخیر نمودند، معلان مدرسه های دولتی را بازداشت کردند، ساختان های مکاتب دولتی را آتش 

زدند و از طریق »تكانه« و جلریز به سوی کوهنا خار پیروی نمودند. در زمستان هان سال، اما این گروه پس از آن که 

60 تا 70 نفر از نیروهای رزمی  خود را در حمله ی هوایی دولت کابل از دست داد، مجبور به عقب نشینی از جلریز گردید.

به تنظیم های مختلف جهادی پیوستند،  در بهار سال بعد، جلریز را تعدادی از گروه های مجاهدین محلی که بعداً 

تصرف نمودند. از جمله این تنظیم می توان از حرکت انقاب اسام )به رهری مولوی محمد نبی محمدی(، حزب اسامی، 

)به رهری گلبدین حکمتیار(، حرکت اسامی )به رهری شیخ آصف محسینی(، اتحاد اسامی  )به رهری عبدالرب رسول 

سیاف( و سازن نصر که بعداً در سال 1989 با شش تنظیم دیگر جهادی از تنظیم های جهادی شیعی تحت عنوان حزب 

وحدت اسامی یک جا شدند، نام برد. 

2001-1992

در جریان جنگ های جناحی افغانستان )1992 تا 1996(، تنظیم  های جهادی اکثر نیروهای خود را از جلریز به 

کابل منتقل کردند، جایی که جنگ شدید بود. جلریز در این مرحله از زمان، به جز چند درگیری کوچک بین نیروهای حزب 

وحدت اسامی« و »اتحاد اسامی« تا حدی از جنگ آرام بود.

در سال 1996، قبل از تصرف کابل، طالبان اکثر نقاط جلریز، از جمله »زایوالات«، »تکانه« و مرکز ولسوالی را بدون 

مقاومت چشمگیری به تصرف خود درآورد. نیروهای طالبان، اما، نتوانستند یا نخواستند از تصرف »سرچشمه« و »سنگاخ«، 

مناطق عمدتا هزاره و سیدنشین، منصرف شدند. فرماندهان محلی حرکت انقاب اسامی، از جمله حاجی موسی و برادرش 

غام محمد، به طالبان پیوستند. نیروهای حزب اسامی و حزب وحدت اسامی در مقور و در غزنی، دو روز قبل از سقوط 

جلریز، شکست خوردند. این دو حزب دیگر در جلریز نیروی نظامی کافی نداشتند تا در برابر طالبان مقاومت کنند. طالبان 

»بند مامکی« را به عنوان مرکز جدید ولسوالی انتخاب کرد. پس از آن، جلریز، از سال 1996 تا 1998، خط مقدم باقی 

ماندکه تا پایان سقوط رژیم، طالبان تحت کنرل این گروه باقی ماند. 

از سال 2001 به بعد

از دسامر سال 2001 به بعد، جلریز کاماً تحت کنرل دولت موقت و انتقالی افغانستان قرارگرفت. در سال 2003، 

که مجدداً، سر و کله ی طالبان نمودار شد، جلریز در میان اولین مکان هایی بود که طالبان توانستند نیروهای خود را از 

آن جا در سراسر ولایت سازماندهی مجدد نماید. در سال 2006، طالبان به »کوته آشرو« که هنوز به عنوان مرکز ولسوالی به 

حساب می آمد، حمله کرد. حاکم وقت، حاجی فروزی، هزاره ی اهل جاغوری، در این حمله زخمی شد. متوقف کردن وسایل 

نقلیه و ربودن مسافرانی که فکر می کردند کارمند دولت هستند، ایجاد پست های بازرسی، چپاول پاسگاه دولتی، تعطیلی 

سازمان ها و نهادهای بین المللی، تهدیدی برای حاکمیت کابل به وجود آوردند. قربانیانی که تا کنون طالبان در جلریز از 

مردم عادی گرفته، عمدتا از گروه قومی هزاره بوده اند که بین کابل و هزارستان در رفت و آمد هستند. راه گیری و کشن 

مردم ملکی از آن زمان تا به امروز ادامه دارند. به تازگی، به عنوان مثال، در سپتامر 2019، رییس دفر کمیسیون مستقل 

حقوق بر افغانستان در ولایت غور، عبدالصمد امیری، را دست گیر نموده، پس از آن که چند روز در زندان نگه داشته 

بودند، بالاخره وی را از بین بردند. به دلیل همین اتفاقات است که بسیاری از رانندگان و مسافران، به دره میدان، عنوان 

»درۀ مرگ« را نسبت می دهند. در پاسخ به سیر صعودی ناامنی در ولایت وردک، از آن میان، جلریز، نیروهای ویژه امریکا 

و حکومت ولایت میدان وردک، برنامه »نیروهای خوددفاعی محلی«، معروف به »برنامه حایت از مردم افغانستان« )نیروی 

محافظت محلی امنیت یا AP3( را در سال 2009، به عنوان یک برنامه آزمایشی در کل کشور، راه اندازی نمودند. آنسان 

که AAN در سال 2010، گزارش داد، برنامه این بوده که از افراد محلی برای »انجام عملیات امنیتی جامعه و جلوگیری از 

حمله شورشیان به زیرساخت ها  و تسهیات و محروم کردن شورشیان را از پناهگاه های شان در میان مردم و مروعیت دادن 

بیشر به دولت افغانستان«، ثبت نام به عمل بیاید. طبق گزارش AAN، وزارت امور داخله، بزرگان محلی را دعوت نمود 

تا تفاهم نامه همکاری را با این وزارت در پروسه استخدام افراد را امضا کنند. بزرگان محلی، اما با تأسیس AP3 مخالفت 

کردند؛ زیرا AP3 از نظر آن  ها  مثل یک گروه شبه نظامی  می ماند. 

آن ها  استدلال می کردند ... وردک، به ویژه جلریز، از شبه نظامیان تحت حایت دولت، از زمان رژیم دکر نجیب الله، 

از  پس  بافاصله  جلریز،  ولسوالی  در  دولت  طرفدار  ظاهراً  بزرگی  نظامی   شبه  یک  هنگامی که  دارند،  دردناکی  تجربه ی 

تأسیس، همراه با »بارهای اسلحه« مخالفت کرد.

دولت و ایالات متحده بدون در نظر گرفن AP3 پیش رفتند. آن ها  به غام محمد، یکی از فرماندهان پیشین طالبان 

از جلریز که دو سال )2004 تا 2006( را در بگرام گذرانده بود، فرمان داد. این اقدام باعث شد انتقاد بیشری برخی 

از افراد محلی به ویژه اعضای سابق حزب اسامی و برخی مخالفان غام محمد را به دنبال داشته باشد. آن ها  به توانایی 

و قابلیت غام محمد اطمینان نداشتند و صاحیت او را زیر سؤال بردند. همچنین ضمن پرسش های انتقادی از دولت 

سؤال کرده بودند که چه گونه یک فرمانده سابق طالبان می تواند »از ما در برابر حمله طالبان محافظت کند؟« سال ها  بعد، 

در سال 2019، دو عضو پولیس محلی افغانستان ) )ALPدر جلریز به AAN گفت كه برخی از طالبان فعال در جلریز، 

مأموران سابق AP3 بودند. مثاً، مجید، یکی از فرماندهان طالبان، تاجیک تبار از تکانه، عضو سابق حرکت انقاب، یک 
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عضو پاره وقت AP3 بود. یکی از مصاحبه شوندگان به AAN گفت که او در سال 2009، سه بار با مجید در هان مرکز 

آموزشی بوده است. پیش از پیوسن به طالبان، مجید به عنوان ALP ایفای نقش می کرد. مثال دیگر قاری سید آقا، رئیس 

کمیسیون نظامی طالبان در جلریز را می توان یاد کرد که به غام محمد نیز وفادار بود.

هر  از  نفر   200 تا   100 حداکثر  وردک،  میدان  ولایت  کل  از   AP3 تشکلیات  در  نفر   1100 بود  قرار  تئوری،  در 

ولسوالی، استخدام شوند. حدود 500 نفر به تنهایی از ولسوالی جلریز استخدام شدند که همه وفادار به غام محمد بودند 

 AAN آمده بود. مطابق با گزارش های AP3 که هیچ نوع پاسخگو به مقامات نظامی ولایت نداشت و فقط برای تسلط به

انتخابات عادلانه  انتخابات پارلمانی 2010 در ولایت، »حضور »]AP3[  نگران کننده بود. سایه های برای یک  در مورد 

در وردک - تقریباً به بزرگی آنچه که در معرض تهدیدات طالبان قرار گرفته اند.« مسلاً در تعداد بالای آراء به نفع حاجی 

موسی، مسن تر غام محمد ، منعکس شده است. حاجی موسی تا سال 2010 در لیست تحریم های طالبان در سازمان 

ملل قرار داشت ، اما پس از آن در این انتخابات اخراج شد. ابتکار عمل آمریكا )كه در آن زمان با طالبان گفت وگو می كرد( 

و در هان سال نماینده ی مجلس شد.

برنامه AP3 خیلی زود کنار گذاشته شد و برخی از واحدهای پولیس محلی افغانستان )ALP( به تدریج در تاریخ  

داشت،  عهده  به  را   ALP مسئولیت  كه  داخله  امور  وزارت   ،  AAN گزارش  براساس  رفتند.  اطراف  سوی  به   2010/11

برنامه ریزی كرد تا در 43 منطقه از جمله جلریز 10،000 نفر در تشکیات پولیس ملی استخدام شوند.

طبق گفته ی یک فرمانده ALP از جلریز که در دسامر سال 2018 با مصاحبه کننده AAN  گفته بود، پولیس در 

جلریز با نیروی بسیار بیشر از 330 نفر شروع شد. بعداً، سه بار کاهش یافت. اول، به 280 )در سال 2013(، سپس، به 

180 )حدود سال 2014( و سرانجام تا حد 165 نفر )در سال 2015( رسید. جنرال غام عزیز قرنی، رئیس پیشین اداره 

ALP در وزارت کشور، کاهش پرسنل ALP جلریز را نیز تأیید نمود. او طی مصاحبه ای در سال 2018، توضیح داد كه 

تعداد اضافی پرسنل جلریز به واحدهای ALP در ولایت خوست منتقل شده است. به هرحال، فاکتور سومی هم می توانست 

در ورای این کاهش ها  باشد. در ژوئیه 2015، جنگجویان طالبان با حمله به نه پاسگاه ALP در بزرگراهی در زایوالات، 

24 نفر از اعضای  ALP، با ضرب و شتم و سربریدن به قتل رساندند و ایست های بازرسی آن ها  را تصرف نمودند. سیگار 

)SIGAR( گزارش داد که نیروهای امنیتی دولت افغانستان دو باره ایست های بازرسی را بازپس گرفتند، منابع محلی، اما، 

به AAN گفت که آن ایست ها، هیچوقت بازگشایی نشدند. اکنون، فرمانده اصلی این پاسگاه ها  فقط یک ایست بازرسی 

تعداد  که  کرد  تأیید  مصاحبه نمود،    AAN با  که  )فرمانده ای  می کند.  کنرل  را  ولسوالی  مرکز  پرسنل  کمی از  تعداد  با 

افراد ALP کمر است، او اما تعداد دقیقی نیروهای تحت امرش را به مصاحبه کننده نگفت(. در حال حاضر، ALP  با 

شورشیان طالبان، عمدتاً، در سه خط مقدم در نردند: بازار جلریز )مرز شرقی مرکز ولسوالی(، سیاه پیتاپ )مرز غربی مرکز 

ولسوالی( و آسیه خاکباد )مرز بین »سرچشمه« و »تکانه«(. ناامنی در جلریز باعث شده است تا امنیت در مقیاس وسیع تری 

در مناطقی از هزارستان )افغانستان مرکزی، ارتفاعات کوهستانی متشکل از سه ولسوالی در وردک، دو ولسوالی در غور و 

همچنین ولایت های بامیان و دایکندی( با توجه به اهمیت عبور از جلریز و خطرات ناشی از این ساحه در امور جابه جایی 

مردم، به خطر بیافتد.)3( آدم ربایی های طالبان و کشن افرادی که در مناطقی در جلریز و سایر نواحی ولایت میدان وردک 

سفر می کردند، یکی از دلایل عمده ای بود که مردم  حصه اول بهسود از سر مجبوری، در سال های 2015-16، دست به 

تأسیس یک گروپ مسلح بزند تا امنیت راه های منتهی به هزارستان، به خصوص دره ی میدان را تأمین کند. سرویس خری 

بی بی سی مربوط به افغانستان به نقل از علی پور، فرمانده این گروه که قباً به عنوان راننده در این مسیر کار می کرده و 

مسافران را بین کابل و هزارستان جا به جا می نموده آورده است: »در هشت یا نه سال گذشته، 163 مسافر غیرنظامی در درۀ 

میدان یا سربریده یا به رگ بار بسته شده اند.« دلیل دوم برای ایجاد این گروپ مسلح، جلوگیری از ورود پشتون های کوچی- 

که غالباً یا با طالبان متحدند یا از طرف آن ها پشتیبانی می شوند- به هزارستان، به ویژه در ناحیه ی کجاب در حصه اول 

بهسود بود )جزئیات بیشر درباره ی اختافات بین هزاره های محلی و کوچی ها  توسط ANAN در اینجا ارائه شده است(.

این گروپ نظامی به فرماندهی علی پور به نام »جبهه مقاومت« معروف است، ولی اعضای آن عنوان »خیزش مردمی« 

را به این نهاد، که مورد حایت اداره ی امنیت ملی NDS به عنوان نیروی دفاعی محلی است، می دهند. با این حال، این 

اقدام را دولت کابل به رسمیت نمی شناسد. در مواردی، این گروه را به دلیل نقض حقوق بری مورد انتقاد قرارمی دهد. 

در نوامر سال 2018، دولت کابل، علی پور، معروف به قومندان شمشیر، را در شهر کابل دست گیر هم کرد. او بعداً، اما 

پس از اعراض گسرده ی هوادارانش در غرب کابل، آزادشد. قبل از آزادی، اداره ی امنیت ملی )NDS(، کلیپ ویدئویی را 

از علی پور منتر کرد که در آن قول داده بود، فعالیت های نظامی خود را با تسلیم ساح های خود به نهادهای امنیت ملی 

افغانستان، فقط مطابق با قانون حاکم در کشور ادامه دهد. نیروهای علی پور متهم شده اند که به منظور انتقام از حمات 

طالبان به هزاره ها  در طول جاده ها  و آدم ربایی های این گروه افراطی در طی چند سال اخیر، پشتون های غیرمسلح جلریز 

را به گروگان گرفتند و کشتند. گروپ علیپور، اما، مدعی است که آن ها  نیروهای طالبان بودند و در جنگ کشته شده اند. 

دولت کابل و برخی از مردم محل، اما می گویند که کشته شدگان مردم ملکی از پشتون های محلی بودند. )AAN  نمی تواند 

این ادعاها  را به طور مستقل تأیید کند. این گزارش رویرز را هم در این جا ببینید(. در سال های 2017 و 2019 بین تبادل 

طالبان و گروه علیپور تبادل زندانی هم وجود داشته است. 

قبل از سال 2018، از طرف دولت، پولیس نظم ملکی افغانستان ANCOP(، دارای 25 پاسگاه نظامی و سه پایگاه 

نظامی بود. موقعیت های آن ها  در بندهای خواجه محمد، بازار زایوالات  و »کوته آشرو« بودند. دو پایگاه اولی را طالبان در 

سال 2018، چندهفته بعد از سه روز آتش به مناسبت روز عید فطر از بین برد )گزارش AAN را در اینجا بخوانید(. یک 

پایگاه باقیانده در »کوتۀ آشرو« را، طالبان در ماه اوُت تا سپتامر 2019، محاصره کرد، ولی نتوانست آن را تصرف کند. 

»کوتۀ آشرو« واقع در پنج کیلومری مرکز ولایت میدان است و در حال حاضر خط مقدم جنگ دولت با نیروهای برخاسته از 

جلریز محسوب می شود. نیروهای مستقر در این پایگاه قادر به پشتیبانی از اعضای ALP در مرکز ولسوالی نیستند، چون، 

طالبان کنرل بیش از 14 کیلومر از جاده بین »کوتۀ آشرو« و مرکز ولسوالی را در دست دارد.

رقم نیروهای امنیتی دولت در مرکز ولسوالی خیلی محدود است. به گفته دو فرد محلی، ارتش ملی افغانستان )اردوی 

ملی( هیچ پرسنلی در آنجا ندارد. پلیس ملی افغانستان )ANP( بیش از 20 نفر پرسنل ندارد، و 14 نفر هم برای اداره ملی 

امنیت )NDS( کار می کنند. هانطوری که اشاره شد، ALP، به عنوان یک نیروی محلی، بازیگر اصلی در میان طرفداران 

دولت است که با 70 تا 80 نفر در مرکز ولسوالی با شورشیان مبارزه می کند ) AANبا رئیس پلیس ولسوالی، سید سجاد، 

صحبت می کند و او این آمار را نه تأیید می نماید و نه هم رد(. هیچ آماری دقیق در مورد تعداد طالبان وجود ندارد، ولی با 

کمک شش مصاحبه شونده از اهالی محل، تخمین زده شد كه ممکن است بین 250 تا 300 نفر از جنگجویان محلی، و 

100 نفر دیگر از ولسوالی های دیگر که در هنگام جنگ های تهاجمی  به آن ها  ملحق می شوند، بیشر نباشند. 

قبل از سال 2018، هر زمانی که مرکز ولسوالی به پشتیبانی نیروهای نظامی نیاز می داشت، می شد نیرو را از کابل 

از طریق دره غوربند و بامیان به جلریز ارسال کرد. از اوایل سال 2018، اما طالبان این مسیر را نیز »تكانه« قطع كرد؛ 

موقعیتی که شش كیلومر از بزرگراه كابل بامیان را می توان از طریق آن کنرل کرد. مرکز ولسوالی، تقریباً به صورت کامل 

محاصره شده و تنها یک نقطه ی دسرسی برای نیروهای دولتی باقیانده است. جاده آسفالت نشده ای که سنگاخ را به 

شال آن، به منطقه سرخ پارسا در ولایت پروان، وصل می کند، دارای گذرگاه صعب العبوری است که نه برای وسایل نقلیه ی 

نظامی  امن است و نه هم به آسانی قابل استفاده و دسرسی می باشد. تنها راهی که در این میان باقی می ماند، پشتیبانی 

هوایی است؛ راه حلی که در دفع حمله طالبان به مرکز ولسوالی جلریز و منطقۀ »سرچشمه« در اوت و سپتامر 2019، به 

خوبی جواب داد. در آن حمله هوایی تعدادی از طالبان در تكانه و زایوالات کشته شدند. گفته می شود، قاری سید آقا، 

رئیس کمیسیون نظامی طالبان در جلریز نیز در همین حمله هوایی کشته شد، اگرچه، گانه  هایی حکایت از آن دارد که 

این اتفاق در اوایل ژوئیه هان سال رخ داده است )گزارش رسانه ها را اینجا ببینید(. )AAN نتوانست زمان دقیق قتل او 

را به تأیید منابع محلی برساند(.

ظهور احتالی ولایت اسامی خراسان )ISKP( در »تكانه« باعث شد تا جنگجویان طالبان بتوانند افرادی را از محل به 

دست آورده شان استخدام کنند. از اواسط 2014 تا 2017، طالبان توانست دهشت افکنی  های خود را در این ولسوالی 

به  ناشناسی  اشخاص   ،2017 سال  اوایل  در  سپس  نماید.  ایجاد  نتوانست  قلمرو  این  در  را  حاکمیتی  ولی  كند،  حفظ 

پرچم حکومت  و  زدند  آتش  آورده،  پایین  را  بیرق دولتی  و  »تکانه« حمله کردند  و  تندوره«  ALP در منطقه »دهن  پاسگاه 

اسامی خراسان )ISKP( را در خاکسر آن بالا نمودند. آن  ها، اما، به جز بالا بردن پرچم، هیچ ادعایی کدام مسؤولیتی را 

نکردند و هیچکسی بازیگران این سناریو را هم نمی شناخت. پس از آن واقعه بود که طالبان شروع به جذب افراد محلی 

نمود. فراتر از دیدن تهدیدهای احتالی ISKP، تکانه راه مهمی برای قطع مسیر تأمین نظامی دولت از طریق بامیان به 

مرکز ولسوالی جلریز بود. به نظر می رسد تا حدی برای طالبان آسان بوده است تا این نیروها را بسیج و مدیریت نماید. شاید 

به این خاطر که دو نفر از فرماندهان استخدام شده، کوچی و دارغه، خویشاوندان یکی از فرماندهان محلی با نفوذ سابق 

طالبان، مولوی »لک لک« بود؛ او که در نواحی شالی ولایت کابل در زمان جنگ طالبان با اتحاد شال، قبل از سال 

2001، کشته شد. مجید، قدرتمندترین فرمانده طالبان در »تکانه«، بستگانی در ولسوالی نرخ داشت؛ محلی که والی نام 

نهاد  طالبان در آن جا زندگی می کند. براساس گفته  های سه مصاحبه شونده، بستگان مجید در هیأت رهری نام نهاد 

طالبان در آن ولایت موقعیت  های بالایی دارند.

جنگجویان طالبان در جلریز، پشتون  های محلی )از »زایوالات« و کهنه خُار( و تاجیک  های محلی )از »تکانه« و »کهنه 

خُار«( بودند. در میان این تاجیک  ها، تعدادی وجود دارند که یا قبل از سال 2001، با طالبان ارتباط داشته اند یا این 

که بستگانی در نرخ، منطقۀ تحت کنرل طالبان اقوامی دارند.)4( هرگاه تهاجم بزرگی در حال سازمان دهی باشد، آن ها 

از ولسوالی  های دیگر ولایت میدان وردک، به ویژه از نرخ، به طالبان ملحق می شوند. برای جا به جایی بین مناطق تحت 

کنرل طالبان در نرخ و جلریز، آن ها مایل اند از موتور استفاده کنند، سفری که تقریباً 45 دقیقه طول می کشد. هیچ راهی 

که این ولسوالی ها را مستقیاً به یکدیگر شان وصل کند و بتوان از وسیله نقلیه برای طی مسیر از آن استفاده کرد، وجود 

ندارد، هرچند که جاده ای با بودجه دولت در دست ساخت است. چنانچه دو عضو ALP به AAN گفتند، این نگرانی وجود 

دارد که این جاده بطور موثری، دسرسی طالبان را در این دو ولسوالی که نیروهای دولتی هیچ کنرلی به آن ها ندارند، 

آسانر کند؛ همچنین، حرکت وسایط نقلیه ای که تجهیزات تسلیحاتی و جنگجویان را جا به جا می کنند.

ارائه خدمات و حكومت

در بالا شرح داده شد که ارائه خدمات دولت تا حد زیادی تحت تأثیر كاهش حضور دولت در اطراف ولسوالی می باشد. 

در حال حاضر، طالبان کنرل كامل بر دو بخش از پنج واحد اداری )زایوالات و تکانه( دارد، در حالی كه دولت کنرل کامل 

بر دو واحد دیگری از این ولسوالی )»سرچشمه« و »سنگاخ«( دارد و مرکز ولسوالی شدیداً مورد کشمکش دو طرف است. هم 

دولت و هم طالبان، صرف نظر از سطح كنرل آن ها در مناطق مختلف فرعي، ادعای فعالیت اداری و قضایی ساختارها در 

سطح کل ولسوالی را دارند. در واقعیت، بیشر خدمات عمومی، هر چند که محدود هم باشد، توسط سازمان  های دولتی 

در کل ولسوالی، از جمله مناطقی که تحت کنرل طالبان هستند، ارائه می گردد. 

طالبان به خدمات قضایی و امنیتی اولویت داده، در مرحله اول این نوع خدمات را ارایه می کند. به عنوان نمونه، 

در سال 2018، جلسه ای در »زایوالات« تشکیل داد که در آن جلسه، همه بزرگان 5 واحد اداری ولسوالی را دعوت کرده 

بود. یکی از مصاحبه شونده ها که در این جلسه شرکت کرده بود، گفت، »ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی جلریز به 

استحضار شرکت کنندگان رساند که دادگاه طالبان به گرمی از آن ها استقبال می کند اگر مایل باشند مشکات خود را به 

آن مرکز در میان بگذارند.« ولسوال نام نهاد، همچنین به آن ها گفته بود که افراد ملکی در قلمرو حاکمیت طالبان به دست 

جنگجویان آن گروه آسیب نخواهند دید، چون، طالبان پشتبانی از افراد ملکی، حتی آن  هایی که با موتر جا به جا می شوند 

و مسافرت می کنند، وظیفه خود می داند. به هرحال، حاکم نام نهاد اصرارداشت که مقامات دولتی و کارمندان سازمان  های 

خارجی با عدالت طالبان روبرو می شوند و بزرگان را ترغیب می کردند که بستگان خود را از کارهای دولتی و مؤسسات 

خارجی بازدارند. موضع طالبان در مورد سایر خدمات دولتی متفاوت است. از آموزش و تأمین بهداشت استقبال می کند، 

محدودیت را، اما، برای هر دو مورد اعال می نماید. حایت  های طالبان مروط اند؛ مثاً، از پروژه  های انکشافی حایت 

می کند، ولی خدمات قضایی و ارتباطاتی دولت را رد می نماید. این خدمات و مواضع طالبان، بعداً، با جزئیات بیشری 

مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. 

عاوه بر دولت و طالبان، شوراهای محلی و بزرگان منطقه نیز نقش مهمی در حاکمیت و ارائه خدمات عمومی  به محل 

دارند. بزرگان محلی به عنوان واسطه، به منظور حل و فصل اختافات درمورد ارائه خدمات بین دولت و طالبان یک کانال 

ارتباطی غیرمستقیم ایجاد می کنند. آن ها، همچنین، طرف های متخاصم را برای کاهش خشونت تشویق می کنند. در این 

مورد به عنوان نمونه، طالبان برای اولین بار بعد از ظهور مجددش در جلریز در ماه سپتامر سال 2019، به »سرچشمه« 

منطقه  از   ALP بودند،  نرفته  پیش  به طرف هدف  بیشر  کیلومر  نیم  فقط  گروه  این  درحالی که جنگجویان  کرد.  حمله 

عقب نشینی کرد. این حمله بسیاری از هزاره های مسلح را از سراسر هزارستان، به شمول نیروهای مسلح علیپور را برانگیخت 

از »سرچشمه« عقب نشینی کردند،  برابر هجوم طالبان سنگر دفاعی ایجاد کنند. جنگجویان طالبان  آنجا رفته، در  به  تا 

ولی هزاره های مسلح می خواستند آن ها  را تا به تكانه دنبال نمایند. یکی از ساکنان محلی گفت، »اگر این اتفاق افتاده 

بود، باعث مشکات و ایجاد هرج و مرج برای ساکنان »سرچشمه« و »تکانه« می گردید.« بزرگان »سرچشمه« و »تكانه« طی 

نشستی به توافق رسیدند که زندگی صلح آمیز داشته باشند و به این ترتیب از حمله ی جنگجویان طالبان به »سرچشمه« و از 

حمله ی هزاره های مسسلح به »تکانه« جلوگیری کردند. ماه ها  پس از آن نشست، هیچ درگیری از مرز »تکانه« و »سرچشمه« 

گزارش نشده است. 

همچنین مواردی وجود دارند که نشست و درخواست بزرگان باعث شده که طالبان، مسافران ربوده شده را آزاد کند. 

به اساس صحبت های یکی از  بزرگانی که خود یک چنین مذاکره ای را از نزدیک مدیریت کرده:

طالبان راننده کامیونی از اهالی »سرچشمه«، حاجی مالک، را در اوایل سال 2018، به اتهام حمل و نقل مواد متعلق 

به ALP بازداشت کرد.  با طالبان در »زایوالات« ماقات کردیم و از طرف راننده به طالبان ضانت دادیم. جنگجویان طالبان 

راننده را بعد از آن که ازش تعهد گرفتند، آزادش کردند.

از ولسوالی درگیر  به ویژه هنگامی که جنگجویان طالبان خارج  نبوده است،  بزرگان همیشه موفقیت آمیز  مداخات 

قضیه باشند. به گفته ی یک مصاحبه شونده، منطقه ی پل هوایی »زایوالات« خطرناکرین قسمت از ولسوالی جلریز است. 

در بعضی مواقع، جنگجویان طالبان خارج از ولایت، ایستگاه های بازرسی موقت را در آنجا ایجاد می کنند، و به صورت 

فوری، بعد از بازجویی کوتاهی از مسافران در کنار جاده آن ها  را به قتل می رسانند. مصاحبه شونده قادر نبود تاریخ یا 

حادثه ی خاصی را نام برد، او، اما می گفت که »اجساد کشته شدگان زیادی« را دیده که در کنار بزرگراه کابل-بامیان در 

آن ناحیه رها  شده بودند.

 AAN رئیس اداره ی آموزش و پرورش ولایت میدان وردک و همچنین رئیس اداره ی بهداشت عمومی  این ولایت به

تأیید کردند که آن ها  از طریق بزرگان و شوراهای محلی در مورد آموزش و ارائه خدمات درمانی با طالبان در جلریز ارتباط 

برقرار می کنند. طالبان نیز از طریق این بزرگان پیام هایی را به مقامات دولتی می فرستند. هر دو از نقش بزرگان به عنوان 

میانجی خوشحال باشید. 

خدمات آموزشی

به گفته ی مقامات محلی، جلریز دارای 29 مدرسه دولتی، از جمله 9 دبیرستان، 11 مدرسه راهنایی و 9 مدرسه 

ابتدایی؛ 4 مدرسه مذهبی، 2 دارالحفاظ )جایی که حفظ کردن قرآن را یاد می دهند(، یک مرکز تربیت معلم، همچنین یک 

دبیرستان آموزش فنی و حرفه ای کشاورزی )لیسه مسلکی زراعت( می باشد. یک عضو شورای ولایتی نیز این ارقام از مراکز 

آموزشی را به AAN تأیید كرد. همه ی مدارس مربوط به دولت و دارای ساختان هستند. 

ساختان اداره آموزش و پرورش ولسوالی در محله زایوالات است که طالبان در آن جا مسلط است. با این حال، رئیس 

اداره ی  از   AAN مدیریت می کند.  را  برنامه های خود  میدان شهر  از  منصور،  پرورش ولایت، محمد سعید  و  آموزش  اداره 

آموزش و پرورش ولایت در میدان شهر بازدید کرد که با صحنه ی جالبی رو به روشد: »یک ساختان معمولی و بدون زخم 

خورده از انفجار و فاقد کدام نگهبان مسلح در دروازه وردی آن.« هیچ عکسی از رئیس جمهور یا کدام مقام رسمی افغانستان 

در دیوار ساختان یا در روی دیوار در دفر رئیس اداره آموزش و پرورش ولایت آویزان نبود؛ هنجارشکنی که در هیچ دفر 

دولتی در افغانستان معمول نیست. 

 ، اناث هستند. در سال 2018  آن ها  از طبقه  نفر  به گفته منصور، ولسوالی جلریز 358 معلم دائمی  دارد که 41 

هسته استخدام ولایت، 25 نفر دیگری از خانم ها  را به عنوان معلم موقت استخدام نمود. برای سال تحصیلی 2020، آن ها 

 می خواهند 50 نفر دیگر را باز استخدام نمایند. او به AAN گفت که پیدا کردن معلم زن شاغل در مناطق تحت کنرل 

طالبان کار ساده ای نبود، اگرچه طالبان مشکاتی برای معلان زن هنوز ایجاد نکرده اند. اداره آموزش و پرورش جلریز 

دارای 37 پرسنل است که در میان آن ها  یک زن می باشد. این اداره 65 پیانکار دارد که در میان آن ها  دو زن به چشم 

می خورند. تقریباً، 13340 دانش آموز در 29 مرکز آموزشی مشغول هستد که 5420 آن را دخران تشکیل می دهند. تعداد 

دبیرستان  دانش آموزان  تعداد کل  نفر است که شامل 193 دخر می باشد.  دانش آموزان مدارس مذهبی هم 867  کل 

آن ها  نفر   20 معلم،  تربیت  مرکز  دانش آموز   60 میان  در  ولی  هستند،  پسر  همه ی شان  و  نفر   81 حرفه ای  فنی  آموزش 

از  دیگر  هیچکدام  می کنند.  دریافت  را   14 تحصیلی  گواهی  معلم،  تربیت  دانش آموزان  می دهند.  تشکیل  دخران   را 
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مصاحبه شوندگان اطاعات دقیق نداشتند تا بتوانند این جزئیات را بررسی کنند.

کمیته سویدن برای افغانستان )SCA(، یک سازمان برجسته غیردولتی فعال در این قلمرو از دهه 1980، به این سو 

بود که به دنبال تهدیدات طالبان در سال 2015، مجبور شد تسهیات آموزشی خود را ببندد و دیگر قادر به بازگشایی 

مجدد آن نگردد. پیش از آن، آن ها  64 کاس  در مقطع ابتدایی برای آموزش دانش آموزانی برگزار می کردند که به دلایل 

مختلفی قادر به رفن به مدارس دولتی نبودند. هفتاد و پنج درصد از این دانش آموزان دخر بودند. شفیع الله شریفی، 

رئیس دفر SCA در ولایت میدان وردک در مورد فشارهای طالبان به AAN گفت:

تهدیدات، بیشر به دلیل درصد بالای دانش آموزان دخر بود. چون فرمانده محلی طالبان در جلریز آموزش دخران 

را قبول نداشت. البته، نمی توانم گویم که سیاست کلی طالبان این است، زیرا کاس های ما در ولسوالی های دیگر ولایت 

میدان وردک باز است.

شریفی اعتقاد ندارد طالبانی که مناطق جلریز را تحت کنرل دارد به همه دخران اجازه بدهد تا به مدرسه شرکت 

AAN در میان گذاشته  با  و پرورش ولایت میدان وردک که  آموزش  اداره  کنند، دقیقاً، مخالف گفته های منصور، رئیس 

بود. به گفته منصور، از ابتدای سال 1398 )2018-2019( دخران در این مناطق به مدارس راهنایی رفته اند و حضور 

آن ها در مدارس ابتدایی هم هرگز مشکلی نداشته است. تنها نظر یک دهم از افراد مصاحبه شونده، پاسخ شریفی منعکس 

می کرد که دسرسی دخران در هر سنی تکذیب شود. دیگران، اما، تأیید کردند که دسرسی دخران به مدارس متوسطه 

یکی از مشکل بوده است. منصور همچنین گفت: 

طالبان با دخرانی که به دبیرستان یا حتی دانشگاه می روند مشکلی ندارد، ولی شرط  هایی می گذارد؛ از جمله مرکز 

آموزشی دخران از پسران باید جدا باشد، آموزش دخران باید در داخل یک ساختان باشد، و معلم برای دخران نباید از 

طبقه ذکور باشد. تاش داریم که این شرایط تحقق یابند، و از طریق بزرگان با طالبان در تماس هستیم تا رضایت این گروه 

را بگیریم که به دخران اجازه بدهد به مدت سه سال به دبیرستان درس بخوانند.

بلکه  است،  دبيرستان ها  در  دخران  شركت  تنها عليه  نه  طالبان  كه  داشتند  اظهار  كنندگان  مصاحبه  از  برخي   

هنجارهای فرهنگی، از جمله ترس از معاشرت دخران با مردان را در خارج از خانه شان مطرح می کند که می تواند برای 

خانواده ها شرم آور باشد. به حال، اوضاع در کل ولسوالی به این ترتیب نیست. در آن قسمت از ولسوالی که طالبان نیست 

و نفوذی هم ندارد، دخران به دبیرستان ها می روند و بسیاری از آن ها در کابل یا ولایت  های دیگر به دانشگاه ها شرکت 

می کنند. معلمی دبیرستانی از »سرچشمه«، یکی از مناطق خارج از حوزۀ نفوذ طالبان، تأکید کرد:

از این طریق به دبیرستان  های دخرانه در »سرچشمه«  پیام  یا ارسال  تلفنی  با تماس  از سال 2016، طالبان  قبل 

تهدید می کردند، با این که کاس  های دخران و پسران از هم جدا شده بودند و مدارس دخران هم ساختان داشتند.

این معلم گفت که در سه سال گذشته تهدیدها متوقف شده است، اگرچه او نمی داند چرا. خارج از »سرچشمه«، هیچ 

یک از مصاحبه شوندگان حمله به مدارس یا بدرفتاری طالبان با معلان در قلمرو ولسوالی جلریز را یاد نکرد. سه نفر از 

مصاحبه شوندگان درمورد حوادثی صحبت کردند كه درگیری میان طالبان و دولت در پی داشت. از جمله، به برخی از 

ساختان  های مدارس که آسیب دیده بود و حتی تعدادی از دانش آموزان و یا معلانی که زخمی شدده بودند، اشاره کردند. 

این می تواند یکی دیگر از دلایل باشد که برخی خانواده ها مانع از تحصیل یا تدریس اعضای اناث خود در مراکز آموزشی 

مناطق مورد مناقشه دانشگاه می شوند. منصور باورداشت که تبادل آتش بین طرف  های درگیر در جنگ بزرگرین چالش 

برای آموزش در جلریز است. منصور، از دبیرستان آموزش حرفه ای کشاورزی که طالبان آسیب زده بود، به عنوان نمونه یاد 

آورشد. ادعای منصور مخالف دیدگاه چهار مصاحبه شونده ای بود که نیروهای امنیتی دولت را مقصر می دانستند. آن ها 

تخریب ساختان فنی حرفه ای را ناشی از حمله  های هوایی دولت می پنداشتند. هر دو طرف، اما، در مورد زمان حادثه، 

که در سال 2017، بوده، یک نظر داشتند.

برنامه  های درسی، آموزش و مدیریت مدارسی که در کنرل دارد، مداخله می کند. نظارت طالبان  طالبان در مورد 

به کیفیت آموزش و همچنین حضور معلان و دانش آموزان محدود نمی شود. از معلان جدید امتحان می گیرد و آن ها 

به طور کامل موضوع  های درسی  اگرچه طالبان  را تصاحب کنند.  تا مواضع خود  دارند  اجازه  امتحان،  از گذراندن  پس 

را از برنامه  های رسمی تدریسی حذف نکرده است، ولی اصرار دارد که در برنامه  های درسی وزارت آموزش و پرورش زمان 

بیشری برای تدریس موضوعات اسامی اختصاص داده شود. به نظر نمی رسد که این نوع برنامه  های تحمیلی، معضلی 

برای ریاست اداره آموزش و پرورش ولایت ایجاد کند. منصور به AAN گفت، »تا مادامی که طالبان اجازه دهد مدارس باز 

باشند، در مورد مداخات این گروه در برنامه  های درسی تاش می شد کنار بیاییم.« او در ادامه اضافه می کند که نقش 

نظارتی طالبان، پشتبان وزارت آموزش و پرورش در امر تطبیق اهداف آموزشی اش می باشد. اختصاص دادن وقت بیشری 

برای هر موضوعی که بخشی از برنامه  های درسی است، سیاست و مقررات وزارت را نقض نمی کند. منصور تأیید کرد که 

طالبان در استخدام و اخراج معلان و اعضای بورد مدیریت مدارس مداخاتی داشته، ولی هیچ موردی نبوده که با این 

گروه قابل حل نباشد. او گفت:

طالبان سه یا چهار بار معلان یا پرسنل آموزش و پرورش ما را تهدید کرد، ما، اما، با حایت بزرگان محلی و اعضای 

شوراهای مدیریت مدارس توانستیم طالبان را قانع کنیم. اگر چه طالبان کیفیت معلان جدید ما را قبل از شروع کار شان، 

مورد بررسی قرار می دهد، ولی هیچ موردی نبوده که طالبان معلم استخدامی ما را رد کرده باشد. اکثر معلان ما مردم 

هان محل  مدارس هستند. طالبان و معلان هم یک دیگر را می شناسند. طالبان می داند که این وزارت آموزش و پرورش 

است که حقوق معلان را پرداخت می کند، و معلانی را طالبان استخدام کند، وزارت حقوق آن ها را پرداخت نخواهدکرد. 

بنابراین، این گروه دوست ندارد با استخدام معلان، اقتدار خود را تضعیف کند که همه متوجه شوند طالبان توان پرداخت 

حقوق معلان را ندارد.

طالبان هیچ همکاری رسمی یا ارتباط مستقیمی با ادارۀ آموزش و پرورش ولسوالی یا ولایت ندارند. دولت و طالبان 

نتایج ارزیابی  های خود را با یک دیگر به اشراک نمی گذارند. با این حال، پرسنل بخش آموزش با هدف نظارت به روند 

برنامه های آموزشی اجازه دارند، از مدارس واقع در قلمرو طالبان بازدید نمایند. ارزیاباب های آموزشی ولسوالی یک بار در 

ماه یا بیشر از یک بار در ماه از مدارس می کنند.

لاوه بر طالبان و وزارت آموزش و پرورش، شوراهای مدیریت مدارس نیز وظیفه دارند که بر کیفیت تدریس و حضور 

معلان و دانش آموزان نظارت کنند. هر مدرسه یک شورای دارد. این شورا از بزرگان محلی تشکیل می شود که به صورت 

رضاکارانه عمل می کنند. بزرگرین نقش آن ها  میانجی گری بین طالبان و دولت در مورد مشکات مربوط به آموزش و پرورش 

بین دو طرف می باشد. عضوی از این شورا و همچنین رئیس اداره ی آموزش و پرورش ولایت، از نقش میانجی گری این ها 

 ابراز رضایت کردند. 

سامتی

مرکز جامع  به شمول یک  و درمانی،  بهداشتی  مرکز  پنج  دارای  غیر رسمی، جلریز  منابع مختلف رسمی و  به گفته 

یک  و همچنین  زایوالات(  در  دو   ، »تکانه«  در  )یکی  اصلی  درمانی  و  بهداشتی  مرکز  ولسوالی(، سه  مرکز  )در  بهداشتی 

مرکز بهداشتی و درمانی در »سنگاخ« می باشد. دو مرکز بهداشتی و درمانی، یکی در »بند خواجه محمد« و دیگری بازار 

»زایوالات«، در قلمرو طالبان است. عاوه بر این، جلریز دارای 27 پست بهداشتی است که هر کدام یک تیم هست با دو 

داوطلب که وظیفه آنها ارتقای دانش بهداشت جامعه و تشویق افراد محلی به فراگیری رویکرد سالم زیسن و فراهم نمودن 

تسهیات بهداشتی، مراقبت  های پزشکی و واکسیناسیون می باشد. اگرچه همه این پنج کلینیک دولتی هستند، کمیته 

سویدن برای افغانستان )SCA(، اما، به عنوان پیانکار وزارت صحت عامه، مدیریت امور این مراکز و ارائه خدمات درمانی 

در جلریز را به عهده دارد. وزارت صحت عامه نقش نظارتی دارد، که در سطح کل ولایت اجرا می شود و در ولسوالی جلریز 

به گفته رئیس بخش بهداشت عمومی ولایت، سالم اصغرخیل، نقش سرپرست  نفر است که نقش نظارتی دارد.  تنها یک 

 AAN بهداشت، عمدتا، میانجیگری بین طالبان و رهری کلینیک ها است تا نظارت بر ارایه خدمات درمانی. اصغرخیل به

گفت: »او یک متخصص بهداشت نیست بلکه یک شخص با نفوذ  است که در گفت و گو نیز توانایی بالایی دارد.«

روی همرفته، این پنج کلینیک دارای 48 پرسنل هستند که شامل 14 نفر آن زن نیز می باشند. کلینیک مرکز ولسوالی 

با 18 نفر پرسنل، که شامل دو پزشک )یک زن و یک مرد(؛ دو ماما )زن(؛ دو پرستار )یک مرد و یک زن(؛ دو واکسن گر 

)یک مرد و یک زن(؛ یک مشاور تغذیه )زن(؛ یک مشاور بهداشت روان )مرد( و چند نفر از پرسنل پشتیبانی بزرگرین آن ها 

می باشد. در مجموع، هفت پرسنل زن در کلینیک وجود دارند، از جمله آن ها تنها پزشک زن است که هر روز صبح از کابل 

سفر می کند. این تنها کلینیک 24 ساعته در جلریز است. طبق استانداردهای وزارت صحت عامه، کارمندان )پرسنل( در 

یک مرکز درمانی اساسی باید شامل 9 نفر باشند؛ سه زن )یک ماما، یک پرستار و یک مشاور تغذیه(. کلینیک »تکانه« این 

شرایط را دارست، اما دو مرکز بهداشتی و درمانی دیگر در زایوالات مشاور یا پرستار خانم ندارند. در یک مرکز بهداشت 

فرعی در »سنگاخ« سه پرسنل شامل یک ماما )زن(، یک پرستار )مرد( و یک نگهبان )مرد( وجود دارد. این کلینیک سه 

روز در هفته فعال می باشد.

نیازمندی  های  با  مطابق  بهداشتی  پرسنل  و  پزشکی  تجهیزات  فعلی  افراد محلی می گویند که سطح  کلی،  به طور 

یک  برای  جلریز  در  درمانی  پرسنل  و  تجهیزات  که  می داشتند  اظهار  شوندگان  مصاحبه  از  برخی  نیست.  آن ها  درمانی 

ولسوالی معمولی و عادی طراحی شده که جمعیت 50،000 نفری داشته باشد، در حالی که براساس ادعای آن  ها، جلریز 

15،000 تا 20،000 نفر جمعیت بیشر از جمعیت گزارش شده آماری دارد. ساکنان ولایت  هایی مانند بامیان، دایکندی 

و غور نیز به  این کلینیک ها مراجعه می کنند زمانی که بین کابل و ولایت  های محل زندگی خود در حال مسافرت هستند. 

خواسته مصاحبه شوندگان این بودند که کلینیک مرکز ولسوالی باید به روز می شود.   طبق گفته دو مصاحبه شونده، یکی 

از آن ها در مرکز ولسوالی برای سال ها کار کرده است و خر دارد که نمایندگان هر پنج واحد اداری پیشنهادی همراه با 

طرح را برای ارتقای این کلینیک در سال 2017، به وزارت صحت عامه تحویل داده اند. آن ها می گویند پیشنهاد شان را 

وزارات قبول کرده و به تصویب رسانده است، اصغرخیل، رییس ولایتی اداره صحت،اما، آن را اجرا نکرده است. اصغرخیل 

با اشاره به محدودیت  های بودجه وزارتخانه خاطرنشان کرد:

که  است  این هان چیزی  اما  پوشش نمی دهد،  را  مردم محل  نیازمندی  های  ما  درمانی  تسهیات  که  معتقدم  من 

براساس مقررات، وزارت صحت عامه به ما اجازه می دهد. براساس آمار رسمی، جمعیت جلریز بین 40 تا 45 هزار نفر است. 

آنچه مردم محلی پیشنهاد کرده بود برای ولسوالی  هایی با جمعیت بالای 50 هزار نفر را شامل می شد. با وجود این، ارتقای 

مرکز جامع درمانی جلریز در برنامه ما است، وزارتخانه، اما، باید بودجه لازم را برای این کار پیدا کند.

ایجاد کلینیک  های دولتی در قلمرو خود نیست. در واقع، آن ها و اعضای خانواده  های شان  برنامه  طالبان مخالف 

از جمله زنان و دخران، از این کلینیک ها استفاده می کنند. به هرحال، برای زنان، طالبان سه شرط را وضع کرده است:

یک نفر محرم )یک خویشاوند نزدیک مرد( باید آن ها را همراهی کند، بالاجبار باید حجاب داشته باشند، معاینه زنان 

در کلینیک، باید در داخل خانه صورت بگیرد تا از چشم مردان نامحرم دور باشند. 

یک عضو مرد از شورای مدیریت کلینیک در »تكانه« به AAN گفت كه طالبان شرایط خود را برای هر 5 درمانگاه اعام 

كرده اند: »از همه این شرط ها که مطابق با فرهنگ خودی اند، استقبال خواهندشد. حتی پیش از اعام طالبان، ساکنان 

محل این شرط ها را رعایت می کردند.« )AAN نتوانست نظر زنان را در مورد این تهدید به دست آورد.( همچنین درخواست 

طالبان از پرسنل سه کلینیکی که در قلمرو طالبان نیستند، تأثیرگذار نمی باشد.

طبق گفتۀ چهارمصاحبه شونده، طالبان، خانم  های کارمند بهداری را از کار باز نمی دارد. با این حال، آن ها قوانین و 

شرایط خاصی را وضع می کنند. یکی از آن ها گفت: 

طالبان در استخدام، اخراج و جابجایی پرسنل بهداشت مداخله می کند. آن ها مقامات را تحت فشار قرارمی دهند. 

آن ها پزشکان معالج و سایر پرسنل را مجبور می کنند تا مجروحین، زخمی ها و جنگجویان مریض را یا در کلینیک یا هرجایی 

که آن ها می خواهند، معالجه کنند.

رییس ولایتی SCA، شفیع الله شریفی، به AAN گفت که استخدام، اخراج و جابجایی پرسنل بهداری از اختیارات 

است:  رد كرده  را  این گروه  اما، خواسته  های  او،  بود، دفر  تأیید كرد كه طالبان درخواست  هایی كرده  بود. وی  او  دفر 

»پیام  های خود را از طریق بزرگان محلی به طالبان منتقل کردیم و به آن ها گفتیم که استخدام پرسنل مرکز درمانی یک 

روند رقابتی همگانی است.«

 ،SCA،به گفته شریفی، طالبان برخی از پرسنل مرکز درمانی را تهدید کرده بود تا آن ها را مجبور به ترک شغل شان کند

اما، توانست اکثر موارد را با پشتیبانی بزرگان محلی حل کند. شریفی اضافه کرد، »در چند موردی که طالبان توضیحات 

ما یا میانجیگری بزرگان را نپذیرفت، چاره دیگری نداشتیم جز این که تهدیدشده ها را به ولسوالی  های دیگر ولایت میدان 

منتقل کنیم؛ هیچ یک از آن ها را، اما، برکنار نکردیم.« اصغرخیل، رییس ولایتی صحت عامه، همچینین یکنفر از عضای 

شورای ولایتی، تهدیدهای پرسنل مرکز درمانی جلریز توسط طالبان را تأییدکرد.

عاوه بر این مداخات طالبان در مورد پرسنل، نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان طالبان، نیز، به طور منظم از 

مراکز درمانی، نظارت بر کلینیک  های زایوالات، داروخانه ها و حضور و غیابی پرسنل بهداشتی بازدید می کنند. از آن جا که 

 SCA آن ها فاقد حرفه و دانش پزشکی اند، لذا قادر به بررسی کیفیت خدمات درمانی نیستند. بعد از ارزیابی هم نتیجه را با

در میان نمی گذارند. به نظر نمی رسد مقامات محلی و رئیس دفر SCA ولایت میدان نگران این مداخله در امور باشند. 

حتی مقامات محلی فکر می کنند، شاید برای ارایه خدمات درمانی مفیدتر باشد. به هرحال، مشکل زمانی پدید می آید که 

طالبان به سرپرستان SCA اجازه نظارت به روند درمان را نمی دهند. شریفی به AAN گفت:

معمولاً، طالبان به سرپرستان ما این زمینه را فراهم می کند تا کلینیک  هایی که در زایوالات ]جایی که طالبان کنرل 

خود را اعال می کند[، قراردارند، مورد ارزیابی قراردهند، این همکاری، اما، همیشه نیست. به عنوان مثال، از 1 تا 25 

ژوئن 2019، سرپرستان ما مجاز به بازدید از این دو کلینیک نبودند.

وزن  نظارتی می خواهد  این محدودکردن  های  از  كه طالبان  داد  توضیح  و  كرد،  تأیید  را  موضوع  این  نیز  اصغرخیل 

درخواست  های خود را افزایش بدهد و امتیازات بیشری بگیرد:

چهار روز پیش جمعی از بزرگان به میدانشهر آمده بودند و پیام طالبان را به ما آورده بودند. طالبان سه آمبولانس 

دیگر، یک پزشک دیگر برای هر یک از کلینیک ها و همچنین، استخدام افراد شان به مراکز درمانی را از ما خواسته بود.

به گفته ی اصغرخیل، آن ها  دو شرط اول را پذیرفتند، به شرطی که بودجه لازم را بدست آورند. اما، مورد آخر را رد 

کردند. این پیام از طریق هان بزرگان به طالبان ارسال گردید. مطالبات اضافی براساس نیازهای مردم محل قابل ارزیابی 

بیشری  آمبولانس  AAN گفت كه طالبان  به  اگرچه خواسته های طالبان خیلی متفاوت است. مصاحبه شونده ای  است 

درخواست كرده بودند تا با خیال راحت بتواند جنگجویان مجروح خود را به مرکز ولایت برسانند، زمانی که کلینیک جلریز 

توان عملیات زخمی های خیلی خطرناک را ندارد و مجبور است آن ها  را به مرکز ولایت بفرستد. وی در مورد درخواست 

پزشكی بیشر نیز در همین راستا گانه زنی نموده گفت، آن ها  می خواهند پزشکانی را خارج از منطقه استخدام کنند که 

دانش و مهارت بیشری برای معالجه زخمی های طالبان در جلریز داشته باشند.

یا برنامه های  روی همرفته، طالبان تاکنون به جز در دو حادثه در سال 2019، سعی نکرده اند کلینیک ها  را ببندد 

واکسیناسیون را متوقف کند. در ماه آوریل، رهری ملی طالبان فعالیت های سازمان بهداشت جهانی )WHO( سازمان ملل 

متحد را در مناطق تحت کنرل خود ممنوع اعام کرد. طالبان در جلریز برنامه های واکسیناسیون از جمله فلج اطفال را در 

 WHO مناطق تحت کنرل مسدود کرد. به گفته ی اصغرخیل، اما این اقدام طالبان ناشی از تصور غلط آن ها  از برنامه های

بود که پرسنل شان در جلریز در حال اجرای برنامه واکسیناسیون بودند. وقتی متوجه اشتباه خود شدند، اجازه دادند تا 

برنامه از سرگرفته شوند. به طور جداگانه، در ماه ژوئیه هان سال، طالبان کمیته ی سویدن برای افغانستان، پیان کار 

وزارت صحت عامه، را مجبور کرد تا 42 درمانگاه در ولایت وردک، از جمله دو کلینیک در جلیز، را ببندد. این ظاهراً واکنشی 

بود به یورش شبانه و حمله ی هوایی در منطقه ی تنگی دایمرداد، جایی که چهار در آن جا کشته شدند. با این حال، به 

اساس گفته ی وزارت صحت عامه، میانجی گری های محلی به سرعت منجر به بازگشایی این مراکز بعداً در ماه ژوئیه شد.

اجرا  و  کارگردانی  شده اند،  تشکیل  محلی  افراد  از  که  کلینیک  مدیریت  شوراهای  اغلب  را  میانجی گری  و  مذاکره 

معالجه  برای  مراکز درمانی  به  مراجعه  برای  افراد محلی  بر کلینیک ها، تشویق  نظارت  بزرگان محلی  می کنند. وظیفه ی 

و همچنین حل هر نوع اختافات، از جمله اختافات بین طالبان و دولت در رابطه ارایه خدمات درمانی می باشد. طبق 

گفته ی همه ی مصاحبه شوندگان، این شوراها نقش موثری در تسهیل ارتباط بین دولت، کمیته سویدن و طالبان داشته اند. 

برق، رسانه ها  و خدمات مخابراتی

از منطقه ای  از ولایت های جنوبی تأمین می شود و  جلریز به شبکه ی برق دولتی وصل نمی باشد اگرچه این شبکه 

از مرز شرقی ولسوالی جلریز عبور می کند. مدارس به برق دسرسی ندارند. کلینیک ها و سایر دفاتر دولتی از ژنراتورهای 

دیزلی برای تأمین انرژی محدود استفاده می کنند، که متأسفانه پاسخگوی نیازمندی های آن ها نیستند. اکثر ساکنان از 

سیستم های خورشیدی کوچکی که خود فراهم کرده اند، برای روشنایی خانه های شان، تماشای تلویزیون و شارژ تلفن  های 

همراه شان استفاده می کنند. خانواده  های کم درآمدی هم هستند که به هیچ وجه به منابع برقی دسرسی ندارند. این 

خانواده  ها، عمدتا، بیجاشدگان داخلی که از ولسوالی  های دیگر آواره شده اند و عودت کنندگان از ایران و پاکستان اند که 

به عنوان کارگر برای کشاورزان محلی کار می کنند. راه اندازی سیستم خورشید برای یک خانه، هزینه ای بین دو تا سیصد 

دلار آمریکا را دربرمی گیرد.
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شغل اصلی ساکنان جلریز کشاورزی است به شدت با کمبود انرژی رو به رو می باشند. تقریبا، هر خانواده یک باغ 

سیب کوچک دارند که منبع اصلی درآمد آنها  را تشکیل می دهد. با توجه به هزینه ی سرسام آور سیستم سردکننده، اکثر 

محصولات کشاورزی باید به محض برداشت محصول، به ویژه سیب، فروخته شوند و اگرنه منجر به افُت قیمت می گردد. 

یکی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت:

از  و ذخیره ی محصولات کشاورزی خود  نگهداری  برای  جلریز  ولسوالی  کافی، ساکنان  و  پایدار  برق  نبود  دلیل  به 

روش سنتی ]دفن کردن یا پوشاندن با نی[ استفاده می کنند که کمک زیادی برای تازه نگهداشن و طولانی حفظ کردن 

نمی کند. ساخن یخچال و فریزر استاندارد در حال حاضر امکان پذیر نیست. اگر کشاورزان بتوانند محصولات خود برای 

چند ماه تازه نگهدارند، زندگی آن ها کاماً، تغییر خواهدکرد.

در سال 2008، به عنوان بخشی از برنامه همبستگی ملی، وزارت احیا و انکشاف دهات، دو نیروگاه  های برق در دو 

روستای جلریز تأسیس نمود که هر دو هنوز به بهره برداری نرسیده اند. افرادی که قرار بود از از آن ها استفاده کنند، دوست 

دارند، شاهد باشند که این سیستم در قسمت  های دیگر ولسوالی جلریز نیز توسعه یافته است. یک مصاحبه کننده با اشاره 

به ظرفیت بالاتر ایستگاه  ها، گفت: 

... حتی می توانیم لباس  های خود را اتو کنیم. اگرچه میزان آب رودخانه ها در تابستان و پاییز کاهش می یابد، ولی 

جلریز هنوز ظرفیت این را دارد که برق بیشری تولید کند. آن برقی است قوی و ارزان.

دسرسی به برق راه را برای تماشای تلویزیون، استفاده از تلفن  های همراه و دسرسی به اینرنت نیز فراهم می کند. 

در حال حاضر، بیشر جوانان تلفن  های هوشمند دارند، از رسانه  های اجتاعی استفاده می کنند و از تماس  های ویدیویی 

برای گفت وگو با اقوام شان که در خارج از کشور زندگی می کنند، استفاده می کنند.

با این وجود، برخی از کسانی که اکنون از انرژی خورشیدی استفاده می کنند، سال هایی را که در دسرسی به این 

فناوری نبود، به خاطر می آورند. هان طوری که یکی از مصاحبه شوندگان تأکید کرد:

در آن روزها ارتباطات محدود بود. وقتی کسی برنامه دعوتی ای را می چید تا دعوت شدگان را در یک جا جمع کند، 

میزبان مجبور بود روستا به روستا رفته مردم را دعوت کند یا پیام کتبی ارسال نماید و مطمئن هم نبود که پیام وی به 

درستی به شخص مناسب ارسال شده است یا خیر. اکنون، ما فقط از موبایل خود استفاده می کنیم و یک تماس تلفنی 

برقرار می کنیم. مردم نمی دانستند تلویزیون چیست.

هر پنج واحد اداری در جلریز به شبکه  های تلفن همراه متصل هستند. زایوالات و مرکز ولسوالی دسرسی به همه 

شبکه  های تلفن همراه، از جمله سام ، که یک شرکت ارتباطات دولتی می باشد، دارند. قبل از ماه مه 2019، شبکه ها 

از 8 صبح تا 5 بعدازظهر قابل استفاده بودند. از ماه می به این سو، اما، همه شبکه ها به جز سام، خدمات خود را، به 

دلیل محدودیت  های اعال شده به شرکت  های تلفن همراه توسط طالبان، به سه ساعت در روز، از 7 تا 10 صبح، کاهش 

داده اند. در حال حاضر، سام تا زمانی که ذخایر انرژی خورشیدی اش اجازه می دهد، می تواند فعال باشد. در طول شب 

و روزهای ابری این شبکه قابل استفاده نیست. »تکانه« قبل از آگوست 2019، به شبکه موبایل افغان بی سیم دسرسی 

داشت. اما از آن جا که طالبان در ماه آگوست، کنرل »تكانه« و مناطقی كه آنن در آن نصب شده بود، را به دست گرفت، 

این شبکه از کار افتاد. اهالی »سرچشمه« و »سنگاخ« 24 ساعته به شبکه  های تلفن همراه دسرسی دارند. افغان بی سیم 

سپتامر،  و  اوت  ماه  در  می دهند.  پوشش  را  »سنگاخ«  همراه(  تلفن  ارائه دهندگان  از  دیگر  )یکی   MTN و  »سرچشمه« 

در »سرچشمه«  همراه  تلفن  به شبکه  های  یافت، دسرسی  افزایش  و »سرچشمه«  »تکانه«  به  طالبان  هنگامی که حمات 

محدودگردید. براساس گفته ی یکی از اهالی محل، در سال 2018، زمانی که طالبان استفاده از اینرنت را در این کشور 

ممنوع اعام کرد، برخی از مناطق تحت کنرل آن ها برای چند هفته، به خاطر این که عکس و فیلم از مبارزان و مکان  های 

محل تجمع آن ها به صورت آناین پخش می شد و مستقیاً به نیروهای امنیت ملی افغانستان گزارش داده می شد، بدون 

اما همه ی مصاحبه  به طالبان رشوه می دهند،  تلفن همراه  تأیید کند که شرکت  های  AAN نمی تواند  بود.  تلفن همراه 

شوندگان تصور می کنند که این مورد واقع شده است.

تقریباً، هر خانواده ای که در مناطقی تحت کنرل دولت زندگی می کند، در خانه خود یک تلویزیون دارد. در مناطق 

تحت کنرل طالبان، تماشای تلویزیون ممنوع نیست، اما خیلی معمول هم نیست. جلریز تلویزیون یا ایستگاه رادیویی 

خاص خود را ندارد. مردم کانال  های تلویزیونی ملی و بین المللی را با استفاده از ماهواره تماشا می کند. استفاده از اینرنت 

و تماشای تلویزیون، جای برجستگی سنتی رادیو را گرفته است. مصاحبه شونده ای به AAN گفت: »خانواده ها تمایل دارند 

درام  های تلویزیونی را تماشا کنند، جوانان احتالاً، از فیس بوک استفاده می کنند، فقط برخی از مغازه داران یا کشاورزان 

به رادیو گوش می دهند.« مصاحبه شونده دیگری، 65 ساله، به AAN گفت كه به رادیو گوش دادن عادت کرده است، و 

هنوز یك رادیو كوچك در جیب خود دارد و آن را در هر کجا که او می رود، با خود می برد و همیشه خرها  را از طریق آن 

دنبال می کند. او گفت اخبار رادیو را بیشر مفصل و آموزنده  یافته است.

پروژه  های توسعه و عدالت

دولت افغانستان از طریق برخی از پروژه  های توسعه کوچک از طریق برنامه منشور شهروندان پشتیبانی می کند. این 

پروژه ها شامل حفر چاه در روستاها، ساخت ساختان  های عام المنفعه، تسهیات آبیاری و جاده ها می گردند. بزرگرین 

پروژه در دست ساخت، ساخت جاده آسفالته از مرکز ولسوالی تا »سنگاخ« است که از سال 2017 آغاز شده است و جلریز 

را به ولسوالی سرخ پارسا در ولایت پروان وصل می کند. براساس گفته مصاحبه شونده ای، حزب اسامی  برای اولین بار 

بودجه ساخت این جاده را در جریان جنگ مجاهدین علیه رژیم کمونیستی تأمین کرده بود. آن زمان، این جاده یکی از 

اصلی ترین مسیرهایی بود که  مجاهدین برای جا به جایی از بخش  های شال کشور به جنوب و انتقال تجهیزات جنگی و 

جنگجویان از پاکستان برای شال کشور استفاده می کردند.

اجازه  ساختانی  پروژه  های  به  زمانی  طالبان،  می کنند.  اجرا  خصوصی  شرکت  های  را  دولت  ساختانی  پروژه  های 

کنند.  پرداخت  آن ها  به  اسامی(  )مالیات  »عُر«  عنوان  به  شرکت ها  را  پروژه  هر  بودجه  کل  از  درصد  ده  که  می دهد 

مذاکره می شوند. دخالت  وارد  با طالبان  پروژه  »عُر« نمی روند؛ مجریان دولتی هر  پرداخت  بار  زیر  سازمان  های دولتی 

طالبان در اجرای پروژه  های عمرانی محدود به مناطقی نیست که آن ها کنرل می کنند، بلکه شامل مناطقی تحت کنرل 

دولت، به جز خدمات درمانی و آموزشی، نیز می شود. در ارایه خدمات درمانی و آموزشی، طالبان فقط در مناطق تحت 

دادن مطمئن مصالح  عبور  دنبال  به  باشد که دولت  دلیل  این  به  یادشده شاید  کنرل خود مداخله می نماید. وضعیت 

ساختانی پروژه ها از کابل به مناطق مورد نظر از نواحی تحت کنرل طالبان است. باشندۀ محلی ای از »سرچشمه«، جایی 

که طالبان هیچ نفوذی ندارند، گفت: 

اختصاص  سرچشمه  به   2019 و   2018 سال  های  برای  آمریکا[  دلار   205،000[ افغانی  میلیون   16 درمجموع 

داده شده است. قاری مزمل ]طالبان[ شخص مسئول جمع آوری »عُر« از من و دیگر اعضای شورای توسعۀ روستا  ]از 

سرچشمه[ خواست که »عُر« را بپردازیم و به ما هشدار داد که اگر مبلغ تعیین شده را نپردازیم، به هیچ پیانکاری اجازه 

تطبیق پروژه ها را در »سرچشمه« نمی دهند.

پیانکاران  نتیجه،  در  کردند.  خودداری  طالبان  به  »عُر«  پرداخت  از  »سرچشمه«  روستایی  توسعه  شورای  اعضای 

پروژه ها را اجرا نکردند و به بزرگان گفتند که امنیت کارکنان و ماشین آلات آن ها پیش از هرچیز دیگری برای آن ها مهم 

است. مصاحبه شونده دیگری سرسختی بزرگان در برابر خواست  های طالبان را تأیید كرد، اما گفت كه سرانجام آن ها مجبور 

خواهندشد بپردازند: »این خطر وجود دارد که اگر تا پاییز ]2019[ بودجه اختصاصی هزینه نشود، ممکن است لغو گردد. 

بنابراین، اعضای شورا توافق كردند كه »عُر« را به طالبان بدهند.«

به عاوه، طالبان مالیات بر محصولات کشاورزی و سایر مواد جابه جا شده از طریق جلریز را نیز جمع آوری می کنند. 

این عمل طالبان از اکتر سال 2018، میادی به بعد انجام شده است. قبل از سپتامر 2019، به طور میانگین 100 

کامیون بین کابل و هزارستان بار جابه جا می کردند. هر راننده ای 5 تا 20 هزار افغانی )70 تا 260 دلار(  را به طالبان 

پرداخت می کرد. در ماه سپتامر، علی پور بزرگراه کابل-بامیان را در حصۀ اول بهسود به روی کامیون ها بست. این اقدام 

علیپور، واکنشی علیه یورش طالبان به سرچشمه بود. بعد از آن تاریخ رانندگان کامیون، مسیر غوربند را انتخاب کرده اند.

در عوض مالیات، طالبان به افراد محلی قول می دهند که خدمات دادگسری ارائه دهند. در سال 2017، طالبان 

میزبان بزرگانی از هر پنج واحد اداری در مسجد جامع خِدیرخیل در زایوالات بود و در آن جا اعام شد که پس از آن تاریخ، 

مردم برای حل مشکات قضایی خود به ادارۀ طالبان مراجعه کند. کسی از اهالی »سرچشمه« که در این جلسه حضور 

داشت، به AAN گفت، »طالبان شرکت کنندگان را تشویق کرد که پرونده  های خود را برای رسیدگی به دادگاه  های طالبان 

بیاورند؛ چون، قاضی طالبان فاسد نیست.«

کار  از میدان شهر  آن ها  اما  افغانستان، شعبه  هایی در سطح ولسوالی ها دارد، در عمل،  قوه قضاییه  تئوری،  نظر  از 

می کنند. به گفته ی سید محمد  هاشمی، ولسوال جلریز، دیوان عالی کشور و دفر دادستان کل، هر دو از کابل، به طور 

ولسوالی جلریز هم  برای  اعام کردند. خدمات  غیرقانونی  را  و دادستان طالبان  قاضی  و  جداگانه دستوراتی صادر کرد 

در مرکز ولایت ارایه خواهند شد.  این تصمیم بعد از آن اتفاق افتاد که دادستان جلریز، سارانوال حمید، را جنگجویان 

طالبان هنگام مسافرت از کابل به مرکز ولسوالی جلریز در محدوده زایوالات در سال 2015، از بین بردند.   هاشمی بدون 

بیان جزئیات درباره ی تعداد قاضیان، دادستان ها و پرونده  های آن  ها، اظهار داشت که ساکنان جلیز از این دادستان ها و 

خدمات قاضی استفاده داشتند به خوبی استفاده می کردند. )5(   هاشمی گفت: »طالبان برای کسانی که به دادگسری 

افغانستان رفته بودند، مشکلی ایجاد نکرده است.« او اضافه کرد، با این وجود، او دوست نداشت با آن ها از راه دور كار شوند؛ 

زیرا، این شیوه در عمل نقش نظارت اداری وی را بر تقسیات قضایی محل مأموریت، محدود كرده بود. او به AAN گفت:

قضات و دادستان ها در تحقیقات و داوری مستقل هستند، از نظر امور اداری، اما، مانند بررسی حضور آن  ها، باید به 

ولسوال گزارش دهند. در حال حاضر، من هیچ سرنخی ندارم که چند نفر هستند یا واقعاً به صورت مرتب سر وظیفه حاضر 

می شوند. این نگرانی را در کنفرانس ملی ولسوال ها در زمستان 2018، در کابل با همه دیگر ولسوال  های کشور  در میان 

گذاشتم که رئیس جمهور غنی و نمایندگان دادستان و دیوان عالی کشور حضور هم داشتند. رئیس جمهور از نگرانی من 

استقبال کرد و به نمایندگان دادستان کل و دیوان عالی کشو دستور داد که بافاصله بعد از اتمام هایش هرچه زودتر به 

این موضوع رسیدگی شود. وی تأکید کرد که دستور رئیس جمهور هنوز عملی نشده است. 

اما  نکردند،  ارائه  طالبان  دادگاه  های  به  شده  ارائه  پرونده  های  مورد  ارقامی در  هیچ   ،AAN شوندگان  مصاحبه 

فساد می دانستند.  به  باآلودگی کمر  و  تر  را سریع  قضایی طالبان  ارایه خدمات  که  را می شناختند  افرادی  گفتندآن ها 

تنها ساکنان جلریز نیستند که این ادعا را می نمایند، بلکه از تمام افغانستانی در سراسر کشور چنین ادعایی شنیده است. 

نتیجه

واحد  پنج  از  تا  دو  دارند.  اختیار  در  را  ولسوالی جلریز  نیمی از  و طالبان هرکدام  افغانستان  دولت  در حال حاضر، 

اداری این ولسوالی به صورت کامل در اختیار طالبان و دو حوزه دیگر به طور کامل در دست دولت افغانستان است و مرکز 

ولسوالی هم به صورت موضوع مورد اختاف باقی مانده است. در سال 2019 ، طالبان توانست امنیت دولت را عقب براند 

و نیروهای امنیتی بازار ولسوالی را در حالت دفاعی قرار دهند، این در حالی است که جنگجویان طالبان همیشه حالت 

تهاجمی داشته اند. پشتیبان دولت مرکزی، به شمول حمات هوایی، فقط در لحظه  های حساس است؛ یعنی، زمانی این 

پشتبانی ممکن است صورت بگیرد که نیروهای امنیتی وابسته به دولت در ولسوالی تحت محاصره قرار گرفته باشند و قادر 

به مهارکردن طالبان نباشند.

طالبان مستقیاً در ارائه خدمات دخالت می کند. وقتی صحبت از آموزش و بهداشت می شود، این مداخله محدود 

به مناطقی است که تحت کنرل طالبان است، اما پروژه  های ساختانی در کل ولسوالی تحت تأثیر قرار می گیرند. در 

مورد  در  محدودیت ها  اعال  جمله  از  خود،  ایدئولوژی  و  قوانین  مطابق  می کند  سعی  طالبان  درمانی،  و  آموزشی  حوزۀ 

دسرسی زنان و دخران، نظارت بر خدمات برای اطمینان از آنچه که طالبان محتوای »اسامی« کافی می دانند، و حضور 

در نظارت خدمات را شکل دهند. با این حال، درگیری آن ها با پروژه  های ساختانی، به عنوان مثال مالیات از پیانکاران 

توسعه و انکشاف و گرفن عوارض از رانندگان کامیون کاماً، از انگیزۀ مالی نشأت می گیرد. طالبان تمایل ندارند به آن 

عده از کارمندان دولت که خدمات آموزشی و درمانی ارائه می دهند، مشکلی ایجاد کنند. معلان و پرسنل بخش آموزش 

و بهداشت ولسوالی، همچنین، کارمندان و سرپرستان کمیته ی سویدن برای  افغانستان اجازه دارند فعالیت  های خود در 

اوایل سال جاری( داشته باشند. پوشش تلفن  های  SCA در  با  مناطق تحت کنرل طالبان )بجز تعلیق موقت همکاری 

همراه در سال 2019 بدتر شد. زمانی که جنجالی پیش می آید، نقش میانجیگری بین دولت و طالبان را بیشر شوراهای 

محلی و بزرگان محل به عهده دارند تا مقامات رسمی دولتی. تاش  های میانجیگری در بسیاری از مواقع مؤثر واقع شده اند. 

اگرچه طالبان در سال 2018 قلمرو قابل توجهی به دست آوردند، ولی خیلی محتمل است که در صورت گسرش 

دادن دامنه جنگ، با مشکل روبرو شوند. به استثنای مرکز ولسوالی، قسمت  های باقیانده ولسوالی جلریز که در اختیار 

یا قلمرو سنتی حزب اسامی. هر دو  یا جزو مناطق هزاره-شیعه شین است، )مثل سنگاخ و سرچشمه(  طالبان نیست، 

جامعه قادر به مقابله در برابر هر نوع مقاومت هستند. درحالی که طالبان توانسته، تاجیکانی را از »تکانه« و کُهنه خُار 

استخدام کند، غالباً بر اساس روابط قبل از 2001، یا بر اساس پیوندهای خانوادگی، بعید به نظر می رسد که آن ها بتوانند 

هزاره ها را در این منطقه ترغیب کنند تا به آن ها بپیوندند. فعاً، به نظر می رسد که ساکنان جلریز در یک بن بست بی ثبات 

نظامی و ناامنی و گرفتاری عدم ارائه خدمات ناشی از درگیری مسلحانه افتاده اند.

منبع: شبکه تحلیل گران افغانستان

بعضی از قمندان های مشهور طالبان که در ساحات ذیل و پیرامون آن در ولسوالی جلریز فعالیت می کنند:

پشتون زیوالات   مسئول کمیسیون نظامی طالبان   قاری سید آغا  

زیوالات ولسوال سایه نام نهاد    بچه ویس الدین لنگ 

اصالتا اهل تکانه و در کهنه خار  قمندان نظامی    حاشا  

تاجیک زیوالات فعالیت دارد 

پشتون زیوالات   قمندان نظامی    سرورالدین  

پشتون زیوالات   قمندان نظامی    حبیب تبارکارک 

پشتون زیوالات   قمندان نظامی    عبدالرحمن  

پشتون زیوالات   قمندان نظامی    سمرگل  

پشتون زیوالات   قمندان نظامی    ما برادر عزیز 

پشتون زیوالات   قمندان نظامی    طاهر   

تاجیک- تکانه   قمندان نظامی    مجید  

پشتون

تاجیک تکانه   قمندان نظامی    داروغه   

تاجیک تکانه   کوچی پسر قمندان لک لک قمندان نظامی   

تاجیک تکانه   قمندان نظامی    حبیب الله دراز 

تاجیک کهنه خار زیوالات  قمندان نظامی    غام ایشان  
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اگـر  آن  اعضـای  زندگـی می کنـد کـه  فقیـری  ناحیـه سـیزدهم شـهر کابـل، خانـواده  برچـی،  در پس کوچه هـای 

شـامی بـرای خـوردن داشـته باشـند، از داشـن صبحانـه مطمیـن نیسـتند. اگـر صبحانـه ای مختـصری گیـر بیاروند، از 

داشـن غـذای چاشـت اطمنـان چندانـی ندارنـد. از خانـه کاهگلـی و فـرش رنـگ و رو رفتـه  پیداسـت کـه مصیبت  های 

بـزرگ دیده انـد. در دو پلـه المـاری دو تـا عکـس چسـپانده شـده اسـت، لیـا و خانمیـر!

خانمیـر در روز سـیزدهم مـاه جـوزای ۹۸ تصمیـم گرفـت کـه بـه زادگاهـش ولسـوالی بهسـود ولایـت میدان وردک 

بـرود. هـوا گـرم بـود و سـاعت بـه ظهـر نزدیـک می شـد. وقتـی لیـا بـرای اشـراک بـه فاتحـه یکـی از اقـوام می رفـت، 

سـاعت ۱۰ بـود و خانمیـر هنـوز در خانـه بـود. موتـری کـه قـرار بـود، خانمیـر و دیگـر مسـافرین را بـردارد، کانـی 

شکسـته بـود. وقتـی لیـا داشـت از فاتحـه بـر می گشـت، خانمیـر را دیـد کـه بـا خواهـرش طرف موتـر مـی رود. خانمیر 

بـه رسـم خداحافظـی بـا لیـا دسـت راسـتش را تـا کنـار صورتـش بـالا بـرد، تـکان تـکان داد و رفـت. 

لیـا حسـینی می گویـد کـه ۱۲ سـال بیشـر می شـود آنهـا بهسـود را تـرک کـرده و بـه کابـل پناه گزیـن شـده اند. 

در بهسـود روزگارشـان خـوب و بـه اصطـاح مـردم بـر وفـق مـراد پیش نمی رفـت. زمین و مـال و اموال بود امـا با آن هم 

گـذاره زندگـی بـرای آنـان سـخت شـده بـود. همـه قریـه را تـرک کـرده بودند و آنـان نیـز بالاخره تـرک کردنـد. در کابل 

خانـه ای از آن خـود ندارنـد. در همیـن خانـه ای کـه شـبیه بـه خانه هـای روسـتایی اسـت زندگـی می کننـد و ماهانـه 

سـه و نیـم هـزار کرایـه می پردازنـد. اگـر خانمیـر بـود، غمـی نبـود. او از دکانی سـیم بـرق فروشـی کـه راه انداخته بود، 

خـرج خانـواده اش را تامیـن می  کـرد. در دو سـال آخـر، مریـض احـوال و آشـنای دوا و داکـر شـد. دو بار جراحی شـد، 

دکانـش از دسـتش رفت. 

مـا  بایـد می بـود.  لیـا جعفـری  نوشـته اند، خانمیـر می گفـت  لیـا حسـینی  را  نامـم  تذکـره  »در  لیـا می گویـد: 

خانـدان جعفـری هسـتیم«. از ازدواج لیـا و خانمیـر جعفـری ۲۵ سـال می گـذرد. حاصـل ایـن ازدواج شـش فرزنـد 

اسـت: یـک دخـر و پنـج بـرادر. یـک سـال قبـل بـرای بزرگریـن فرزنـد پـسر از بهسـود عـروس آورده بودنـد. عـروس 

بـه رسـم پایـوازی خانـه پـدرش رفتـه بـود. خانمیـر بـه بهسـود رفتـه بـود تـا عروسـش را بیـاورد و در روزهـای عیـد باهـم 

باشـند. 

خانمیـر رفـت. از سـاعت ۱۲ ظهـر بـه بعـد، تلفنـش زنـگ می خـورد امـا جـواب نمـی داد. لیـا بـه یـاد مـی آورد که 

سراسـیمه و وارخطـا شـده بـود. او از جلریـز و ناامنـی آن باخـر بـود. بعـد از ظهـر بـرادران شـوهرش آمدنـد و فرزنـد 

بـزرگ خانمیـر را گرفتـه رفتنـد. بـه لیـا گفتنـد کـه شـوهرش در جلریز زخمی شـده و می رونـد کـه او را بیاورند. فردای 

آن روز امـا جنـازه او را آوردنـد و بردنـد بـه تپـه شـهدای شـهرک دفـن خاکـش کردنـد. لیـا می گویـد: »مـا از هیـچ چیز 

خـر نداشـتیم، بـرادران خانمیـر خـر شـده بوند«.

خانمیر چگونه کشـته شد؟

بعـد از تدفیـن و تکریـم خانمیـر، حاجـی رسـول بـرادر بزرگـر او بـه دنبـال پیـدا کـردن سرنـخ از کشـته شـدن 

بـرادرش راه افتـاد. خانمیـر را چـه کسـی کشـت؟ بـه چه جرمی کشـت؟ چگونه کشـت؟ سـوال های بـود کـه فهمیدنش 

بـرای حاجـی رسـول و زن و فرزنـدان خانمیـر مهـم شـده بـود. آنـان بـه زودی دریافتنـد کـه خانمیـر توسـط طالبـان 

در منطقـه چارکـه جلریـز بـه جـرم نامعلومـی کشـته شـده اسـت. حاجـی رسـول می گویـد کـه وقتـی از مردمـان محـل 

می پرسـیده، آنـان گفته انـد کـه طالبـان از وسـط جنگل هـا بیـرون شـدند، راه موتـر فان کـوچ را گرفتنـد و مسـافران 

آن را کشـتند. 

مـردم محـل دلیـل مـرگ خانمیـر و دو نفـر همراهـش را همـکاری بـا نیروهـای دولتـی از جملـه اربکی هـا عنـوان 

می کننـد. آن هـا بـه حاجـی رسـول گفته انـد کـه نیروهـای دولتـی در پوسـته قبلـی بـه موتـری کـه خانمیـر نیـز یکـی از 

مسـافران آن بـوده، نـان تحویـل میدهـد و امـر می  کنـد کـه ایـن نـان سربـازان اسـت و بایـد در پوسـته بعـدی تحویـل 

داده شـود. طالبـان از ایـن ماجـرا باخـر می شـوند و نارسـیده بـه پوسـته بعـدی، راه موتـر را سـد می کننـد و بعـد از 

تاشـی آنـان را تیربـاران می  کننـد. خانمیـر ۴۷ سـاله همـراه بـا نواسـه کاکایـش خـداداد ۲۱ سـاله و قربـان علـی ۲۵ 

سـاله از اقـوام نزدیکـش هرسـه تـن بـه جـرم کمـک بـه اربکی هـا توسـط طالبـان کشـته می شـوند. 

حاجـی رسـول بـه جـاده ابریشـم می گویـد کـه خداداد دانشـجو بـود و هنـوز ازدواج نکرده بـود. او بـرای تعطیات 

بـه خانـه اش در قریـه قره قـول بهسـود می رفـت. قربـان ۲۵ سـاله بـود و هنـوز مجـرد بـود. در منطقـه پل چرخـی کابـل 

در کارخانـه تولیـد سـیم برق کار می کـرد و از ایـن شرکـت بـرای ده روز رخصتـی گرفتـه بـود کـه بـه بهسـود بـرود و از 

پـدر و مـادرش احـوال بگیـرد. حاجـی رسـول می گویـد کـه هـر سـه نفـر، آدم هـای عـادی و غریبـکار بودنـد و ضررشـان 

بـه هیـچ کسـی نرسـیده بـود. »بـه خانه نرسـیدند و شـهید شـدند«.

مشابه رویدادهای 

گـروه طالبـان کـه از سـال ۱۳۹۱ بـه ایـن سـو در دره جلریـز فعالیت هـای تخریبـی خـود را آغـاز کرده انـد، امنیت 

ایـن شـاهراه کـه هزاره جـات را بـه کابـل وصـل می کنـد، بـا گذشـت هـر روز بدتـر می شـود. خرهـای از خـون و خرابی 

و کشـت و کشـتار ایـن گـروه در دره جلریـز هـر از گاهـی شـبکه های اجتاعـی و رسـانه های عمومـی را در می نـوردد. 

مهـدی راسـخ، نماینـده مـردم میـدان وردک در مجلـس نماینـدگان بـه »جـاده ی ابریشـم« می گویـد کـه ایـن دره 

از مدت هـا بـه ایـن سـو ناامـن اسـت و طالبـان در ایـن مسـیر برعـاوه زورگیـری بـه نـام عـر از موتروانـان، بـه اذیت و 

آزار مسـافران و در مـوارد زیـاد بـه قتـل و شـکنجه و گروگان گیـری می پردازنـد. راسـخ می گویـد کـه تـا حـال از مـردم 

هـزاره و مسـافرین آن، ۱۲۰ نفـر را کشـته اند. 

طالبـان در چهاردهـم سـنبله ۹۸، صمـد امیـری سرپرسـت ولایتـی کمیسـیون حقوق بـر ولایت غـور را در هنگام 

سـفر از کابـل بـه سـمت بامیـان و از آنجـا بـه سـمت غـور، در دره جلریـز از موتـر پیـاده کـرده و بـا خـود بردنـد. بـه رغم 

تاش هـای کـه صـورت گرفـت، صمـد از بنـد طالبـان آزاد نشـد. طالبـان دو روز بعـد او را تیربـاران کردنـد و جنـازه اش 

را کنـار جاده گذاشـتند.

کشـته شـدن امیـری کـه فعـال حقـوق بـر بـود، واکنش هـای زیـادی را در پـی داشـت. از جملـه سـازمان عفـو 

بین الملـل کشـته شـدن صمـد امیـری بـه دسـت طالبـان را »جنایـت جنگـی« خوانـد. در اعامیـه ایـن نهـاد آمـده بـود 

کـه طالبـان حقـوق جنـگ را مراعـات نمی کننـد و مرتکـب جنایـت جنگـی شـده  اند.  

مسـئولان محلی برای خانواده خانمیر چه پاسـخی داشـتند؟

لیـا خانـم خانمیـر و مـادر شـش فرزنـد می گویـد کـه مـردم بـه آنهـا مشـوره داده تـا ایـن قضیـه را پی گیـری کننـد 

و از دولـت خواهـان پاسـخ دهی شـوند. او می گویـد کـه در ولایـت میـدان وردک عریضـه کرده انـد، بچه هایـش زیـاد بـه 

ولایـت رفت وآمـد کرده انـد. مسـئولان محلـی میـدان وردک بـه آن هـا گفته انـد کـه بـه هـر خانـواده شـهید مقـداری پول 

و کوپـون بـرای جـران خسـات و کمـک بـه خانواده هـای شـهدا می رسـد امـا سـهم خانـواده خانمیـر هنـوز پرداخـت 

است.  نشـده 

حاجـی رسـول می گویـد کـه بـا تعـدادی از موسـفیدان و نماینـدگان مجلـس با والی ولایـت میدان وردک نشسـت 

را  کـه قضیـه  وعـده می سـپارد  آن هـا  بـه  وردک  میـدان  ولایـت  والـی  یمیـن مظفرالدیـن  ایـن نشسـت  در  داشـته اند. 

کمیسـیونی  شـدگان  کشـته  خانواده هـای  بـه  کمـک  و  قضیـه  بررسـی  بـرای  کـه  سـپرد  وعـده  او  می کننـد.  بررسـی 

تشـکیل می شـود و نتایـج آن را شریـک می کنـد. لیـا امـا مـی گویـد کـه تاحـال نـه از کمیسـیون خـری اسـت و نـه به 

آن هـا کمکـی از سـوی دولـت صـورت گرفتـه اسـت. 

حاجـی رسـول می گویـد کـه نتیجـه کمیسـیون ایـن شـد کـه بـرای آن هـا یـک کاغذپـاره از سـوی والـی میـدان 

وردک فرسـتاده شـد کـه در آن طالبـان را بـه نحـوی ترئـه کـرده و مقـصر خانمیـر و همراهانـش را دانسـته اند. حاجـی 

رسـول می گویـد: »مـن از والـی میـدان وردک پرسـیدم کـه چـرا موتـر ملکـی و مسـافربری را نـان بـار کردیـد؟«. والـی 

در آن کاغذپـاره گفتـه اسـت کـه نتایـج تحقیقـات آن هـا نشـان میدهـد، موتـر فان کـوچ از امـر ایسـت پوسـته طالبـان 

سرپیچـی کـرده و بـه همیـن دلیـل طالبـان موتـر را بـه رگبـار می بنـدد. 

حاجـی رسـول می گویـد کـه بعـد از عریضـه و عریضه بـازی طالبـان خـر شـدند و مـا را تهدیـد کردنـد کـه دنبـال 

ایـن قضایـا نگردیـم. آ ن هـا بـه مـا هشـدار می دهنـد که چرا از دسـت آن هـا به دولـت شـکایت کرده ایـم. او می گوید که 

از تـرس طالبـان فرزنـد بـزرگ خانمیـر را بـه ایـران فرسـتاده تـا از شر طالبـان در امـان باشـد. حاجـی رسـول می گویـد 

کـه مسـئولان وعـده کمـک یـک لـگ افغانـی بـرای هـر خانـواده شـهید داده بـود که تـا حـال از آن وعـده تقریبـا ۹ ماه 

می گـذرد و هیـچ خـری از کمک هـا نیسـت.
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